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شده است که بدین وسیله از مدیران و کارکنان موسسه یاد شده تشکر و 
موسسه قراني تفسیر جوان 


۳ 5 و لین الْمعَد لقطع دابرالظلمة و المْدّخر لاغیاء الراض 
معالم لین ۱ ۲ 


و 


الْحَْة تن خسن صاجب الْعَضّر و الرّمان عَلّ ال تعالي قَرجة ارف ها 


1 و ی ۳ ِِ 


مت تاتیخیه حضترت آبخالله سحفد بودق 
رییس دبیرخانه مجلس خبرکان رهبري و رییس شورايعالي مدیریت حوزه 
علمیه 


شم اللّه لحم الرَحیم 

خداوند عالم , به ری ۳ ی براي گر نات -«ِ است؛ 
همواره انسان‌ها را دستگيري و راهنمايي نموده و مي‌نماید. این انسان‌ها 
هستند که به هر مقدار بیشتر با اين نور و رحمت ارتباط برقرار کنند بیشتر 
بهره ضوی کش نو ارتباط انسان‌ها با قرآن کریم با خواندن, اندیشیدن؛ 

۱ (07) 

99 به 7 7 زوصا یج 1 دارد. 0 که براي 
تسهیل و روان و آسان کردن این ارتباط انجام صف حیز3 هر کدام به توبه 
خود ارزشمند است. کارهاي گوناگوني که دانشمند محترم جناب آقاي دکتر 
بيستوني براي نسل جوان در جهت این خدمت نز که اسکان ارتباط بهتر 
نسل‌جوان با قرآن انجام‌داده‌اند؛ کف قابل تقدیر و تشکر و احترام است. 
به علاقه‌مندان بخصوص جوانان توصیه مي‌کنم که از این آباو بهره مند 
شوند. 

توفیقات بیش از پیش ایشان را از خداوند متعال خواهانم. 

محمد يزدي 


رییس دبیرخانه مجلس خبرگان رهبري 1/2/1388 


۳ س‌ 


)8( 

شم ال الَحمنِ الرَحیم 

توفیق نصیب گردید از موّسسه قنزانی تفسیر جوان بازدید داشته باشم و 
مواجه شدم با يك باغستان گسترده نز گرم و متنوع که به‌طور یقین از 
معجزات ت قرآن است که اين ابتکارات و روش‌هاي نو و جالب را به ذهن يك 
نفر که باید مورد عنایت ویژه قرار گرفته باشد القاء نماید تا بتواند در 
سطح گسترده کودکان و جوانان و نوجوانان و غیرهم را با قرآن‌مجید 
مأنوس به‌طوري که مفاهیم بلند و باارزش قرآن در وجود آنها نقش بسته و 
روش آنها را الهي و قرآني نماید و آن برادر بزرگوار جناب آقاي دکتر محمد 
بيستوني است که این توفیق نصیب ایشان گردیده و ذخیره عظیم و باقیات 
الصالحات جاري براي آخرت ایشان هست. به امید اين که همه اقدامات با 
خلوص قرین و مورد توجه ویژه حضرت بقیت‌اللهالاعظم ارواحنافداه باشد. 
(9) 

)10( 


فا بجویه خض رت اقا لاه متدعلی | خفر وسصیمابنده مکترم یر کان ریز خر اسان ‌فارسن 


یشم اللّه ال حَمن الرَحیم 
1 تلنا عَاَیك الکتات تئیانا کل شَی ء» (89 / نحل) 

شم آآ ان کته تراسانی است کم مسضای اس گرم قران. 
0 جمیع موضوعات و عناوین مطرح در زندگي انسان‌ها مي‌باشد. تنظیم 
موضوعي این مجموعه نفیس اولاً موجب آن است که هر کس عنوان و 
موضوع مذنظر خویش را به سادگي پیدا کند و ثانیا زمینه مناسبي در 
راستاي تحقیقات موضوعي رام پژوهشگران و اندیشمندان جوان حوزه و 
دانشگاه جوا هه بود. ۱ 
نشر آثار 
(11) 
قرآني مفسرین بزرگ و نامي در طول تاریخ اسلام, نصیب برادر 
ارزشمندم جناب آقاي دکتر محمد بيستوني و گروهي از همکاران 
قرآن‌بزژوه ایشان گردیده است. امیدوارم همچنان از توفیقات و تأییدات 
0[ 
ار وی 
296 


مقدمه ناشر 


براساس پژوهشي که در موسسه قرآني تفسیر جوان انجام شده؛ از صدر 
اسلام تاکنون حدود 000/10 نوع تفسیر قرآن کریم منتشر گردیده است 
که بیش از 2۵90 آنها به دلیل پرحجم بودن صفحات, عدم اعرابگذاري کامل 
ابا و روایات و کلمات عربي: نثر و نگارش تخصصي و بیچیده. قطع بزرگ 
کتاب و.. .. صرفا براي «متخصصین و علاقمندان حرفه‌اي» 
12( 
کاربرد داشته و افراد عادي جامعه به ویژه «جوانان عزیز» آنچنان که 
شایسته است نمي‌توانند از این قبیل تفاسیر به -«ِ استفاده ِ 
موضوعي و كاربردي ۳ کنار تفسيرترتيبي تلاش‌هاي 0 را آغاز 
نموده است که چاپ و انتشار تفسیر جوان (خلاصه 30 جلدي تفسیر نمونه, 
قطع جيبي) و تفسیر نوجوان (30 جلدي, قطع جيبي کوچك) و بیش از 
1 مارد 
کتابي که ما و شما اکنون در محضر نوراني آن هستیم حاصل تلاش 
ٍِِ ساله «استادارجمند اب ب آقاي‌سيدمهدي‌امین» مي‌باشد.ایشان 
مقدمه ناشر (13) 
دقت مطالعه کرده و پس از فیش برداري, مطالب را «بدون هی گونه 
دخل و تصرف در متن تفسیر» در هفتاد عنوان موضوعي تفکيك و براي 
نخستین بار «مجموعه 70 جلدي تفسیر موضوعي المیزان» را تدوین 
نموده که هم به صورت تك موضوعي و هم به شکل دوره‌اي براي 
جوانان عزیز قابل استفاده كاربردي‌است. 
«تفسیر المیزان» به گت شهید آیچ ال مطهري (ره) «بهترین تفسيري 
است که در میان شیعه و سني از صدر اسلام تا امروز نوشته شده است». 
«المیزان» يكي از بزرگ‌ترین اثار علمي علامه طباطبائي (ره), و از 
مهم‌ترین تفاسیر جهان اسلام و به حق در نوع خود کم‌نظیر و مایه مباهات و 
او 2۳ ۲ 39 ی ی 
و از نظر قوّت ۳۳ ۵ اه رزیت روش لیر تین اد ق ‏ 
ان ی 


(14) انسان و اعمالش 

قران و روش عقلي و استدلالي است. این روش در کار مفشر 
تنها در کنار هم گذاشتن ایات براي درك معناي واژه خلاصه نمي‌شود, بلکه 
موضوعات مشابه و مشترك در سوره‌هاي مختلف را کنار یکدیگر قرار 
مي‌دهد, تحلیل و مقایسه مي‌کند و براي درك پیام ايه به شیوه تدبري و 
اجتهادي توسل مي‌جوید. ِ ۱ 

يكي از ابعاد چشمگیر المیزان, جامعه‌گرايي تفسیر است. بي‌گمان این 
خصیصه از اندیشه و گرايش‌هاي اجتماعي علامه طباطبائتي (ره) برخاسته 
است و لذا به مباحثي چون حکومت. آزادي. عدالت اجتماعي. نظم 
اجتماعي, مشکلات افّت اسلامي, علل عقب اند کت مسلمانان, حقوق زن 
و پاسخ به شبهات مارکسیسم و ده‌ها موضوع روز, روي اورده و 
به‌طورعمیق مورد بجت و بررسي قرارداده است. 

شیم موم غایم بهاین شرع ات که ور ارت اه ارت سوم را 
قفت ور 3 ۲ آنض ۹ 

مقدمه , ناشر (15) 

نکات و و بياني آن‌را شرح مي‌دهد و پس از آن؛ نبحت عنوان بیان آیات 
که شامل مباحث موضوعي است به تشریح آن مي‌پردازد. 

ولي متاسفانه قدر و ارزش این تفسیر در میان نسل جوان ناشناخته 
مانده است و بنده در جلسات فراوانير که با دانشجویان پا 
دای وان راشای قاری او فرامای ها وا سه ای عفر 
دربافته‌ام و به همین دلیل نسبت به همكاري با جناب آقاي سيدمهدي 
امین اقدام نموده‌ام. 

امیدوارم این قبیل تلاش‌هاي فت یدصت و شما براي روزي 
ذخیره اب اه از هیچ چیز ديگري 
کارساز نخواهد بود. 

دکتر محمد بيستوني 

(16) انسان و اعمالش 

رئیس موّسسه قرآني تفسیر جوان 

تهران ‏ تابستان 1388 

مقدمه ناشر (17) 


اه وان ونم 

في‌ کناب تور 

لا بمسه ال الفطقفرغن 

اين قرآني است کریم 

در ( تس مکنون 

که جز دست پاکان و فهم خاصان بدان نرسد! 

ِ 3 9ج 

«تفسیر المیزان» انتخاب و 

18( 

تلخی.ص, و بر حسب موضوع طبقه بندي شده است. 

در تقسیم‌بندي به عمل آفدم: از موضوعغات. قران کریم قریب 70 غتوان 
مستقل به دست [ هر يك از این موضوعات اصلي, عنوان مستقلي 
براي ث_ِ_ يك کتاب ِ نظر گرفته شد. هر ٍِِ- در داخل خود به جندین 
هم قرآني از متن تفسیر المیزان 
انتاب و پس از تلخیص, به روال منطقي. طبقه‌بندي و درج گردید. به 
طوري که خواننده جوان و محقق ما با مطالعه اين مطالب کوتاه وارد جهان 
شگفت‌انگیز آیات و معارف قرآن عظیم گردد. در پایان کار. مجموع این 
معارف به قریب 5 هزار عنوان یا سرفصل بالغ گردید. 

از لحاظ زماني: کار انتخاب مطالب و فيش‌برداري و تلخیص و نگارش,: 
از 

۳ 

مقدمه مولف (19) 

اواخر سال 1357 شسروع و دود 0 سال دوام داشته, و با توفیق 
الهي در ليالي مبارکه قدر سال 1385بایان پذیرفته و آماده چاپ و 
تشر کردیده است. ِ 

هدف از تهیه این مجموعه و نوع طبقه‌بندي مطالب در ان, تسهیل 
مراجعه به شرح و تفسیر ایات و معارف قران شریف؛ از جانب علاقمندان 
علوم قرآني, مخصوصا محققین جوان است که بتوانند اطلاعات خود را از 
ظری سا عقصیی رک عون امه ید ای الم طاطیایی: حصافت 
کنند, و براي هر سوال پاسخي مشخص و روشن داشته باشند. 
سال‌هاي طولاتي. مطالب متعدد و متنوع درباره مفاهیم قرآن شریق 
مي‌اموختیم اما وقتي در مقابل يك سوّال درباره معارف و شرایع دین‌مان 


قرار مي گرفتیم, يك جواب مدون و مشخص نداشتیم بلکه به اندازه 
مطالب متعدد و متنوعي که شنیده بودیم باید 

(20) انسان و اعمالش 

جواب مي‌داديم. زماني که تفسیر المیزان علامه طباطبايي, قدس اللّه سزه 
الشریف, ترجمه شد و در دسترس جامعه مسلمان ايراني قرار گرفت., اين 
مشکل حل شد و جوابي را که لا زم بود مي‌توانستیم از متن خود قران؛ با 
تفسیر روشن و قابل اعتماد فردي که به اسرار مکنون دست بافته بود, 
بدهیم. اما آنچه مشکل مي‌نمود گشتن و پیدا کردن آن جواب از لابلاي چهل 
(یا بیست ) جلد تبرجمه فارسي این تفسیر گرانمایه بود. لز این ضرورت 
احساس شد که مطالب به صورت موضوعي طبقه‌بندي و خلاصه شود ِ 
قالب وا دائرة‌المعارف در دسرس همه دین‌دوستان قرار گیرد. 
همان انگيزه‌اي بود که موجب تهیه این مجلدات گردید. 

پیت ات این محلد اشامن مای جر بات سره و آباتات فران 
تفی‌ نود «بلکه . تتعي شدم: مطالبی.. اتتحاب:شود که-در جفشیر. ابات: 2 
مفاهیم قرآني, تن بزرگوار 

مقدمه مولف (21 

اصول این مطالب باتوضیح و تفصیل در «تفسیر المیزان» موجود است 
که خواننده مي‌تواند براي پي‌گيري ان‌ها به خود المیزان مراجعه نماید. 
براي این منظور مستند هر مطلب با ذکر شماره مجلد و شماره 
صفحه مربوطه و آیه مورد استناد در هر مطلب قید گردیده است. 
ذکراین‌نکته لازم است که چون‌ترجمه‌تفسیرالمیزان به‌صورت دومجموعه 
0 جلدي و 40جلدي منتشرشده بهتراست درصورت نیازبه‌مراجعه 
به‌ ترجمه المیزان؛ بر بر اساس ترتیب عددي ایات قران به سراغ جلد 
موردنظر خود, صر ف ‌نظراز تعداد مجلدات بروید. 

و مقدر بود که کار نشر چنین مجموعه آسماني در موسسه‌اي انجام گیرد 
که با همدف نشر معارف قرآن شسریف. به صورت تفسیر, مختص 
نسل جوان. 

22۱ اسان و اعمانن 

ین شده باشد, و استاد ی اد جناب آقاي دکتر محمد بيستوني, 
اصلاح و تنقیح و تاره هفخ اه بر ابرم مضه که قترا نف رتیت 
را به عهده گیرد. 

موسسه قراني تفسیر جوان با ابتکار و سلیقه نوین, و به منظور تسهیل در 
رساندن پیام اسماني قران مجید به نسل جوان, مطالب قراني را به 
صورت کتاب‌هايي در قطع جيبي منتشر مي‌کند. این ابتکار در نشر 
همین مجلدات نیز به کار رفته, تا مطالعه ان در هر شرایط 


زماني و مكاني, براي جوانان مشتاق فرهنگ الهي قرآن شریف, 
ساده و اسان گردد... 
و ما همه بندگاني هستیم هر يك حامل وظیفه تعیین شده از جانب دوست, 


و انچه انجام شسده و مي‌ شود همه از ز جانب اوست ۱ 


و صلوات خدا بر تخر سا لیا ال انا ناه ای 
ِ ی بودند, و بر علامه فقید آیةالله طباطبايي و اجداد اوء و بر همه 
رها انا ما اسان اس سا 
۳ بودند و ما را نیز در مسر شناخت اسلام واقعي پرورش 
دادند! 

ار قح 19۵ 

سید مهدي حبيبي امین 

(2] اشساه اعمال 


فصل اول:ماهیت و صلاحیت اعمال 





ماهیت اعمال 


اعحال ار هن رات مسا ی مه و سرت بك عمل زا 
تشکیل مي‌دهد, و اجتماع براي آن.غمل تاد قائل مي‌شود وگرنه عمل 
بودن يك عمل, امري 


)25( 


فثلا تماز که-در خارخ مك خمل عبادتی شنمرده می‌شو, عبارت. است: از نز 
حرکت بدني, و زباني, که وقتي با هم ترکیب مي‌شود, نامش را 


ماهیت اعمال شایسته و اعمال ناشایست 


«الا من تاتِ و ان و عَمِل عملاً صالحا ول بل اه سَياتَهمٌ حسنات و 
کان اللة غفُورا رحیما,» 

1- المیزان, ج: 1. ص: 450. 

(26) انسان و اعمالش 

«مگر آن‌که توبه کند و مومن شود و عمل شایسته کند آن‌گاه خدا| بدي‌هاي 
اين کروه رابه تیکی‌ها مبدل کند که خدا آمرزکار و رحیم است:» (70 
/ فرقان) ۱ 

نفس فعل و حرٍکات و سكناتي که فعل از آن تشکیل شده در گناه و ثواب 
یکت ات سا فصن :را و نگاح جة فرفی با هم داونة که یکی کناه تفندم و 
ديگري تواب, با این که حرکات و سکناتي که گمل: اد ان تشکیل بافته در 
هر دو يكي است؟ و هم‌چنین خوردن که در حلال و حرام يكي است؟ 
اگر دقت کنیم خواهیم دید تفاوت این دو در موافقت و مخالفت خدا است.؛ 
مخالفت و موافقتي که در انسان اثر گذاشته و در نامه اعمالش نوشته 
مي‌شود., نه خود نفس فعل, چون نفس عمل و حرکات و سکنات که یا ان را 
زنا مي‌گوييم و يا نکاح. به هرحال فاني 

ماهیت اعمال شایسته و اعمال ناشایست (27) 

شده از بین مي‌رود و تا يك جزثش فاني نشود نوبت به جزء بعدي‌اش 
نمي‌رسد و پر واضح است که وقتي خود فعل از بین رفت عنواني هم 
که ما به آن بدهیم چه خوب و چه بد فاني مي‌شود. 

و حال آن که ما مي‌گوييم: عمل انسان چون سایه دنبالش هست. پس 
مقصود آثار عمل است که يا مستوجب عقاب است و پا ثواب و همواره با 
آدهي هست تا در روز «ثبلی السراثر» خود را نمایان کتد.(1) 


صعود اعمال 
قرآن ناطق است به این که اعمال به سوي خ دا صعود مي‌کند, و به 


سوي 
1- المیزان, ج: 15, ص: <35د. 
(28) انسان و اعمالش 
اویش 1 او مي‌ر ستدي 
«الیّه یَضعقد الکلم الطَتبٌٍ و العمَل الطالخ برفعهة,» 
قکافته ۳۳ به سوي خدا| بالا مي‌رود. و 1 صالح آن را تقویت 
ای « (0 فاطر) 
+ لک ماله الوی متخ 
9 قرباني شما؛ به خدا نمي رسد ولکن تقواي شما به او 
مي‌رسد.» (37 / حج) 
و تقوي یا خود فعل است. و يا صفتي است که از فعل حاصل 
مي‌شود. (1) 


استناد اعمال 


1- المیزان, ج: 1. ص:450. 

استناد اعمال (29) 

خداي سبحان پاره‌اي افعال را زشت و بد دانسته و فرموده: «و من جاء 

بالسَینّة ة قلا بُجّرآي الا مثْلها _ و هرکس عمل زشت مرتکب شود, جز خر امل آن 

کیقر تشد اه (162/انعام) 

به دلیل این که خداي تعالي براي گناهان مجازات قائل شده؛ مي فهمیم 
کتاهازن. فد به آذوشفیت است., و با در نظر گرفتن این که وجوب و ثبوت 
افعال از خداست و مخلوق اوست؛ این نیجه به دست فا ید که عمل 
گناه منهاي وجودش که از خداست. ملستنند به آذضوت است, پس مي‌فهمیم 
که آن چته يك عضل را کشاح مي‌کند, امري است عدمي., و جزء 
مخلوق‌هاي خدا نیست. اگر مخلوق بود حسن و زيبائي داشت. 
(1) 

1- المیزان, ج: 1, ص: 1<7. 

(30) انسان و اعمالش 


عمل بر اساس توحید 


انسان موجودي است که خداي تعالي او را آفریده, هستیش وابسته و 
متعلق به خداست, از ناحیه خدا آغاز شده, و به زودي به سوي او 
تزضی زو و هستیش با مردن ختم نمي‌شود. او يك زندگي ابدي دارد. که 
سرنوشت زندگي ابدیش باید در این دنیا معین شود. در این‌جا هر راهي که 
پیش گرفته باشد. و در آثر تمرین آن روش ملكاتي کسب کرده باشد, در 
ابدیت هم تا ابد با آن ملکات خواهد بود. اگر در دنیا احوال و ملکاتي 
متناسب با توحید کسب کرده باشد, يعني هر عملي که کرد : بر این اساس 
کرد که بنده‌اي بود از خداي سبحان. که اغازش از او و 9 ۲ به سوي 
اوست. قهرا فردي بوده که انسان امده و 

۱ 

انسان رفته است و اما اگر توحید را فراموش کند. يعني در واقیع 
حقیقت امر خود را بپوشاند. فردي بوده که انسان امده و 
دیو رفتکه است. (1) 


همراهي عمل با ایمان 


«ن‌الذین امثوا و الذین هاوا الصَیتونَ و اللّصري من امن باللّه وَالبوْم 
لأخرٍ و عمل صلحا قلا حَوّف هم و لا همْیِحَرّتُونَ»»_ 

«به درستي منافقيني که به‌ظا هر ایمان آوردند و آنان که بهودي گري را 
اختیار کردند و هم چنین بي دینان و نصارا هر کدام از آنان به خدا و روز 
جزا ایمان 

1- المیزان: ج* 2 ض: 178 (ذیل یه 213 بقره). 

(32) انسان و اعمالش 

صحیح بیاورند و عمل‌صالح کنند ترسي بر ایشان‌نیست و (خداونداز کفر 
قبلیشان ق وا ۰ در آخخرت اندوهي ندارند.» (69 / مائده) 

این آیه در مقام بیان این مطلب است که در باب سعادت و نيك بختي براي 
اسماء والقاب هی اثري نیست, بنابراین, این که عده‌اي خود را به نام 
مومنین و جمعي بنام بهودي و طائفه‌اي به نام صابئین و فرقه‌اي نصارا نام 
نهاده‌اند از این نام گذاري‌ها چيزي از سعادت عایدشان نمي‌شود. چيزي 
که در جلب سعادت دخالت دارد ایمان به خدا و روز جزا و عمل صالح 
است. (1) 

1- المیزان, ج: 60, ص: 9. 

هفزاهي عمل با ایمان (93) 


هی اللته رها کم انا اعفالنا و لکم اعمالک لاهسا و سم الا 
یجْمخ یتنا و اه الصیرٌ» 

«... پروردگار ما و شما همان اللّه است., نتیجه اعمال ما عاید خود ما 
ی وا و شما نیست. خدا 
بین ما جمع مي‌کند, و باز گشت به سوي او است.» (15 / شوري) 

(34) انسان و اعمالش 

اعمال هر چند از حیث خوبي و بدي و از حیث پاداش و کیفر و ثواب 

و عقاب مختلف است. الا این که هر چه باشد از کننده اش تجاوز 
نمي‌کند, ۱ 
خویش است. و احدي از افراد بشر نه از عمل ديگري بهره مند مي‌شود. و 

فصو عون کر واه (1) 


رهینه بودن نفس 3 انسان‌ها, غیر از اصحاب یمین ! 


1 تفس بماکسبت رهیت۸» 

1 0 8 ص: 45. 

رهینه بودن نفس کل انسان‌ها, غیراز اصحاب یمین ! (35) 

«هر كکسي در گرو عملي است که انجام داده است.» (38 / 
مدثر) ۱ 

«الأ اماب الیّمتن!» 

«مگر اهل یمین که به یمن و سعادت نیکوکار شدند!» (39 / 
مدثر) 

هر نفسي در گرو است, با آن‌چه که کرده, و یا نب تسب آواخه. دزم و 
یا در مقابل آن‌چه کرده است. 

گویا عنایت در رهینه شمردن هر نفس این بوده که خداي تعالي این حق را 
ای راکسا انا لصا را 
نفسي از خلق نزد خدا محفوظ و محبوس است. تا این حق و این 
دین را بپرداز. حال اگر ایمان آورد و عمل صالح کرد از گرو در 
آفندم اراد می‌شتوی و ار کین ور زد 6 

(36) انسان و اعمالش 

مرتکب جرم شد و با این حال مرد, هم‌چنان رهین و براي ابد 
موس است. 

وقتي نفس انساني رهین کرده‌هاي خود باشد, قهرا هر نفسي باید از اتنش 
قیامت که او را در صورت مجرم بودن و پيروي حق نکردن در آن حبس 
مي‌کنند دلواپس بااشد که, همین دلوايسي تقوي است. 

«الا آصحات یمین !» » اصحاب یمین كساني هستند که در روز حساب نامه 
عملشان را به دست راستشان مي‌د هند, ِ اینان دارند کان عقاید حق و 
اعتال. ضالح از جوفتین. متوسط الحالتدر که نامشان به عنوان. اضحاب 
الیمین در مواردي از قوان کریم مکرر آخبتم است. 

آن‌چه از آبه فوق استفاده مي‌ شود این است که نفوس داراي عمل به دو 
قسم تقسیم مي شوند؛ يکي نفوسي که رهین به کرده‌هاي خویشند, و این 
نفوس مجرمین است., و 

دوم نفوس ازاد شده از رهن؛ و این نفوس اصحاب یمین است.؛ و اما 
تا خداي تعالي در بعضي از موارد کلامش 
قسم سوم براي دو ,قسم نامبرده شمرده و فر موده: وک آژواجا تلائهٌ 
قاصحات المَیمَتة.. . لك الَمْقَةَبُو ۰« (7 تا 1 / واقعه) داخل در تقسیم 


مورد بحث نیستند. چون در اول قید کردیم. نفوس داراي عمل. , 

و اما مقربین ان چنان در مستقر عبودیت استقرار یافته‌اند که اصلا خود را 
صاحب نفس نمي‌دانند, تا چه رسد به این که صاحب عمل بدانند, هم نفس 
خود را ملك خدا مي‌دانند. و هم اعمالشان را, انان نه در محضر 
خداي تعالي حاضر مي‌شوند. و نه به حسابشان رسيدگي مي شود 
هم‌چنان که در آیه زیر فرموده: «فائَهُمٌ لمَمْصرونَ»(1289127/صافات) 
پس این طایفه از تقسیم موردبحث به‌كلي بیرونند. (1) 

(38) انسان و اعمالش 


تسلط انسان بر اعمال خود 


۳ ۳ 0 ۶ و 
«و قال السْیّْطانْ لما فُضِي لام ان اللة وعدکم وغذ الحق و وعَدنکم 
قاحلفنکم و ما کان لي عَلکمْ من شلّطان ۱ آندعَوئکم قاستجتَتم لي 
۱ و ما آ" 


و همین که کار خاتمه پذیرد شیطان عف یز خدا| به شما وعده درست 
داد و من نیز به شما وعده باطل و نادرست دادم و تخلف کردم. من بر 
شما تسلطي نداشتم 

جز ان که ۳ کردم ها اخانقم کردیه مرا لام تکتیم خودتان را 
ملامت کنید, من فریادرس شما نیستم. و شما نیز فریادرس من نیستید من 
ان شركتي که پیش از این در کار خدا برایم قائل بودید انکار دارم. به 
درستي ستمگران, عذابي دردناك دارند.» (22 / ابراهیم) 

ابلیس گفت: من در دنیا بر شما تسلط نداشتم نه بر ظاهر شما و 

اس مر سم فا ی ی ی ۱ 
شما خواست خودم را بر شما تحمیل کنم و نه بر عقل‌ها و انديشه‌هاي 
شما,؛ تاره ونساه آقامه دلل: شرك را بر عقول شما تحمیل کرده باشم, 
و عقول شما ناگزیر از قبول آن: ند دود یج ۸: نفوستان هم ناگزیر 
از ز اطاعت من شده باشد. 

(40) انسان و اعمالش 

گناه دعوت کردم. و شما بدون هیچ سلطنتي از ناحیه من, دعوتم را 
پذیر فتید. 

در آيه‌اي که گذشت. دلالت روشني بر این معنا بود که انسان به تمام معنا 
تر.امال شون عسلط اسعته ومادای .و کیفر عمل به خود آو منقط وراز 
ی ی و از ان به خودش بر 
مي‌گردد و اما اين که آپا او خود در داشتن این ز نسلط, مستقل است با نه 
آیه شریفه بر آن دلالت ندارد. (1 


اعمال بد مخلوط با اعمال نيك 


ال ار 22 :62 
اعمال بد مخلوط با اعمال نيك (41) ۲ 
سب اخرون اغترفوا بئوبهخ حلطوا عقلا صالحا و ار سا عسي ال 


- 


ان یوت عم ان الله غفور رحیم۵,» 

«عده ديگري هستند که به گناهان خود اعتراف کردند. و عمل شايسته‌اي 
زا با عمل بد دیکر آمیختند شاید خدا توبه آنان را بیذیرد: که خدا آمرزتده 
رحیم است. کد (102 / توبه) 

از اعراب جماعت ديگري هستند که اعتراف به گناه خود دارند, اینان 
اعمالشان از نيك و بد مخلوط است. يك عمل نيك مي‌کنند يك عمل 
زشت مرتکب مي‌شوند, و امید مي‌رود که خداوند از گناهشان 
در کذرده کهختدا آمززنندم.مهربان اشست: 

(42) انسان و اعمالش 

این که فرمود: «عسي ال ان یوب لبم ِ امید مي رود که خداوند از 
گناهشان درگذرد,» منظور این بوده که امید را در دل آن‌ها رخنه دهد تا 
تکشفه ار رععت وا ها مس زونه بلکه در میان خوف و رجاء باشند, 
شاید جانب رجاءشان قوي‌تر شسود جون جمله «انّ الله عفور 
رَحيم,» جانب رجاء را قوت مي‌دهد. (1) 


ظلمات انباشته اعمال کفار 


«لو کطلمات في تخر لو تقشية مق مِنْ قَوّقه مَفْعٌ من قوقه یتحابٌ 
لماث بَعضُها قَوّق بَعض اذا آخْرَج ِ یک بربها و من لم بَجْعلِ اللّة له 


1 المیزان, ج: 9, ص: 512. 

1 کفار (43) 

ورا قمالَه من تور » 

«یا چون ظلماتي‌است به‌درياي ژرف‌که موجي آن‌را گرفته و بالاي آن 
موجي دیگر و بالاترازآنابري قرار داردکه در چنین فرضي ظلمت ها روي هم 
قرارگرفته و چون گرفتار این ظلمت‌ها دست خویش را تا برابر چشم خود 
بلند کته تزدیت‌نیشست. که ان را ببیند, آري هرکس که خ دا به وي نوري 
نداده نوري ندارد. ِ (40 / نور) 

اعمال کفار چون ظلمت‌هايي است که در درياي مواج قرار داشته باشد. 
بالاي رخ ظلمت موجي و بالاي 21 موح, موح ديگري و بالاي آن ابري تیره 
قرار دارد. که همه آن‌ها دست به دست هم داده و نمي‌گذارند آن تیره روز 
از نور آفتاب و ماه و ستارگان استفاده کند. آن‌قدر ظلمت‌ها روي هم 
متراکم است که اگر فرضا دست خود را از ظلمت اولي 

(44) انسان و اعمالش 

درآهزد ان زا تمی‌ستد. اکر کنتیی در ظلمتي قرار داشته باشد که حتي 
دست خود را نبیند, معلوم مي‌شود که آن ظلمت منتها درجه ظلمت است. 
پس اين کفار که به سوي خدا| راه مي‌پيمایند و بازگشتشان به سوي او 
است., از نظر عمل مانند كکسي هستند که سوار بر درياي مواج شده باشد, 
که بالاي سرش موجي و بالاي آن موج ديگري و بالاي آن ابري تیره باشد, 
چنین كکسي در ظلمت هايي متراکم قرار دارد که دیگر مافوقي براي 1 
ظلمت بیست, و به هیج وجه نوري ندارد که از آن روشن شده, راه 
به‌سوي ساحل نجات پیدا کند. (1) 


ارتباط بیم اعمال انسان‌ها با خواوت عالم 


ماه ان اضر 1۳4 

ارتباط بین اعمال انسان‌هاب حوادث عالم (45) 

«و یقوّم استففژوا کم تم توئُوا| یه بل السَماء عَلبْکمْ مذرارا و کم 

و الي فُوَِکَمْ و لا تتولَوا مَجر مين.» 

«و نیز گفت اي مردم از نورد کار نان طلب حفقریت نموده, سیس برگردید 

تا باران سود مند آاسمان را يي در پيي به سویتان بفرستد و نيرويي بر 

نیرویتان بیفزاید و زنهار. به ناکاري و عصیان روي از خداي رحمان 

مگردانید. » (52 / هود) 

این ایه می‌فمعاند ارماطی کافل بین. اغمال. آنشان‌ها با حواخت ظالم 

ترطزار اتمه حوادی. ها رش کی ۵ انس کار اعمال صالخ رات 

مي‌شود که خیرات عالم زیاد شود و برکات نازل گردد. و اعمال زشت 

باعث مي‌شود بلاها و محنت‌ها پشت سر 

(46) انسان و اعمالش 

هم بر سر انسان‌ها فرود آید و نقمت و بدبختي و هلاکت به سوي او جلب 

وت و این نکته از آنات دیگر قز اتف نیز استفاده مي‌ شود از آن جمله ۳۳ 
همین مطلب را به‌طور صریح و نموده, مي‌فرماید: 59 لو 

ام ال ری امئوا و اتقوّا لقتخنا عَللهمْ بَرَکاتِ من السّماء و الارْض!» (96 / 

اعراف) (1) 

1- المیزان, ج: 10, ص: 445. 

ارتباط بین اعمال انسان‌هابا حوادث عالم (47) 





قسمت دوم: اعمال صالح 


عمل صالح: باقیات صالحات 


«آلمال وَالبنُونَ زیت الْحيوة الكثیا و الباقیاث الضالحاث حَیَرٌ علد رَبْك توابا و 
کی حَیر آمّلاء « 

1۹ و فرزندان زیور ژد کی این دنیا است و کارهاي شایسته 
نزد بروزد کارت هاندنی. و دازاق باداشتي: بهتر و امید. آن بیشتر است:» 
(46 / کهف) 

مراد از عبات الصضالحات». در له بالا اعمال. صالح است: را اشفال 
انسان, براي 

۲ )48( 

انسان نزد خدا محفوظ است و این را نص صریح قران فرموده. پس 
اغمال. اذصی. بدلی ادمی ساقي. مي‌فاند:. انر ان« صالح. ,ناش 
«باقیاث‌الطالحات» خواهد بود, و این گونه اعمال نزد خدا| ثواب بهنبري دارد, 
چون خداي تعالي در قبال آن. به:هر کنن. که. آن را انجام دهد جزاي خیر 


«لس‌الیر آن ولو وجُوهكم بل العشرق و العقرب و لک ال عن اعن 
باللْ 


1 المیزان, ج: 13, ص: 443. 

عالي‌ترین مصداق اعمال نيك و کمال دین (49) ۷ 
الوم الاخر وَالمَلائْکة والکتاب وان و5 اآتي المال علي خبه ۵ خبه دوي القرّبي ۲ 
اليتامي و المساکین و أبنَ السبیل و السائلین و في الاقاب اقام | 

اتتی, ار کنوة و المَوفون بعُدهم آذا عاهدُوا و,الصّایرین في الباساء و5 
الصَرّاء و حين الباس اولیك الذین صَدقوا و ولك هم المَتَفُونَ,» 
«نیکی آن, تینست. که روی حود را بم-طرف: هشر ق کنید. ( که نخون. مسنیجین 
هد او با نت ظرت مره [ که و هید ی سید ناک کی برات 
كکسي است که به خدا و روز آخرت و ملائکه و کتاب: آسمانی: و بیعضیران 
ایمان داشته باشد و مال خود رز با آن که دوستش مي‌دارد به خویشاوندان 
و یتیمان و مسکینان و راه ماندگان و دریوز گان و بردگان بدهد و نماز را 
بیادارد و زکات بدهد و کسانیند که به عهد خود وقتي عهدي مي‌بندند وفا 
مي‌کنند و از فقر و بيماري و جنگ, 

(50) انسان و اعمالش 

خویشتن دارند اینان هستند که راست گفتند و همین‌هایند که تقوي 
دارند!» (177 / بقره) 

اين آیه تعریف ابرار و بیان حقیقت حال ايشان است که هم در مرتبه 
درباره اقا اطی ها رد «مَنْ امن بالله,» و درباره اعمالشان 
مي‌فرماید: «ولیْكَ الذین صَدقواء,» و 1 اخلاقشان مي‌فرماید: 
«و آولك هم الَشلَفون,» 

و در تعریف اولي که از ایشان کرده. فرموده: 

_ كساني هستند که ایمان به خدا و روز جزا و ملائکه و کتاب و انبیاء 
دارند. واین تعریف شامل تمامي معارف حقه‌اي است که خداي 
سبحان ایمان به ان‌ها را 

از بندگان خود خواسته است. چون وقتي ایمان کامل در دل پیدا 
شد, اخلاق و اعمال همم اصلاح مي‌شود. 

بعد از این تعریف به بیان پاره‌اي از اعمالشان پرداخته و 
مي‌فرماید: 

8 ات المال علي خبه ذوي افو یه چ الیتامي المساکین و ابن السبیل و 


السائّلین و في‌الرقاب آقام الصّلوة و ائي الرْکوق» 

وال ختون را تا آن که دوشن مي‌دارد به خویشاوندان و یتیمان 
و مسکینان و راه صاتدفان و دریوزگ ان و ود ان بدهد و نماز 
را با دارد و زکات بدهد.. 

از جمله اعمال انان ِ را شمرده که جکمتتع است مربوط به 
عبادت. يكي دیگر زکات را که حکمي است مالي و مایه صلاح معاش, ذکر 
فرموده و قبل از اين دو 

بذل مال را که عبارت است از انتشار خیر و احسان غیر واجب 
دکتر کنر 

در این ایات. که در تعریف ابرار و نیکان است. ایمان به خدا و 
ایمان به روز جزا و انفاق در راه خدا و وفاي به عهد و صبر را 
نام رده است. 

کمال دین 

از رسول خدا صلي‌الله علیه‌وآله روایت شده که هر کس به این آیه عمل 
کند ایمان خود را به کمال رسانده باشد. 

ملف: وجه آن با در نظر داشتن بیان ما روشن است., و از زجاج و فراء هم 
نقل شده که آن دو گفته‌اند؛ این آیه مخصوص انبیاء معصو مین علیه السلام 
است براي این که هی کس بجز انبیاء نمي‌تواند همه دستورأتي که در این 
ابه آمدم ان‌طون که خق آن. اشتت: غفل کند این بود کفتار آن:دود ولی 
سخنان آن دو ناشي از اين است که در مفاد آیات تدبر 

نکرده‌اند و میان مقامات معنوي خلط کرده‌اند. چون ایات سوره دهر که 
درباره اهل بیت رسول خدا صلي‌الله علیه‌واله نازل شده, به عنوان ابرار از 
اسان باه کرو مه وان اسام جون اه بت لاسام اساء 
نبودند. بله این‌قدر هست که مقامي بس عظیم دارند, به‌طوري که وقتي 
حال اولواالالباب را ذکر مي‌کند. که كساني هستند که خدا را در قیام و 
قعود و بر پهلویشان ذکر مي‌کنند و در خلقت اسمان‌ها و زمین تفکر 
مي‌نمایند, در آخر از ایشان نقل مي‌فرماید که از خدا درخواست 
مي‌کنند ما را به ابرار ملحق ساز! 

نو وتا مخححع الا زان ِ* 

«با آتراز‌ما راابمتران193۳۱/ال«عمران) (1) 

1- المیزان, ج: 1, ص: 6۵48. 


راه‌يابي مومنان با نور الهي به اعمال صالح 


«للّهْ تور السَمواتِ و الاْض تل ُوره گیشکوة فیها مطباغ المضباخ في 
رجاجه ِِ کاتها کوک در بوقد من جرخ و مبارکة رَیوتَة لاس فبة 
3 یَکا لها بَضيء و لو لَمْ تََيمَشّة ناژ و علي ور يَهدٍي ال لثورٍه 
ِِ و بط رت ال ال للتاس وال یکل شی ء عَليم,» 
ٍ نور آسمآن‌ها و زمین شنت : نور همچون محفظه‌اي است که در آن 
چراغي باشد, و چراغ در شيشه‌اي, و شيشه‌اي که 1 ستاره‌اي است 
درخشان, و آن چراغ با روعن زيتي صاف روشن باشد که از درخت پر 
برکت زیتون (سرزمین مقدس) گرفته شده باشد نه زیتون شرقي و نه 
غربی: :در تتیجه آن خنانتصاف: و 
راه‌يابي مومنان با نور الهي به اعمال صالح (5د) 
قابل احتراق باشد که نزديك است خود به خود بسوزد هر چند که آتش 
بدان نرسد, و معلوم است که چنین چراغي نورش دو چندان و نوري بالاي 
نور است. خدا هر که را خواهد به نور خویش هدایت کند. و این مثلها را 
خدا براي مردم مي‌زند که خدا به همه چیز دانا است.» (35 / نور) 
خداي تعالي داراي نوري است عمومي.: که با آن آسمان و زمین 
نوراني شده, و در نتيجه به وسیله آن نور, در عالم وجود ,حقايقي 
ظهور نموده 1 ظاهر نبود. در این میان نور خاصي هست که تنها 
موّمنین با آن روشن مي‌شوند. و به وسیله ان به سوي اعمال صالح راه 
مي‌پانند.ع آن تور. معزفقت اسنت که دل‌ها و ديده‌هاي مقمنین در روزي که 
دل‌ها و دیده‌ها زیرو رو مي‌شود, به آن روشن مي‌گردد. و در نتیجه به سوي 
(6ظ) انسان و اعمالش 
سعادت جاودانه خود هدایت مي‌شوند. و آن‌چه در دنیا برایشان غیب بود در 
ان روز برایشان عیان مي‌شود. 
خداي‌تعالي این‌نور را به‌چراغي مثل‌زده‌که در شيشه‌اي قرار داشته باشد و 
با روغن زيتوني در غایت صفا بسوزد و چون شيشه چراغ نیز صاف است. 
مانند کوکب دري بدرخشد. و صفاي این با صفاي آن, نور علي نور تشکیل 
دهد, و این چراغ در خانه‌هاي عبادت آویخته باشد, خانه‌هايي که در آن‌ها 
9 مومن» خداي را تسبیح کنند, مرداني که تجارت و بیع ایشان را 
از یاد برخرد کار شان و از عبادت خدا| بازنمي‌دارد. 
این مثال. صفت نور معرفتي است که خداي تعالي مومنین را با آن گرامي 
داشته, نوري که دنبالش سعادت هميشگي است, و کفار را از آن محروم 
کرده, و ایشان را در ظلماتي قرار داده که هیچ نمي‌بینند. (1 
راه‌يابي مومنان با نور الهي به اعمال صالح (57) 


توفیق الهي در اعمال صالح 


«و ما أبَرَء تسیا از لس لش ارَة بالسٌواء الا ما جع یا ان رنّي 
عَف ور رَحيم,» 
«من خویش رز مبرانمي کنم چون که نفس انساني پتوستته به گناه فرمان 
مي‌دهد مگر آن‌راکه پروردگارم رحم‌کندکه پروردگار من آمرزگار و 
رحیم است.»(53/یوسف) 
1- المیتزان, ۷ ص: 1909 
(58) انسان و اعمالش 
یوسف گفت: آن‌چه من کردم و آن قدرتي که از خود (در مقابله با و سوسه 
زلیخا) نشان دادم به‌حول و قوه خودم نبود, بلکه هر عمل صالج و هر 
صفت پسندیده که دارم رحمتي است از ناحیه پروردگارم! 
او هیچ فرقي میان نفس خود با سایر نفوس که به‌حسب طبع, اماره به‌سوء 
و مایل به شهوات است نگذاشت. بلکه گفت: من خود را تبرثئه نمي‌کنم 
زیر نفس, , به‌طور كلي آدمي‌را به‌سوي بدي‌ها و زشتي‌ها وامي‌دارد مگر 
آن‌چه که پروردگارم ترحم کند. 

ٍ حقیقت این کلام یوسف نظیر کلام شعیب است که گفت: «ِن 
الاضلخ ما استطعث و ما تفیقیاً الا باللّه!» (88 / هود) 
این که گفت: من نفس خود را تبرنه نمي‌کنم اشاره اقش» شه. ان 
قسمت از کلامش که گفت: من او را در غیابش خیانت کردم و 
توفیق آلهي در اعمال صالح (59) 
اگر این حرف را زدم بدین منظور نبود که نفس خود را منزه و پاك 
جلوه دهم, بلکه به این منظور بود که لطف و رحمت خداي را نسبت به 
خود حکایت کرده باشم, آن‌گاه همین معنا را تعلیل نمود و فرمود: زیرا 
نفس بسیار وادارنده به سوء و زشتي است و بالطبع. انسان را به‌سوي 
مشتهیاتش که همان سیثئات و گناهان بسیار و گوناگون است دعوت 
مي‌نماید, پس این خود از ناداني است که انسان نفس را از میل به 
شهوات و بدي‌ها تبرله کند, و اگر انسان از دستورات و دعوت نفس 
به‌ سوي زشتي‌ها 0 ۱ 7 شده؛ و او 
را از پليدي‌ها منصرف و به‌سوي عمل صالح موفق مي‌نماید. مغفرت 
خدای. عالی همجن که کاهان چ نار آترا و مي‌ کید ای و انار 
نقایص را هم از بین مي‌برد. (1) 
1 الم ان 112 .ضن: 270 
(60) انسان و اعمالش 


ءِ 
] 


۳ 
4 
رید الا 


اعمال صالح و خیرات 


س سفق بِوْنون ما اتوا و فْلوهم وجلَه هم الي رهم راجقون,» 

«و آن‌هايي که از آن‌چه خدایشان داده مي‌دهند در حالي که باز از روزي 

کپه به خداي خود بازمي‌گردند ترسانند. » (60 / موّمنون) 

«اولیك پُسارغوت في خیرات و هَمْ لها سایقون!» 

«چنین كساني در خیرات شتاب نموده بدان سبقت مي‌گیرند!» (61 / 

مومنون) 

اعمال صالح و خیرات (61) 

مومنین كساني هستند که آن‌چه مي‌دهند و يا آن‌چه از اعمال صالح 

تجا می‌آورتد. در حالی. اتجام می‌دهتة .و به ضا می‌اوزتد که 

دل‌هایشان ترسناك از این است که به زودي به سوي 

پروردگارشان بازگشت خواهند کرد يعني باعث انفاق کردنشان 

و یا آوردن اعمال صالح همان یاد مرگ, و بازگشت حتمي به سوي 

پروردگارشان است و آن‌چه مي‌کنند از ترس است. 

در این آیه شریفه دلالت است بر این که مومنین علاوه بر ایمان به 

خدا و به. یات او ایضان به.روز جزا نییز.دارنده بسن تا این‌جا ضفات 

مومنین منعین شند. 

و خلاصه اش این شد که تنها: به خدا ایمان دارند و براي او شريكث 
نمي‌گیرند و به رسولان او و به روز جزا هم ایمان دارند, و به همین جهت 

عمل صالح انجام مي‌دهند. 

آن‌گاه فر موده: «اولتك یسارغون في الحَیرات 5 هم لها سابقون,» يعلي 

مومنيني که 

(62) انسان و اعمالش 

وصفشان را کردیم در خیرات و اعمال صالح سرعت نموده, و به سوي آن 

سبقت مي‌جویند. يعني از دیگران پيشي قق یو نگ چون همه مقومنند و 

لازمه آن همین است که از یکدیگر پيشي گيرند. 

ک ۱ ت عبارت است از اعمال صالح, 

اما نه هر عمل صالح, بلکه عمل صالحي که از اعتقاد حق منشاً گرفته 

باشد. (1) 


«حئي |ذا جاء أَحَدَهم الَموث قال رب ازجعون,» 

1- المیزان» ج: 5 ص: دد. 

آرزوي برگشت به دنیا براي انجام عمل صالح (63) 

«تا آن‌گاه که وقت مرگ هر یکشان فرا رسد در آن حال آگاه و نادم 

شده گوید بار الها مرا به دنیا بازگردان,» (99 / مومنون) 

«لقلّي غل صالحا فیما ترکث کل آتها له هو قانلها و من ورائهم 

رزخ الي یوم یعون » 

«نا شاید نه تدارك کدرنه عملي صالح یه جاي آرم, و به او خطاب 

شود که هرگز نخواهد شد و این کلمه از حسرت همي گوید و از 

عقب آن‌ ها عالم برزج است تا روزي که بران‌گیخته شوند.» 

(100 ره تون ) 

در روز رستاخیز وقتي عذاب خداي را مي‌بینند که مشرف بر ایشان شده 

ظهار چنین اميدي مي‌کنند که اگر برگردند عمل صالح کنند, هم‌چنان که در 

جاي دیگر قرآن 

(64) انسان و اعمالش 

وعده صریح به عمل صالح مي‌دهند و مي‌گویند: «قارجعنا تعْمّل صالحا!» 

(12 / سجده) ۱ 

«اعْمَل صالحا فیما ترکث,» (100 / ممنون) تابه جاي آورم عملي صالح 

آن‌چه که از اموال از خود به جاي گذاشته‌ام, يعني آن اموال را در راه 
خیر و احسان و هر راهي که مایه رضاي خدا است خرج کنم. 

«کلا اتّها کلم هو قایلّها > (100 / مومنون) هرگز, او به دنیا تفت زور و 

این سخن تنها سخني است که او هن کوب 3 یو 0 

این کنایه است از اجابت نشدن آن. (1) 

1- المیزان» ج: 5 ص: <9. 

آرزوي برگشت به دنیا براي انجام عمل صالح (65) 


رد درخواست برگشت به دنیا براي انجام عمل صالح 


«ولَوّتري اذالْمْجُرِمُو ناکسشوا رهم علد رَبهم نا آبصرژنا و سمئنا 
فازجعنا تعمل صالحا انا ضوفتون:» 

«اگر ببيني وقتي گنه‌کاران در پیشگاه پروردگارشان سرها به زیر 

افکنده‌اند, و دید که مق ود پرفزدکان. تا ینیم ج 

شنیدیم»؛ مارا بازگردان تا عمل شایسته کنیم, که ما دیگر به یقین 

رسیدیم. » (12 / سجده) 

همان‌هايي که به لقاي پروردگارشان کافر بودند, در موقفي از لقاي 

پروردگارشان قرار خواهند گرفت, که دیگر نتوانند لقاء را انکار کنند, 

مي‌گویند: پروردگارا دیدیم و 

(66) انسان و اعمالش 

شنیدیم. پس مارا برگردان که عمل صالح کنیم. زیرا داراي ایمان و 

یفن شده‌ایم ! 

در آن روز حخق. برایشان: آشکارا کشته: و این ععنا. منکشف:می‌شود که 

نجات تنها در ایمان و عمل صالح 2 ایمان پرایشان حاصل شده, 

درخواست رجوع مي‌کنند تا عمل صالح را نیز تامین نمایند, تا سبب 

نجاتشان که دو جزء است تمام و کامل بشود. 

و خلاصه معنا این است که تو امروز آنان را مي‌بيني که منکر لقاي خدایند, 

اگر فردایشان را ببيني خواهي دید که خواري و ذلت از هر سو احاطه‌شان 

کرده و سرها از شرم به زیر افکنده‌اند, و به آن‌چه امروز منکرش هستند 

۳ م22 و درخواست مي‌نمایند که بدین جا برگردند, ولي هرکز 

1 المیزان, حج: ۳ : 378. 

رد درخواست | براي انجام عمل صالح (67) 


تکرار عمل صالح و نتایج آن 


اصلاح اخلاق و خوي‌هاي نفس و تحصیل ملکات فاضله. در دو طرف علم و 
عمل و پاك کردن دل از خوي‌هاي زشت. تنها و تنها يك راه دارد, ان‌هم 
عبارت است از تکرار عمل صالح و مداومت بر آن, البته عملي که مناسب 
با ان خوي پسندیده است. باید آن.عفل شا افو راز کند نو مهانه 
جزئي که پیش مي‌اید ان را انجام دهد تا رفته رفته آثرش در نفس روي‌هم 
قرارگیرد و در صفحه‌دل نقش ببندد و نقشي که به این زودي‌ها زائل نشود 
و یا اصلا زوال نپذیرد. 
هر چند به‌دست آوردن ملکه علمي, در اختیار آدمي نیست. ولي مقدمات 
تحصیل آن 
(68) انسان و اعمالش 
در اختیار آدضی است و مي‌تواند با انجام آن مقدمات. ملکه را 
تحصیل کند. 
براي تهذیب اخلاق و کسب فضائل اخلاقي, راه منحصر به فرد تکرار عمل 
است, این تکرار عمل از دو طریق دست مي‌دهد: طریقه اول در نظر 
گرفتن فوائد دنبيوي ان است که در این‌جا موردنظر ما نیست. ِ 
تهذیب اخلاق این است که ادف فوائد آخرتي آن را درنظر بگیرد و 
طربقه, طریقه قرآن است که ذکرش در قرآن مکرر آمدهر مات ار 
«انْ الَةَ اشتري من 0 ألفْسَهم 5 أموالعم بان آونعم 
الجتة» 
«خدا| ازمومنین جان‌ها و مالهاشان | خرید, 
درمقابل‌این که‌بهشت‌داشته‌باشند,»(111/توبه) 

به . 
«اتّما بُوَفْي الطابرون آجرهم بقیر حساب,» 
«صابران اجر شود را به ند تام و عمال و بدون حساب خواهند 
گرفت,» (10/زمر) 
تکرار عمل صالح و نتایج آن (69) 


و ایه: ۳ 

«انْ الظالمین لم قذاب آلیخ۸,» 

«به‌درستي ستمکاران عذابي دردناك دارند.» (21 / شوري) 
و امثال این ایات با فنون مختلف, بسیار است. (1) 
1- المیزان, ج: 1, ص: 33د. 

(70) انسان و اعمالش 


فصل دوم از نی کی ی اکمالن؛» و میزان و حساب 





قسمت اول: ماهیت حساب و میزان 


«للْةْ الذي انّل الکتابِ بالحة" و المیزان و ما یُذريكَ لَقلّ الساعة 
قریث,» 

«خدا همان است که کتاب را به حق و نیز میزان را نازل کرد و تو چه 
مي‌داني شاید قیامت نزديك باشد!» (17 / شوري) 

/1( 

کلمه «میزان» به معناي هر مقياسي است که اشیاء با آن سنجیده 
کتاب مشتمل بر آن است, و از این جهت‌دین را «میزان» نامیده که عقاید 
و اعمال به وسیله آن سنجش مي‌شود, و در نتیجه در روز قيامت همم 
بر طبق ان سنجش محاسبه و جزاء داده مي‌سشسود. پس 
«میزان» عبارت است از دین با اصول و فروعش. 

موید این 3 کلام دیگر خداي .تعالي است که مي‌فرماید: «لقَد ار دسلا 
#شات] بالباتِ چ انا 2 مَعَهْمْ الکتات 5 الجیز ان « (25 / حدید) (11 

1- الفیزانزج: 8 ص: و" 

(72) انسان و اعمالش 


ماهیت وزن در قیامت 


«و الوَرّنْ یومَیذ الیو قمن تفلت موازيتة قأولاك هم الَغْفلخون» 
«میزان (سنجش اعمال) در آن روز حق است. آن روز که هر کس 
اعمال وزب شده اش سنگین, بااشد رستگار است, » (8 / اعراف) 

ُّ من حفت موازيتة الاك الذین حَس وا ألَفْسَهم بم] کانتٌوا 
فااش ۱ ون.» 

5 كساني که اعمال وزن شده‌شان سبك باشد همان‌هایند که با ظلم بر 
آیات ما بر خود زیان رسانیده‌اند.»(۱/9عراف) 

ماهیت وزن در قیامت (3 7( 

اين دو آیه خبر مي‌دهد از ميزاني که عمل بندگان با آن سنجیده مي‌شود یا 
خود بندگان را از جهت عمل وزن مي‌کند. از آیات ديگري نیز اين معنا که 


مس 


هراد از وین .خساب. اعمال است استفاده می‌شود, مانند اسه: «ه حم 
الوازین القسط لَوّم القيامة. . و گفي پناحاسبین,» (47 / انبیاع) و از آن 
روشن‌تر آستة «یومَیز یَصَذز الثاس آشتاتا لیر وا أَعْمالَهَمْ, مر فقن بفمل 
مثفال درو را يرة, و من یَعمل مثقال درخ شزا یرخ» (6 و 7 و 6/ زلزله) 
است. که عمل را ذکر کرده و سنگيني را > آیه مورد 
بجت اثبات مي‌کند که براي نيك و بد اعمال وزني هست؛, لیکن از [۳۳ 
«أولیْك الذین کقژوا بایاتِ رهم و لقائّه قحبطت اغمالهْم قلا نیم هم 
جوم رها وَرّناء, دا (105 کوش 

(72) انسان و اعمالش 

انتفاده فی‌شنود که اعال. خبط شدم ,ای فزتی نت مها اغمال 
كساني در قیامت سنجیده مي‌شود که اعمال شان حبط نشده باشد, پس 
هر عملي که حبط نشده باشد چه نيك و چه بد ثقلي و وزني دارد. و 
رانی.اسنت که آن ورن را معلوم هن کند 

لیکن این آیات در عین این‌که براي کمل نيك و بد ثقلي و وزني قاثل است 
را ای را سس را اه و 
هم حستات داراي سنگيني باشد و هم سیثات. آن وقت این دو سنگین با 
هم سنجیده شود هر کدام بیشتر شد بر طبق آن حکم شود, اگر حسنات 
سنگین‌تر بود به نعیم جنت و اگر سیئات سنگین‌تر بود به دوزخ جزا داده 
وی ها بات اساه موه هه اسان ال تساو 
قپان نیست تا فرض تساوي دو کفه در آن راه داشته باشد, بلکه ظاهر 
آن‌ها این اس که عمل: تيك باعت تقل. میز ان و عهل, بد شاغت خفت: آن 
نت تا که می فومای 


ماهیت وزن در قیامت (75) 7 
«فمَن تقلت موازينة فاولانك ه مْ الَمْْلِحُونَ, 5 من خفن موازينة قاوا 1 
الذین کسرها انفشف‌ما کانوا یتنا تطلفوت,» (8 و 9/ اعراف) 
«قمن تَفلث مَوازة قأولاتك هم الَمتلخون و من عّت مَوازينة ون 
الذین حسروا آفْسَهُمْ في جهتم خالدون» (102 و 103 / مومنون) . , 
«قاما من لت مواتة , هو في عيسء راضِيّة , و آما من خفث 
موازت فاشة هاویة, و ما آذُریك ماهِيَة بر حامی» ۱ 
۳ ۳ 
(76) انسان و اعمالش 
و امثال اين آیات اين احتمال را در نظر انسان تقویت مي‌کند که شاید 
حسنه سنخیت دارد. ی که اکر لته ود | آن سنجیده ی 
وا تشه نود کمن استخیته بانان دا رتخد تیوه تعل: مان 
ناشند. از "ههان ستخیده .شدن و خفت. ان غبارت: باشد از ستخیده 
نشدن, عینا مانند موازيني که خود ما داریم. چون در این موازین هم 
مقياسي هست که ما آن را واحد ثقل مي‌نامیم مانند ِِ و خروار و 
امثال آن, واحد را در يكي از دو کفه و کالا را در کفه ديگري گذاشته 
مي سنجيیم؛ , اگر کالا از جهت وزن 9 آن واحد بود که هی ,وگرنه آن 
متاع را برداشته متاع ديگري بجایش قی ند از یم: یس در حقیقت میزان 
همان معال مساو ات بر براره سا فان سا سکول وا ها 
ماهیت وزن در قیامت (77) ۳ 7 
مقدمه و ابزار کا ر مثقال و خروارند که به وسیله ان‌ها حال متاع و سنگيني 
و سبكي آن را بیان مي‌کند, و هم‌چنین واحد طول که یا ذرع است و يا متر 
و یا کیلومتر و يا امثال آن, که اگر طول با آن واحد منطبق شد که هیچ. و 
اکرزنشد آن: را کار کذاشته طول دیگری را با البق می‌وهیم: 7 
است در اعمال هم واحد مقياسي باشد که با آن عمل آدمي سنجیده شود, 
مثلاً براي نماز واحدي باشد از جنس خود آن که همان نماز حقيقي و تمام 
عیار است, و براي زکات و انفاق و امثال آن‌ها مقیاس و واحدي باشد از 
جنس خود آن‌ها, , و هم چنین براي گفتار واحدي باشد ۳9 خودش؛ و آن 
کلامي است که تمامیش حق باشد و هی باطللي در ان راه نيافقه 
باشد. هم‌چنان‌که آیه: «و الوَرْنْ وی ذ الْحَوه» (8 / اعراف) اين باشد. که 
آن رای که کرام اعمال‌ها آن ی می شوت انا ی اشیت وه 
این معنا که هر قدر عمل مشتمل بر حق باشد به همان اندازه 
اعتبار و ارزش دارد, و چون اعمال نيك مشتمل بر حق است از 
اش وهای سل ارت 
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(78) انسان و اعمالش 

برعکس عمل بد از آن‌جايي که مشتمل بر چيزي از حق نیست و باطل 
صرف است لذا داراي وزني نیست. پس خداي سبحان در قیامت 
اعمال را با حق مي‌سنجد و وزن هر عملي به مقدار حقي‌است که در آن 
است. 

و بعید یست قضاوت به حقي هم کم در آیه: «و آشْرَقتِ الارَضْ بنور ژبها 5 
وضع الکتان 5 جي ءبالتبیین الشهّداء 5 فضی یله بات ۵" 5 0 
انز اس آشان به همین معا ناد 

و مراد از كکتابي که در آن روز گذارده شده و خداوند از روي آن چکم 
مي‌کند همان کتابي است که در آیه: « هذا| کتابت|ا توت یکتم 
بالکو» (29 / جاثیه) فته: ان اشساره شده است. 

ماهیت وزن در قیامت (79) 

پس کتاب مقدار حقي را که در عمل است تعیین نموده و میزان 
مقدار ثقل آن حق را مشخص مي‌کند, بنابراین, وزن که تنم مورد 
بحث به معناي ثقل است نه به معناي مصدریش (سنجیدن). 

و اگر در آیه 103 سوره تون ۵ اب 11 سوره قارعه آن را به صیعه 
خفع امرفه شاه این است که .دلالت کید بر این که فان اعماله نکن 
۱ 
حق در نمازش نماز واقعي و جامع همه اجزا و شرایط است. و حق در 
زکاتش زکات جامع شرایط است, خلاصه, حق در نماز,غیر حق در روزه و 
زکات و حح و امثال ان است. 

حقه که.همان مش ه درل سی‌باشه هت دای اش که ععال را 
وزن مي‌کند,نه صفت وزن. 

میزان همان حق است. و مراد از نوزین عادلانه همان است. و اعمال 
بندگان را به 

(0 

همان محك مي‌سنجد. هر کس که اعمالش مشتمل بر مقدار بيشتري از 
حق بود او رستگارتر است و هر کس میزانش سك بود يعني اعمالش 
مشتمل بر حق نبود او از كساني است که نفس خود را باخته و خود را 
زیان‌کار ساخته‌اند و با ظلم به آیات خدا و تکذیب آن چيزي براي خود 
باقي نگذاشته‌اند که در مثل چنین روزي با آن اعاشه و زندگي کنند. 
از تفای تاره که رونت مدید 

تک ال این که هفای و اما بو سور فیافت یی اسان آرست نش 
حق»؛ , به این معنا که هر شخصي پاداش نیکش به مقدار حقي است که عمل 
اه مشتتمل بر ان ات در شیحه. ار اعهال. شخضی: به هیچ مقداري از 
حق مشتمل نباشد از عملش جز هلاکت و عقاب بهره و ثمره 


عايدش‌نمي‌شود, و این همان توزین عدلي است که در سایر آیات بود. 

ان در آن رهز علافم سر این که حزافت نیست,؛ بلکه آن قدر دقیق است 

که حجت را بر عبد تمام مي‌کند. 

ماهیت وزن در قیامت (81) 

نکته دوم: این‌که معلوم شد که براي هر انساني ميزان‌هاي متعددي است 

که هر کدام از عمل هایش با يكي از ان‌ها سنجیده مي‌شود. و میزان هر 
عملي همان مقدار حقي است که عمل مشتمل بر ان است, چون روز 
قیامت روزي است که كسي جز حق, نج 
تنها و تنها در دست خداي تعالي است. به شهادت این‌که از يكت‌ط رف 
و امروز روز حق است و از طرفي دیگر مي‌فرماید: این‌جا 
ولایت, پر پر حق, تنها و تنها براي خدا است و نیز مي‌فرماید: ی 

توا کل تفس ما لت و رَجُوا الي اللّه مَوَليهُم العو و حل عم 

کائوا یَفَترون!» (30 / هس 

در سوره موّمنون نیز مي‌فرمای_د: (1) 

1- المیزان 1 9 ص: 0099 1. 

(82) انسان و اعما 

«فمن تَفلث موازیثة فاولايك هم الَمْقَلْخُونَ۱» 

«پس در آن روز هر آن که اعمالش وزین است آتام رستگارانند! ۳ 

(102 / موّمنون) 

5 من جفب موازينة قَأوایْكَ ی حخَسروغوا| انفت فد في هنم 

خالدون,» 

و کن ان که اعمالش سبك وزن باشد آنان كساني هستند که نفس خویش 

را در زیان افکنده به‌دوزج مخلد خواهند بود 103(۰/موّمنون) 


اک فان ادرف قراتیت 


اعمال قابل محاسبه در قیامت 021 


علي کل شمه قدیل,» 

«آن‌چه در آسمان‌ها و آن‌چه در زمین است ملك خدا است. و شما آن‌چه 
در دل دارید چه آشکا ر کنید و چه پنهان بدارید خدا شما را با آن محاسبه 
مي کند, پس هر که را بخواهد هه ات گر و هر کس را بخواهد عذاب 
مي کند, و خدا به هر چیز دانا است!» (284 / بقره) ۲ 

مي‌خواهد بفرماید آن‌چه در اسمان‌ها و زمین است., که از ان جمله. شما 
انسان‌ها و 

اعمال شما است. و ان‌چه که دل‌هاي شما کسب مي‌کند همه و همه ملك 
خدا است., و خدا محیط به شما و مسلط و مشرف بر اعمال شما است., و 
براي او هیچ تفاوتي ندارد که شما اعمالتان را علني انجام دهید, و یا 
پنهاني, هر جور انجام دهید؛ خداوند شما را قق [ رن محاسبه مي کند. 

معناي عبارت «ما في انفشکم :6 يعني آن خن در دل‌هاي شما مستقر و 
جایگزین شده است. و معلوم است که در نفس چيزي به جز ملکات و 
صفات چه فضائل و چه رذائل مستقر نمي‌شود. 

آان‌چه در نفس مستقر مي‌شود صفاتي چون ایمان و کفر و حب و بفض و 
عزم و غير این‌ها است, این‌ها است که هم مي‌توان اظهارش کرد و 
هم پنهانش داشت, اما مي‌توان اظهار کرد جچجون صفات اصولاً در ار 
تکرار, افعال مناسب با خود 

اعمال قابل محاسبه در قیامت (85) ۱ 
پیدا مي‌کند. و وقتي فعلي از كکسي صادر شد. عقل هر کس از ان 
فعل کشف مي‌کند که فلان صفتي که مناسب با این فعل است در 
نفس فاعل وجود دارد. ۱ 
چون اگر این صفات و ملکات در نفس مستقر نبود. افعال مناسب با آن از 
جوارح صادر نمي‌شود. 

پس با صدور این افعال. بر ای عفل روشن. می‌شود که سنشای برای آیه 
افعال در نفس فاعل هست. و اما مي‌توان اخفا کرد براي این که ممکن 
است انسان آن کاري که دلالت بر وجود اب در نفس دارد ات ندهد. 
آیه شریفه به احوال نفس نظر دارد, نه به ملکات راسخه در نفس! و اما 
خاطراتي که گاهي بي اختیار در نفس خطور مي‌کند. و هم‌چنین تصورات 


ساده‌اي که دنبالش تصدیق نیست, از قبیل صورت و قيافه گناهي که در 

نفس تصور مي‌شود, بدون این که تصمیم بر آن گناه گرفته شود [فظ 

(86) انسان و اعمالش 

آیه به هیج وجه شامل آن ه ]| نیست, چون این‌ گکونه تصورات؛ 

استقراري در نفس ندارند, و منشاً صد ور هی فعللي نمي‌ شوند. 

شسن جاص ل کلام ايند که امه نها بر اخوال فملکات نات 

دلالت دارد که منشا صدور افعال هستند, چه فعل اطاعت و چه معصیت. و 

خداي سبحان انسان‌ها را با آن احوال و ملکات محاسبه مي‌کند. , 

در نتیجه آیه شریفه همان سياقي را دارد که آیه: «لا بُوَاخْکُم ال للع 

في میم ,و لک بُواخْذكم یما کستّث فلونْکم» (225 / بقرو) و 7 

«فائَه لب ,۰ (283 بفرم) ه رشان انعم د الَبَصَرَ و الفوَاد کل 

أَوللْك 0 عَیَهْ مسولا» 36 استراع) <ارندجون همه این, آیات. دلالت 

دارند بر ار قلوب که مراد از آن؛ همان نفوس است., احوال و 

امصافی ارف که انا آن وال تامهم سوه 

اعمال قابل مجاسنه.فر فيامت (87) 

و نیز آپه شریفه: 

«لِنْ الذین بو آن تشیق الْفاجسَ4 في الذین امَْوالَهم غذاث آلیم في 

الا و الْخِرّق» (19 / نور) 

که ظهور در این دارد که عذاب تنها و تنها به خاطر دوست داشتن اشاعه 

فحشا است. و معلوم است که دوستي حالتي قلبي است. (دقت فرمائید!) 

این بود ظاهر آیه, و لازم است دانسته شود که آیه شریفه تنها دلالت دارد 
بر این که محاسبه بر معیار حالات و ملکات قلبي است, چه اظهار بشود, و 

چه نشود, و اما این که جزاي آن: در دو ور اظفاد ۵ اخفا يك ۰ 

باق ؟ وه عباوت ذیکر ابا جرا ها سک به تضهم داود : خواه عمل زا 

هم انجام بدهد يا ندهد و خواه مصادف با واقع هم بشود یا نشود؟ و مثلاً 

کاسه‌اي که: شیر ات تشحیض دادم: توش بعد :فعلوم شود اب: بودم. اه 
شرت ره ان عمات صست. 

(69) انسان و اعمالش, 

«قیفْفر له یشاء و یَُعذث من یشاء و ال علي کل شی ء قدیژ!» 

(24 / بقره) در ۳۳ شریفه, مغفرت الهپيي و پا عذاب او فرع بر 

مالکیعت:خدا و احاطه‌اش به اعمال مردم شور وان فطلب: اشاره 
به این است که مراد از جمله: «ما في أَنفسکم,» صفات و احوال ند 

رونت است. 

ظاهر آیه این است که محاسبه بر روي اوصافي است که دل‌ها يا مستقلاً و 

بااز یی اعضا کشت کرو‌ساس و بان چت این کشت ند وس یل 

ظاهري باشد, و چه دروني و پنهاني, و چه انسان موّمن باشد, و چه کافر 


اما خطورات نفساني کسب نیست و ظاهر محاسبه, محاسبه به جزا 
است, نه خبر دادن به این که چه چيزهائي از دل شما گذشته, و چه 
اعمال قابل محاسبه ۳ قیاهت (89) 

دور دو ابه خن جمكه» هلا تکلف اه تا الا عرهه ,۰ (286 / بقره) دلالت 
دارد بر این که هر نفسي در قیامت به بدي‌هائتي که خودش کسب کرده. 
خواهد رسید, چه این که تحملش آسان باشد و چه دشوار يا مافوق طاقت 
(چون او خودش آن را براي خود درست کرده نه خداي تعالي,) پس اگر 
كسي چيزي را بر خود تحمیل کند که طاقتش را نداشته باشد, و پا به 
دست خود, زنجيري بپاي خود ببندد سرنوشتي است که خودش براي خود 
درست کرده, و غير از خود کسي را ملامت نکند. (1) 


دقت در ترازوي عدل! 


«و تضَعٌ الموازین الط لیم اْقيامة قلا ثطلَمْ تفس شَینا و اِنْ کان مثقال 
1- المیزان, ج: 2 ص: ۰.670 

(90) انسان و اعمالش 

حََء من حَردل اتینابها گفي بنا حاسبین,» 

روز رستاخیز ترآزوهاي درست و میزان نصب کنیم و كسي به هیچ وجه 
ستم نبیند و اگر هم وزن دانه خردلي کار نيك و بد باشد آن زا بهه: خستات 
بیاوریم که مابراي حسابگري كافي هستیم.» (47 / انبیاء) 

«قسط» به‌معناي عدل‌است. «وَرن» يكي‌از شوون‌حساب‌است. 
مي‌فرماید: اگر عملي کته وزن سود بت مقصدار تین از ده 
باشد آن را صه و مس و ما براي حساب كکشي كکافي هستیم. 
دانه «جِرّدّل» در این‌جابه‌عنوان مثالذکرشده و مبالغفه در دقت میزان را 
مي‌رساند که حتي به كوچكي و ناچيزي خردل هم رسيدگي مي‌کند. (1) 
دقت در ترازوي عدل! (91) 


دقت خدا در حساب اعمال 


ِ- 


«پا رز" بتو آنها ان تَكَ مثفال حبة من خزدل تک في صَخرة آوفي‌السموات او 
في الاْض تا یهااللة ان اللة لطیف َبیر,» 

«اي پسرك من! اگر عمل تو هم وزن دانه خردلي, آن‌هم پنهان در دل 
سنگي, پا در نان پا در زمین باشد, خدا| آن را تیاو روز که خدا 
دقیق و کاردان است.» (16 / لقمان) 

1- المیزان, ج: 14, ص: 412. 

(92) انسان و اعمالش 

مراد از بودن عمل انسان در صخره, پنهان بودن و جایگیر بودنش در شکم 
صخره محکم اننتت: با در وف اسمان‌ها با در ذل زهین: ه هراد ان آفردن 
آن, حاضر کردنش براي حساب و جزاست. 

ایه مورد بجعت مربوط به معاد و حساب اعمال است. و معنایش این است 
که اي پسرم! اگر آن عملي که انجام داده‌اي, چه خیر و چه شر, از خردي و 
كوچكي همسنگ يك دانه خردل باشد. و همان عمل خرد و کوچك در شکم 
صخره‌اي, و یا در هر مكاني از اسمان‌ها و زمین باشد, خدا ان را براي 
حساب حاضر خواهد کرد, تا بر طبقش جزاء دهد, چون خدا لطیف است, و 
چيزي در اوج اسمان‌ها و جوف زمین و اعماق دریا از علم و او پنهان 
موجودات با خبر است. (1) 

دقت خدا در حساب اعمال (93) 


دب 


علم انسان به اعمال خود در قیامت 


«علمت تفس ما آئَصَرث!» 

«در چنین روزي هر كسي مي‌فهمد که چه کرده است!» (14 / 
تکویر) 

مراد از جمله «مااصرّت,» اعمالي است که هر فردي در دنیا انجام داده 
است. ان مورد بحث در معناي آیه زیر است که مي‌فرماید: 

1- المیزان, ج: 16, ص: 325. 

(94) انسان و اعمالش 

«یَوم تجد کل تفس ماعملث من خر مَحْضَرا و ما 
گفاست مس نو :30 7 ال عفر آن) (۲1) ۲ 

1- المیزان , ج : 20 , ص : 348 . 

)95( 

(96) انسان و اعمالش 


قسمت دوم: روز حساب 


«ریّنا اف فژلي و ل وال و للم وّمنین یوم یوم الجسابْ!» 
«پروردگارا! روزي که حساب بپا شود من و پدر و مادرم را با همه مومنان 
این آاخرین دعايي است که ابراهیم علیه‌السلام کرده. و قران 
گرم ات موو شت ۱ 

97 


نزديك شدن مردم به حساب 


«افترب للناس حساب مهم هم في عفلهة و مَعرض ون !» 
«زمان حساب دادن این مردم نزديك شده و آن‌ها در بي‌خبري هم‌چنان 
روي گردانند!» (1 / انبیاء) 
مردم 

1 ۳ 2 ص: 114. 
(98) انسان و اعمالنت 
به حساب نزديك شد ند چون حساب است که طالب است و مي‌خواهد 
قر دم یه آن نزديك شوند نه مردم, زیرا| فددق از ان به کلي غافلند. 
هواه ار کساب ده که نع اس سا هام اععان سم را کر 
روز قیامت است - خود حساب است نه زمان آن. 
غرض در مقام ایه متعلق به ياداوري خود حساب است نه روز حساب براي 
انز که ات فرظ ال اس کات اعص ال ات 
و مردم مسقول یس دادن حساب اعمال خویشند و بدین جهت 
حکست افضامي‌ کت که آن تاحبه پجوردکارشان رویسر انان 

نازل شود ۵ ذز آن دک( کشات) مسقولیت آنان را برایشان شرح 
دهد و بر مردم هم واجب است که با جدیت هر چه بیشتر 

به آن‌چه ذکر مي‌گوید گوش دهند و دل‌هاي خود را از آن غافل 

نوتاه ند 
نزديك شدن مردم به حساب (99) 
و معناي آیه این است که حساب اعمال مردم براي مردم نزديك شد., در 
حالي که ایشان در غفلت از آن مستمرند, و یا در حالي که در غفلت بزرگي 
قرار دارند و از آن روي گردانند, چون به شغل‌هاي دنیا, و آماده نگشتن 
براي توبه و ایمان و تقوي مشغول و سرگرمند. (1) 


وف با فتاه اا خض انوا اک ها که لاله آخستها شی هیا 
مان 1 وم 342 

(100) انسان و اعمالش 

حسته 5 أرْضَ اللَّه واسعةٌ اما ۳ الطایرون أَجْرَهم یر جساب, » 
«بگو اي بندگان من که ایمان آورده واز پروردگارتان مي‌نرسید آن‌هايي که 
در این دنیا نيکي مي‌کنند پاداشي نيك دارند و زمین خدا هم گشاده است 
کسانی که صانر اند اسان زا سین ساب تفظو اف توا هد 
یافت |» (10/زمر) 

«اتّما يُوَفيِ الطابرون أَجْرَهم بغیُر چساب,» «توفیه اجر» به معناي آن 
است که آن را به‌طور تام و کامل بدهند. يعلي صابران اجرشان داده 
نمي شود مر اعطايي بي‌حساب. 

پس صابران بر خلاف سایر مردم به حساب اعمالشان رسيدگي 
نمي‌ شود و اصلا نامه اعمالشان باز تفی روز و اجرشان فضتتنش ی 
اعمالشان نیلست.. 

در ایه شریفه صابران هم مطلق ذکر شده و مقید به صبر در اطاعت و با 
مان تال 

ترك معصیت و يا صبر بر مصیبت نشده هر چند که صبر در برابر مصائب 
وتام به حصوضی .نی در مفایل آذیت‌هاي اهل کفر.ق عسوق که به مخمیر 
مخلاص و با تقوا مي‌رسد با موردآیه منطبق است . 

در مجمع البیان آمده که عياشي به سند خود از عبداللّه بن سنان از امام 
اد شام ماس یه که فرود وی ان خدا صلي اللهعلیه وله 
فرمود: روزي که 1 اال با ی م متا سا ی 
مي‌گردد, براي اهل بلاء نه ميزاني نصب مي‌شود, و نه نامه عملي ۳ 
قی کردده آن وفت: این آیهزا قلاوت‌فرموده«ا ما نی الطانزون آعوفر بر 
جساب!» (1) 


ان از افه اه مان ایشا 


که ا انا 7 ره رو 

(102) انسان و اعماليثر ثكٍِِ 

«و تري کل مه جانیة کل أقوثاعي الي کتایهَاالتَوم رون ما کم تفملون!» 

«و هر امتي ۲ موز کل از شدت ترس به زانو درآمده‌اند, هر امتي را 

صدا| مي زنند تا نامه عمل خود را ببینند و آن‌گاه مي‌گویند: امروز جزایتان 

خود آن اعمالي است که مي‌کردید!» (28 / جانیه) 

منظور از این که فرمود: در ان روز هر امتي را به سور کتابش 

مي‌خوانند, این است که هر امتي در برابر نامه عملش قرار مي‌گیرد ۳ به 

حسابش رسيدگي شود به شهادت این که دنبالش مي‌فرماید: امروز 

جزاء داده مي‌شوید هر آن‌چه کرده‌اید! 

«جانیة» به معناي نشستن بر روي دو زانو است. يعني: مي‌بینید هر امت از 

امت‌ها را 

مزامتم اراشامه اغمال افت‌ها (109) 

که بر روي زانو مي‌نشینند, به حالت خضوع و ترس, و هر امتي به سوي 

مخصوص به خودش. يعني نامه اعمالش دعوت مي ‌ شود, و به ایشان 
نه مي‌شود: امروز به عنوان جزاء؛ همان‌هايي به شما داده 

مي‌شود ت32 انجام داده‌ایبد! 

از ظاهر این ]۳ استفاده مي‌شود که در روز قیامت علاوه بر نامه 

عملي که فرد فرد انسان‌ها دارند و آیه: «و کل اسان لَرَمُناخ طایّره 

في غنقه و تخرخ له بو 9م اوه کات ] تلف خ منْشورا؛ ِ< (13 / اسراء) 

اد آن: خیم هی تاد ۳ هم نامه عملي مخصوص به خود دارد. 

)1( 

1 ار ص20 

(104) انسان و اعمالش 


ب اقهال خوو قیال از ضر بشید کی کنید!۱ 


«پا آنجٌا الذین الوا الوا ال و لتَظرَ تفسن ما قعت لقد و الوا ال ان 

الا سر متا توا ون,» 

«ای. کنشاتی که ایمان آورد‌اید! .از خدا بترشین, و هر اتسشاتي. منتظر 

رسیدن به اعمالي که از پیش فرستاده باشد, و از خدا بترسید چون خدا 

با خر اسعت ۰۱ آن‌چه‌هی کدا 10 شیر ) 

از آیات برچسته سوره مبارکه حشر, هفت آیه آخر آن است که خداي 

سبحان در آن‌ها بندگان خود را دستور مي‌دهد به این که از طریق مراقبت 

نفس و محاسبه ان اماده دیدارش شوند و عظمت 

به اعمال خود قبل از مرگ رسيدگي کنید!! (105) 

کلام و جلالت قدر خود را در قالب بیان عظمت ذات مقدسش, و اسماي 

حسني و صفات علیایش. بیان مي‌فرماید. 

بر كکسي که ایمان نه خدا| و رسول و روز جزا دارد واجب است که 

پروردگار خود را ه باد آوز خر و او را فراموش ننماید, و ببیند چه 
۰ مابه پیشرفت آخرت او است, و به درد آن روزش مي‌شورد 

که به سوي پروردگارش برمي‌گردد. 

وبداند که عمل آو هز چه باشد علیه او خفظ مي‌شونه وخداي تعالي در آن 

روز به حساب آن مي‌رسد. و آو را بز طبق. آن فجاسبه و جزا مي‌دهد: 

جزائي که دیگر از او جدا 0 شد. ر 

و این همان هدفي است که آیه «یا آیُا الذین امَئوا الفُوا ال و لت ت 

ما قَدّمَت لِعد,» دنبال نموده, موّمنین را وادار مي‌کند که به یاد ِ 

0 باشند, و او را 

(106) انسان و اعمالش 

فراموش نکنند, و مراقب اعمال خود باشند. که چه مي‌کنند. صالح 

آن‌ها کدام. و طالحش کدام است. چون سعادت زندگي آخرتشان به 

اعمالشان بستگي دارد. 

و مراقب باشند که جز اعمال صالح انجام ندهند, و صالح را هم خالص براي 

تا هدا ب‌خان مضه انم صراعت زا اسموار دهنض هم فتو ارم آز 

نفس خود حساب بکشند, خی سل نيکي که در کرده‌هاي خود پافتند خدا 

را شکرگزارند. و هر عمل زشتي دیدند خود را توبیخ نموده, نفس را مورد 

مواخدم فرار دشدیو انهدای خعالی.طلت معفرت ند 

و ذکر خداي تعالي به ذكري که لایق ساحت عظمت و كبريائي او است 

ناسا ی ی مها او هر ان سین نا 

وت ات که اسان تایه کال وت سس کر ای 5 


اسان ماوق ریک کفالی ندارد. 
معلوم است که کمال هر چيزي خالص بودن انست. هم در ذاتش و هم در 
اثارش, 
به اعمال خود قبل از مرگ رسيدگي کنید!! (107) 
ساسا نم میت ات ک را واه اس سای که 
توای: را ندانده سای ود هم ونم اسعلالی, فان شا شور و اتنضفات 
اخلاقي به آن صفتي متصف باشد, که سا ززگار با عبودیت 9 نظر 
خضوع و خشوع و ذلت و استعانت و فقر در برابر ساحت عظمت و عزت و 
غناي خداي عز و جل. و اعمال و افعالش را طبق اراده او صادر کند. نه 
هر خر وی ات هش سه از ای لها عطلت سم 
نه در ذآتش, ور شا لش و رب وو قالش 
و همواره به ذات و افعالش نظر تبعیت مجض و مملوکیت صرف داشته 
باشد. و داشتن چنین نظري دست نمي‌دهد مگر با توجه باطني به 
پيوردگاري که بر هر چیز شهید و بر هر چیز محیط, و بر هر نفس 
(108) انسان و اعمالش 
سکونت پید | ۳ 
هم‌چنان که فرموده: «آلا بذکر ال تطمیر اعاوت ب!» (28 /رعد) و در این 
گام است: که خدای-سسبحان را به.ضفات کمالش. مي‌شناسد. آن -ضفانی 
ک سا سا حاکن او او ات 
و در قبال این شناسايي صفات عبودیت و جهات نقصش برایش آشکار 
میب برد هر فد ختا را به: آن:ضفات بیشتر. بشتاستن خاضع بر خاشعین: 
ذلیل‌تر, و فقیرتر, و حاجتمندتر مي‌شود. ‏ _ 
و معلوم است که وقتي این صفات در ادمي پیدا شد. اعمال او صالح 
هی کرادد و ممکن نبست عمل طالحي از او سر بزند, براي این که چنین 
كکسي دائما خود را حاضر درگام ,«مي‌داند,. و همواره به‌یاد خداست؛ 
هم‌چنان که خداي‌تعالي فرموده: «وادکَر ربك في 
به اعمال خود قبل از مرگ رسيدگي کنید!! (109) ۲ 
تقييك تضرّعا و خيقةّ و دُون‌الْجَهَرٍ من‌القَوّل یالْعْدُوٍ والأاصال و لا تن 
ها ۰ (205/اعراف) ۱ ۱ ۱ 
«یا آنشّا الذین امَئوا الوا ال و لََنْظَر تفس ما قَّقث لقّد ..!» در اين آیه 
شریفه موّمنین را به تقوي و ۳ از خدا امر نموده, و با امري دیگر 
دستور مي‌دهد که در اعمال خود نظر کنند. اعمالي که براي 
روز حساب از پیش مي‌فرستند. 


و متوجه باشند که آیا اعمالي که مي‌فرستند صالح است , تا امید 
غاب دا رااشت ه اشنم با طالنع: است. 

تایه ار غات. ها رای هخا االی هر مه 
اما امر اول, يعني تقوي, که در احادیث به ورع و پرهیز از حرام‌هاي خدا 
تفسیر شده, 

و با در نظر گرفتن این که تقوي هم به واجبات ارتباط دارد, و 


هم 

(110) انسان و اعمالش 

به محرمات., لاجرم عبارت مي‌ش ود از: اجتناب از انجبام دادن 
محرمات. ۱ 

و اما امر دوم, يعني نظر کردن در اعمالي که ادمي براي فردایش از پیش 
مي‌فرستد, امري ديگري است غیر از تقوي. 

و نسبتش با تقوي نظیر نسبتي است که يك نظر اصلاحي از ناحیه 
صنعتگري در صنعت خود براي تکمیل آن صنعت دارد. 

پس بر همه مومنین واجب است از خدا پروا کنند, و تكاليفي که خداي 
تعالي منوجه ایشان کرده به نجو احسن و بدون نفص تا دهند, لخست 
او را اطاعت نموده. از نافرمانیش بپرهیزند. و بعد از آن‌که اطاعت کردند, 
دوباره نظري به کرده‌هاي خود بیندازند. چون این اعمال مایه زندگي 
آخرتشان است که امروز از پیش پیش مي‌فرستند, با همین اعمال به 
انس ود امک با سا بوده يا نه. 

به اعمال خود قبل از مرگ رسيدگي کنید!! (111) 

ی ری | ان باید قبلاً حساب اعمال را برسند تا اگر صالح بوده 
امید ثتواب داشته باشند, و اگر طالح بوده از عقابش بترسند. و به 
درگاه خدا توبه برده, 0 مغفرت کنند. 

و این وظیفه, خاص يك نفر و دو نفر نیست. تكليفي است عمومي. و 
1۳ تفای متخ متفه مرا این که,سسه.: اتازم احتباج: تاه 1-9 
خود دارند. و خود باید عمل خود را اصلاح کنند. نظر کردن 
بعضي از انان کافي اتدیوان نیست. 
چيزي که هست در بین مومنین کساني که اين وظیفه را انجام 
بح ی ر کمیاب‌اند, به‌طوري که مي‌توان کفت نایاب‌اند. 
«ما قَدَمت * لوا « 

7 باید نفسي از نفوس نظر کند چه عملي براي فرداي خود از 


(112) انسان و اعمالش ۱ 
فرستاده, و یا: باید نفسي از نفوس نظر کند در ان چه براي فرداي خود از 


پیش فرستاده. 
و مراد از کلمه «عد - فردا» روز قیامت است, که روز حسابرسي اعمال 
است, و اگر از آن به کلمه فردا تعبیر کرده براي این است که بفهماند 
قيیامت به ایشان نزدیل است. آن‌چنان که فر دا به دیروز نزديك است. 
هم‌چنان که در آیه: «اأنهَم يروتة بعیدا, و ترية قریبا,» (6 و 7 / معارج) به 
این نزديكي تصریح فرموده است. 
وهای آ کین اس اي سای که اسان اورهایج ۵ اطاغت و 
تقوي به دست آورید, اطاعت در جمیع اوامر و نواهي‌اش, و نفسي از 
نفوس شما باید در ان‌چه مي‌کند نظر افکند. و ببیند چه عملي براي روز 
حسایش از پیش مي‌فرستد, آیا عمل صالح است, یا عمل طالح. 

فتاه ضاله اشفت غمل عالت ماس ای فصام دا وا اوق 
مردود 

به اعمال خود قبل از مرگ رسيدگي کنید!! (113) 
است؟ و در جمله: «و افو ال ان اللّه حبیژ یما تعملونَّ!» (8 / 
مائده)براي بار دوم امر به تقوي نموده, مي‌فرماید: علت این‌که مي‌گویم از 
که روا کی این است اما خر ات اد ان حو ی سا 
تیا امن که ی یه او کم شا باخیر ار اععال ات هو یل ده 
است که مراد از این تقوي که بار دوم امر بدان نموده, تقواي در مقام 
فجاسه ق نظر ور اعمال ات ره فهای فر اعمال که حمله امل آبه‌بدان 
امر مي نمود. و مي فر مود: «وائْفوا الله» ۰ 
حاصل کلای اد کف ی او اس مرا سر شا تور تاه 
عمل نموده, مي‌فرماید عمل شما باید منحصر در اطاعت خدا و اجتناب 
گناهان باشد, و در آخر آیة که دوباره امر به تقوي مي کند, به به این وظیفه 
دستور داده که هنگام نظر و محاسبه اعمالي که کرده‌اید از خدا پروا کنید, 
کان تایه کل نت یدسا م باعل ال 
(114) انسان و اعمالش 
دعر حالص نوراب خاظن این که ین نا ات یا راکش ره 
حساتاورتد. اش کارت که به خوبي روشن ۳ از تقوي در 
هر دو مورد يك چیز نیست. بلکه تقواي اولي مربوط به جرم تا 
است, و دومي مربوط به اصلاح و اخلاص آن است. اولي مربوط به 


قل اه عفل ات وت اه وا ع ول )1( 


حساب شدید و عذاب عجیب الهي در دنیا 


«و کین »ین قرته عتث عن آقر نها : خنله فا اما خساا یداه 
هت شدید و عحیب الهي در دنیا (115) 

تناها عذاب] نگرا ۳ 

«و چه بسیار قریه‌ها که مردمش از دستورات پروردگارشان سرپبيچي 
کردند و فرصان پیامبتران آو را کردن تنهادند دز نبیخه.ما آن‌ها رابه 
حساب سختتي محاسبه نموده به عذابي عجیب گرفتار 
کردیم.» (8 / طلاق) 

شدت حساب در جمله «فحاسبناها حسابا شدیدا,» عبارت است از 
سخت گيري در حساب. و به‌اصطلاح مته بهء‌خشخا ش گذاشتن,؛ 
به‌منظورپاداش يا کیفرتمام و دقیق دادن, کیفر و پاداشي که مو به مو با 
وضع صاحب عمل تطبیق کند. و مراد از این حساب. حساب دنیا است. نه 
ساب کرت 

پس آن‌چه مصیبت به انسان مي‌رسد - البته آن‌چه که در نظر دین مصیبت 
است - 

(116) انسان و اعمالش ۱ 

رل وس تسه ال میاه ام ای از سا ]ار 
اعمال عفو نموده, مسامحه و سهل انگاري مي کند, و مته به خشخاش 
نمي‌گذارد, بلکه از این سخت‌گيري در مورد مستکبرین صرف نظر ننموده, 
آن‌هايي که عارشان مي‌آید امر خدا و رسولان خدا را اطاعت کنند, 
حسایشان را سخت مي‌گیرد. و هیچ يك از گناهانشان را از قلم نمي‌اندازد. 
انقراض کشا در دنیا. 

« اللْة لَقِم غذابا شدیدا,» (10 / طلاق) این جمله از کیفر آخرت 
آنان خبر مي‌دشد. هم‌چنان که جمله «قحاسبناه ]| حساب]ا شدی دا 5 


عَیناها غذابا ترا 

قداقث وبال آفرها» (9 / طلاق) از کیفر دنيائي آنان خبر 
معي‌داد. 

«قالوا اللْةَ يا آولي الألباب الذین امَثوا قذ آتزل ال البکم ذگراء» 
(10 / طلاق) 


حساب شدید و عذاب عحیب الهي در دنیا (117) 
به موّمنین مي‌فرماید: باید بر حذر باشید و نفستان را از این که در 
مقابل امر پزورد کارتان عتو و استعبار کند, و از اطاعت او شانه خالي 


قریه‌ها رسید به شمانرسد. (1) 


نتیجه سنگيني و سبكي موازین اعمال 


«قآّا 2 من تقلت موازينة ,فهو في عيسَّة و راضیة,» 
«اما کسی که اعمالش نزد خدا| کین وزن و داراي ارزش باشد, او 
در عيشي رضایت بخش خواهد بود. » (6 و 7 / قارعه) 
و آمّا هن ح مت موازيثة ۰ قأمه هاویه,» 

1- المیزان, ج: 19, ص: 543. 
(118) انسان و اعمالش 
9 اما آن‌ که اعماللش وزن و ارزشسي نداشته باشد, او در 
آغوش و دامن هاویه خواهد بود,» (8 و 9 قارعه) 
5 ما اذريكَ ماه و تاه سا 0 
«و تو نمي‌داني هاویه چیست, ۳۹ است سوزنده!» (10 و 1 / 
ق قارعه) 
اين آیه اشاره دارد به این که اعمال - هم مانند هر چيزي براي خود - وزن و 
اررشی اوه وان کی اما ل کر کر ارف کمل‌س سنن استبه 
آن. عملي است که نزد خدای تغخالین. قدر و مثزلتی داشته باشتد: مانتشد 
ایمان به خدا و انواع اطاعت‌ها, و بعضي دیگر این‌طور نیستند, مانند کفر 

و انواع نافرماني‌ها و گناهان, که البته اثر هر يك از این دو نوع مختلف 

ست. يكي سعادت 1 دتبال دارده و ان اعمالی است که در ترازو سنگین 

اش و ديگري شقاوت. 
«فهو في عیشد راضتت» «عیسّة» به معناي نوعي زندگي 
کردن است مانند يك زندگي, < ۱ 
و اقا قرع خفت. قوازته.: فاحه هاوت4» ظاهرا مراد از «هاوبة» جهنم 
است, و نام گذاري جهنم به «هاویة» از این جهت است که ۳ کلمه از 
ماده هوي گرفته شده, که به معناي سقوط است, مي‌فرماید: كکسي که 
میزانش سيك باشد سرانجامش سفوط به سوي «اسْقل سافلین» است. 
هم‌چنان که در جاي دیگر فرمود: «یْ2ّ رونام آسقل سافلين, الا الذین 
امتوا... .» (5 و 6 / تین) ۱ 
اک «هاویة» ۲ مادر دوزخیان خوانده از این باب بوده که مادر, ماواي 
فرزند و مرجع او است. به هر طرف که برود دوباره به دامن مادر 
برمي‌گردد. جهنم هم براي دوزخیان چنین مرجع و سرانجامي 
است. (1) 
(120) انسان و اعمالش 


هیچ گناهكاري وزر گناه ديگري را به دوش نمي‌کشدا! 


درو 


«و لا ترژ وازِرة وژر آخری تم الي رَبکم مَرَجعَکم قیِتبکم بما کتئم 
تعملون اد 5 یبد یذات الصدور,» 
یت گناهكاري وزر گناه ديگري را به دوش نمي کشد و در آخر به سوي 
تزفزد کار نان باز گشتتان است و او شم را به آن‌چه مي کرده‌اید خبر 
0 که هی گناهکاري وزر گناه‌دیگري‌ر| ۳ (121) 

1- المیزان, ج: 20, ص: 95د. 
او داناي به اسرار سینه‌هاست.؟ (7 / زمر) 

هم کس که خود حامل وژر و بار گناه خویش است. بار گناه 
ديگري را نمي‌کشد. يعني به جرم گناهي که دیگران کرده‌اند 
مواخذه نمي‌گردد. يعني كکسي به جرم گناهاني مواخذه مي‌شود که 
مرتکب آن شده باشید. ۱ 
دم اف ۶ جفکم قیتبتَکَمْ بما کم تفملون اب عَليمٌ بذاتِ الصَدوّر,» 
نی آنن‌هاني. کف ورجارن شکر و کفزان دکر. تن همه راجغ بویا 
كساني بود که شکر و یا کفر مي‌ورزیدند. سپس شما را دوباره زنده 
مي‌کند و حقیقت اعمالتان را برایتان روشن ساخته و بر طبق ان‌چه که 
در دل‌هایتان هست شما را محاسبه مي‌ کند. (1) 
1- المیزان, ج: 17, ص: 365. 
(122) انسان و اعمالش 


باتخواشته از مسلفانان خرباره قران 


«قاستشیكٌ بالّذي أَوجِنٍ الْكَ ال علي صراط مُشتقیم.» 

ی و بو ی تفسنكت. کن, که و بر ضر اطی متشتفیم 
هستي,» (43 / زخرف) 

5 | لزکو لك و لقَوملك 5 سشسوف تستلون.» 

«و به‌درستي‌که قرآن ذكري است براي تو و براي قومت. و به‌زودي 
بازخواست خواهیدشد.»(44/زخرف) 

بازخواست از مسلمانان درباره قران (123) 

جمله «لكَ لِقَوَمكَ» اختصاص را مي‌رساند, به اين معنا که تكاليفي که 
ات اهر هر او ارس 
موید این معنا تا اندازه‌اي جمله: «و سوف تستلون» است. يعني در 
روز قیامت از آن بازخواست مي‌شوید. 

چون اگر آن جناب و قومش خصوصيتي نداشتند نمي فر مود شما باز 
خواست مي‌شوید بلکه مي‌فرمود همه مردم به زودي 
با داتس فص( 


خدا خود به حسابها رسيدگي خواهد کردا 


«و لا تطرّدٍ الذین یَدْغُون رهم بالعدوة و العشی بُریدون ویْهَةْ ما عَلَیْكَ من 
1- المیزان, ج: 18, ص: 156. 
(124) انسان و اعمالش ۲ , 
حسابهم من شی ء و ما من جسایك لبم من سَیّء قَتتط دهم قتکون 
من‌الظلمین,» 
«و كساني را که در هر صبح و شام پروردگار خود را مي‌خوانند و جز رضاي 
او منظوري ندارند از خود طرد مکن و بدان که از حساب ایشان چيزي بر 
تو و از حساب تو چيزي برایشان نیست که انان را از خود براني, و در 
نتیجه از ستمکاران بشوي.» (52 / انعام) 
از آن‌جايي که رسیدن به حساب اعمال شتد فان براي دادن کیفر و 
پاداش است., و کیفر و پاداش هم از ناحیه خداي سبحان است. از این رو 
قرآن کریم این حساب را به عهده خداي تعالي دانسته و مي‌فرماید: «اِنْ 
حسابهَم 7 علي تبي,» (113 / شعرا) 
خدا خود به حسابها رسيدگي خواهد کرد! (125) 

نیز مي‌فرماید: «نْمّ ن عَلَیْنا حسابهَمٌ,» (26 / غاشیه) و اگر در آیه: 
1 اللة کان غعلي کل شيي ء حسیبا,» 20 / نساء) مانند آیات قبل, 
خداي را محکوم و عهده‌دار حساب ندانسته و بر عکس هر چيزي را 
محکوم و تحت نظر خداوند دانسته براي این بوده است که خواسته 
قدرت و سلطنتي را که خداوند بر هر چیز دارد برساند. 
بنابراین, مراد از این که دز یت مورد بحجت فرمود: حساب آنان بر نو 
و حساب تق جد. آنان نیست, این است که آز قق یر تصی اس و فان آن ,| 
نداري که حساب آنان را رسیده و کیفر و پاداششان دهي. پس 
نمي‌تواني كکساني را که رفتارشان خوشایند نو بیست,؛ ۲ با از 
همنشيني آنان کراهت داري از خود براني, چنان که شان انان بیست 
که حسابدار اعمال نو باشند, و نو از نرس این که مبادا مورد 
اعتراضشان واقع شوي و تو را به وجه بدي کیفر کنند و يا از ترس این که 
مبادا از نخوت 
(126) انسان و اعمالش ۱ 
و غروري که دارند از تو بدشان بياید. از انان فاصله گرفته و 
طردشان نمائي. (1) 
1- المیزان, ج: 7, ص: 145. 
(127 
(128) انسان و اعمالش 


مفهوم شهید و شهدا در قرآن 


«و من ُطع ال و الرْسول قأولا 14 قع الذین آئعم ال عََبهِمْ من لین و 


الصذیقین ۳ و حسَن اولاْك رفیقا ذلِك الفَصْل من الله و 
كفي باللء علیما؛,» 

«و كساني که خدا و این پیامبر را اطاعت کنند,. كکساني خواهند بود که 
همدم انبیاء 

)129( 


و صدیقین و شهدا و صالحینند, که خدا مورد انعامشان قرار داده, و چه نیکو 
رققاني,اين عفصل ا حایت است. و دایایی‌خها هاحوال ش کانس کامی 
است.» (69 و 70 / نساء) 

«شهداء» کلمه‌ای است که در قرآن کریم به معناي گواهان در اعمال آمده 
است, و در هیچ جاي قران که از ماده (ش - ه - د) کلمه‌اي به کار 
رفته به معناي کشته در معرکه جنگ نیامده, بلکه مراد از ان 
افرادي است که گواه بر اعمال مردمند. 

طایفه اول که در آیه ذکر شده. نبیون بودند که سادات بشرند, 
سپس صدیفون قرار گرفته‌اند, که شاهدان 9 تسد با حقایق و اعمالند, و 
سوم شهدا بودند. که شاهدان بر رفتار دیگرانند, و در آخر خاا 
که ف ن سا کم تا کواست ۱ و انس حسار 
اف و سا مه و سس ۱۱ 


(130) انسان و اعمالش 


شرحي در موضوع شهادت در قیامت 


آیات شهادت از معضلات و مشکلات آیات قیامت است., هر چند که 
آیات مربوط به قيیامت سراپا همه‌اش مشکل است. و 
مشكلاتي را در بر دارد. 

در این‌جا قبل از ورود در بحث پیرامون شهادت و ساير اموري که آیات روز 
قیامت توصیفش مي‌کند, مانند: روز جمع. روز وقوف, سئوال. میزان» و 
حساب, واجب است که بدانیم خداي تعالي این‌گونه امور را در ردیف 
حجت‌هايي مي‌شمارد که در روز قیامت بر علیه انسان اقامه مي‌ شود تا 
هر عملي از خیر و شر که کرده‌اند و تثبیت شده. بر طبق حجت‌هايي 
قاطع عذر و روشنگر حق, قضاوت شود سپس پاداش و کیفر دهند, يكي را 
سعادت و ديگري و شقاوت؛ يکي را بهشت و ديگري را آتش دهند؛ این 
روشن‌ترین معنايي است که از آیات قیامت که شوون آن روز را شرح 
مي‌د هد استفاده مي‌ شود. 

1- المیزان, ج: 4, ص: 60د. 

شرحي در موضوع شهادت در قیامت (131) 

و این اصلي است که مقتضاي ان این است که میان این حجت‌ها و اجزاء و 
نتایجش روابطي حقيقي و روشن باشد, ( 
و قبول آن گردد, و براي هیچ انساني که داراي شعور فطري است 
مجال رد زا وت و رتیه نو ان باقي نماند. 

و بنابراین_ واجب مي‌شود که شهادتي که در آن روز به اقامه خداي تعالي 
اقامه مي‌گردد مشتمل بر حقيقتي باشد که كسي نتواند در آن مناقشه کند, 
آري هر چند که اگر خدا بخواهد مي‌تواند شقي‌ترین مردم را شاهد براي 
اولین و اخرین کند, و او به اختیار 

(132) انسان و اعمالش 

خودش به ان‌چه کرده‌اند شهادت دهد, و يا خدا شهادت به کرده‌هاي خلائق 
را در زبان او خلق کند بدون این‌که خود او اراده‌اي داشته باشد, و یا 
شهادتي دهد که در دنیا خودش حاضر نبوده واز فرد فرد بشر ان‌چه شهادت 
مي‌ دهد ندیده باشد, بلکه خدا| پا ملائکه اش و با حجني به او اعلام کند که 
فلان شخص چنین و چنان کرده, نو شهادت نده۵؛ آن‌گاه شهادت این 
شقي‌ترین فرد بشر را در حق فرد فرد بشر نافذ نموده و بر طبیعتش 
مجازات دهد و به شهادت او احتجاج نماید. چون این‌ها چيزي نیست که در 
قدریت خدای تعالی تحتجد.و نقود آراده‌اش در بزابر آن کتد نود کی هم 
نیست که با خدا در ملکش منازعه نماید و پا حکم او را تعقیب کند. 

ولیکن این چنین شهادت, حجتي است زوري, و ناتمام و غیر قاطع که شك و 


ریب را دفع نمي‌کند. نظیر تحکم‌ها و زورگوييهايي که در دنیا از انسان‌هاي 
جبار و طاغوتهاي 
شرحي در موضوع شهادت در قیامت (133) ۲ 
بشري مشاهده مي‌کنيم, که با حق و حقیقت بازي مي‌کنند, ان وقت چطور 
ممکن است چنین چیز را در حق خداي تعالي تصور کنیم ؟ آن هم در روزي 
که در آن روز عین و اثري از غیر حق و حقیقت نیست و بنابراین باید این 
شاهد, معصوم به عصمت الهير باشد, دروع و گزاف از او سر نزند, به 
حقایق آن اعمالي که بر طبق آن شهادت مي د هد عالم باشد, ٍ نه این که 
صورت ظاهري عمل را ببیند و شهادت دهد بلکه باید نیت دروني عامل هر 
عملي را بداند, و نباید حاضر و غایب برایش فقرق کند, بلکه باید 
و نیز واجب است که شهادتش شهادت به عیان باشد, چون ظاهر لفظ 
شهید همین است, و نیز ظاهر قید «من َْفَسهمَ» در جمله مورد بجت این 
است که ههادت مستنه به حجتي ععلی: و باددلیلی تقلی ناشن بلکد 
مستند به ریت و حس باشد, شاهد این معنا هم حكايتي است که قرآن 
کریم از حضرت مسیح علیه‌السلام نموده و فرموده: : «و کثث عَلَیهم 
(134) انسان و اعمالش ‏ , ۳ 
شهیدا ما دم فيهم قَلمّا توفيتتي کت آئت الرّة 1 
شی ء شهید,» (117 / مائده) با این بیان حون دو آیه با هم ساز 
هر زیرا يكي مي‌گوید: «و یوم تفت في کل امَةٍ شهیدا هم 
من آَنْفسهم چتنايك شهیدا علي هوّلاء» (89 / نحل) و ديگري مي‌گوید: 
«و کَذیك حعلنا عم ا وسطا گنها شدای لاس و بکی اازترل 
ع1 کر شهیدا.» (143 / بقره) 
ظاهر ادا ات که کایرت یراع الم مت 
که وي مبعوث بر ایشان بوده يعني همه بشر از اهل زمانش تا روز قیامت 
شهدايي هستند که بر اعمال آنان گواهي مي‌دهند,. و رسول خدا 
صلی لفات الب اس ادا اس ما بر اعمال اسر 
مردم به واسطه آن شهداء مي‌باشد. 
و نمي‌توان توهم کرد که مقصود از امت وسط, مومنین. و مقصود از 
«ناس» بقیه 
شرحي در موضوع شهادت در قیامت (135) 
مردمند, و بقیه مردم خارج از امتند. براي,این‌که ظاهر آیه سایق در اين 
ی ار «و یوم تبَق من کل مه شهیدا نم لا بَُدْنْ لِلذین 
کقروا . ِى (84 / نحل) این است که کفار هم از امت مشهود علیه 
و لازمه این معنا این است که مراد از امت در آیه مورد بحّت جماعتي از 


اهل يك عصر باشند که يك نفر از شهداء شاهد بر اعمال او 
تن انن: خشاب: اهتی. که.رتتول ختدا- ضلی الله‌علیمواله؛ ریخسوی ۳ 

مبعوث شده به امت‌هاي زيادي تقسیم مي‌شود. 

و قهرا مراد از شهید هم انساني خواهد بود که مبعوث به عصمت و شهادت 

(مشاهدم) باشد.. موی این معنا جمله:«من انفننهم» اشت.: زبرا اگز 

مشاهده نداشته باشد. دیگر براي جمله از خودشان محلي باقي نمي‌ماند, 

هم‌چنان‌ که براي متعدد بودن شاهد هم لزومي نیست. پس باید براي هر 

امتي شاهدي از خودشان باشد, چه این‌که آن شاهد 

(136) انسان و اعمالش 

پیغمبر آنان باشد, يا غیر پیغمبر شان, و هیچ ملازمه‌اي میان  ِ‏ ن و 

پیغعمبر بودن بیست,؛ هم‌چنان که آنم" 5 جي ۶ بالتبیین (9 0 / 

وا رن تن ی کی 

باز بنابراین معنا مراد از کلمه: «هوّلاء» در جمله: «و جْنايك شهیدا علي 

هوّلاء» ۰ خواهد بود نه عامه مردم, دعر سم دایب سر دمتور هد 

رسول خدا صلي الله علیه آله شاهد بر آن شهداء است, و ظاهر شهادت بر 

شاهد بودن این است که ان شاهد را تعدیل کند, نه این که ناظر بر اعمال 

او باشد. پس رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله شاهد بر مقام شهداء است نه 

بر اعضال: آنان و به‌همین جهت لازم نیست رسول خدا صلي‌الله علیه‌واله 

معاصر همه شهداء باشد, و از جهت زمان با همه آنان متحجد باشد. (دقت 

فرمایید!) (1) 

1- المیزان, ج: 12, ص: 467. 

شرحي در موضوع شهادت در قیامت (137) 


شهادت اعضاي بدن بر گناهان 


«یوع تشهدذ عَلَبهم آلستثهم و یدهم و أجْلَهُم یما کائوا َعمَلون,» 
«روزق که زبان ودست وریای ایشان بر اعمال آن‌ها کذاهی نهد.» (24 
/ نور) ۲ 

مراد از جمله: «ما کائوا عَمَلون,» مطلق اعمال زشت است. مقصود از 
شهادت. شهادت اعضاي بدن بر گناهان و همه معاصي است., البته هر 
عضوي به ن گناهي شهادت مي‌د هد که مناسب با خود او است, پس گناه 
اکر از سنخ کفتار باشتد..خانند تمتت ریا دادن: دروغ, غیبت ه امتال آن روز 
قیامت زبان‌ها به آن شهادت مي‌دهند, و هر چه از قبیل افعال باشد, 
همچون سرقت و راه رفتن براي سخن چيني و سعایت و امثال 

(138) انسان و اعمالش 

ار بقیه اعضاء بدان گواهي مي‌دهند و چون بیشتر گناهان به وسیله 
دست و پا انجام مي‌ شود از اين رو آن دو را نام برده است. 

و در حقیقت شاهد بر هر عملي خود آن عضوي است که عمل از او سرزده 
هم‌چنان که آیه: «شهد عَلَیهمْ سَمَعَهم و ا؛ رهم و جُلودُهم بما کائوا 
یَعَمَلون,» (20 / فصلت)  .‏ 

و آبه؛ «انّ السَمع و البَضَرَ و الْفْوّاد کر أولتك کان عَنةْ مَسَوْلا» (36 / 
اسیراء) و آبه: ۳ ۳ 

«الْی وم تَجتَمٌ علي آَفواههمٌ تُکلَمَنا يدهم و تسشْهَذ ارَجْلهْمٌ بما کائوا 
کون :#4 65 / یس) نیز به معنا اشاره دارند. (1) 


زی که دهان‌ها بسته, و دست با شهادت مي‌دهند 
روری 3 و ِ 


1- المیزان, ج: 15, ص: 135. 
روزي که دهان‌ها بسته, و دست و پا ار شهادت ی مس (139) 
«الیَوَم تَحْتَمْ علي آفواههمٌ تکاضا یُديهمٌ و تشهَد أوجْلَمم بما کائوا 
0 
«امروز مهر بر دهانشان‌مي‌زنيم و دست‌هایشان با ما سخن مي‌گوید و 
پاهایشان به ان‌چه همواره مي‌کردند شهادت مي‌دهد.» (65 / یس) 
يعني هر يك از دست و پاهاي افراد شهادت مي‌دهد به آن کارهايي که به 
وسیله آن عضو انجام داده‌اند: 
مثلا دست‌ها , نف ار گناهاني شهادت مي‌ دهد که صاحب دست به وسیله 
آن مرتکب شده است؛: (شيلي‌هایی که به ناحق بته.مردم زده, اموالی که 
به ناحق 
(140) انسان و اعمالش 
تصرف کرده, شهادت‌هايي که به ناحق نوشته و امثال آن ,( 
9 پاها به خصوص آن گناهاني شهادت مي د هند که صاحب آن با خصوص 
آن‌ها انجام داده است: (لگدهايي که به ناحق به مردم زده» قدم هايي که به 
سوي خیانت و ظلم و سعایت و فتنه‌انگيزي ودافال ان برداشته است.) 

و از همین جا روشن مي‌گردد که هر عضوي به عمل 
مخصوص به خود شهادت مي‌دهد و گویا مي‌گردد. 
و نام دست و پا در آیه شریفه از باب ذکر نمونه است وگرنه چشم و گوش 
و زبان و دندان. و هر عضو دیگر نیز به كارهايي که به وسیله آن‌ها انجام 
شده؛ شهادت مي‌د هند. 
در جاي دیگر قرآن نام گپوش و 1 چشم و قلب را برده, و فرموده: 
ها السَمع و البصر و الفواو ۶ 1 ار کان عَنْة مَسَوّلا» (36 / 
اسراء) و در سوره حم سجده, آیه 20 نام پوست بدن را آورده 
است. 
روزي که دهان‌ها بسته. و دست و پا شهادت مي‌دهند (141) 
در روایات اسلامي در کافي به سند خود از محمدبن سالم از امام ابي 
جعفر علیه‌السلام روایت کرده که در ضمن حديثي فرمود: این‌که در روز 
قیامت اعضاي بدن علیه آدفت شهادت مي‌د هد مربوط به آدم موّمن 
ست با ی را اک اش تست سا و 
باشد, و اما موّمن نامه عملش را به دست راستش هی ۱909 هم‌چنان که 
خداي تعالي فرمود: «فمنْ آوتی کتابة بیمینه قأَولّكَ یَفْرَوّن کتابهم ٩5‏ و لا 
بْظْلَمُون قنیلاً با یب ۱ ای ۲و۳ 


راستش دهند. این‌گونه اشخاص خود کتاب خویشتن را مي‌خوانند, و 
ذره‌اي ظلم نمي‌شوند! (1) 

1- المیزان, ج: 17, ص: 1<4. 

(142) انسان و اعمالش 


متگولیت کوش و شم و دال در عنبا و شهادبت آن‌ها در قراجت 
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«و اتف ما لیس لك به عِلَمْ ان السَمع و ابر و الفُوَاد کل أَولیْكَ کان 
عَنْه مسَوّلا,» 

و و دل درباره 
همه این ها روزي مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.» 
(30 / اسراء) . _ 

این قسمت از ایه, علت نهي پيروي از غیر علم را بیان مي‌کند و 
مي‌فرماید: دنبال روي از چيزهائي که علم ؛ به آن‌ها نداري نکن, زیرا خداي 
سبحان به زودي از گوش 3 

مسئولیت گوش با( (143) 

چشم و فقاد که وسائل تحصیل علمند بازخواست مي‌فرماید. و حاصل 
تعلیل آن‌طور که با مورد بسازد این است که گوش و چشم و فوآد 
نعمت‌هائي هستند که خداوند ارزاني داشته است تا انسان به 0 آن‌ها 
حق را از باطل تمیز داده و خود را به واقع برساند, و به وسیله آن‌ها اعتقاد 
و عمل حق تحصیل نماید, و به زودي از يك يك آن‌ها بازخواست مي‌شود که 
آیا در آن‌چه که کار بستي علمي به دست آوردي يا نه, و اگر به دست 
آوردي پيروي هم كردي يا خیر؟ 

تلا از گوش مي‌پرسند آیا آن‌چه شنيدي از معلوم‌ها و یقین‌ها بود يا هر 
کس هر چه گفت گوش دادي؟ واز چشم مي‌پر سند آپا آن‌چه تماشا 
مي‌کردي واضح و يقيني بود یا خیر؟ و از قلب مي‌پرسند آن‌چه که 
انديشيدي و يا بدان حکم کردي به آن یقین داشتي یا نه؟ گوش و چشم و 
قلب ناگزیرند که حق را اعتراف نمایند. و این اعضاء هم ناگزیرند 

(144) انسان و اعمالش 

حق را بگویند, و به آن‌چه که واقع شده گواهي دهند, بنابراین بر هر فردي 
لازم است که از پيروي کردن غیر علم بپرهیزد. زیرا اعضاء و ابزاري که 
وسیله تحصیل علمند به زودي علیه آدمي گواهي مي‌دهند, و مي‌پرسند آپا 
چشم و گوش و قلب را در علم پيروي کردي یا در غیر علم؟ اگر در غیر 
بت پيروي کردي چرا کردي؟ و آدمي در آن روز عذر موجهي نخواهد 
داشت ! 


الذي ظتتئم ؛ مر بر ا نکم قاصَبَنم من الخاسرین!» 

مسئولیت گوش ,چشم, دل دردنیا شهادتآن‌هادرقیامت (145) 

«ز] چجون آمدند آن را گواهي داد برایشان گوش ایشان و 
ديده‌هاي ایشان و پوست‌هاي ایشان به آن‌چه بودند که 
مي‌کردند... .» (20 تا23/ فصلت) 

با این تفاوت 2 آیه مورد بحجت, فوآد را هم اضافه کرده و جزو گواهان 
علیه آدفی معرفي نموده, چون فوّآد همان است که انسان هر چه را درك 
مي‌کند به وسیله آن درك مي‌کند و این از عجیب‌ترین مطالبي است که 
۱ ۳ ۱۱ مي‌کند. که خداي تعالي نفس 
اشای اشانوا موه ات زار هی ارام ار اند کضصور بت 
دنیا درك نموده بیرسد. و او علیه انسان که همان خود اوست شهادت 
دهد! 

پس کاملاً ژوتتن شید که.ایته شریفه از اقدام بر هر امري که علم به 
آن نداریم نهي مي‌فرماید, جچه این که اعتقاد ما جهل باشد و پا عملي باشد 
کت واه ان و 

(146) انسان و اعمالش ۱ 

علم به درستي آن فان نداشته باشد. 

در این‌جا جاي سئوالي باقي مي‌ماند که چه‌طور پرسش از اين اعضاء را 
منحصر به صورتي کرده که آدمي دنبال غير علم را بگیرد و حال آن‌که از 
آیه شریفه «الوم تحت علي آقواههم و نا یدیم و تشْهّذ أرْجُلهمْ یما 
کائوا یِکسبون,» (65 / یس) برمي‌اید که اعضاء و جوارح آدفی: همه به 
زبان می‌آننده خه در ان عقاید و اعمالي که پيروي از علم شده باشد. و چه 
در آزها. که تترهوی کی علم. ند ماهر آبه» قوود بجت: :من‌خو هد 
بفرماید گوش و چشم و فواآد تنها در صورت پيروي غیر علم مورد 
بازخواست قرار مي‌گيرند. (1) 

1 الم تاره وا اور 

مسئولیت گوش,چشم,دل‌دردنیا شهادت آن‌هادر قیامت (147) 


چگونه اعضاي بدن در روز حشر شهادت مي‌دهند؟ 


«و وم کت اعدا الاعم اس الا سم موز ون » 

«و روزير که دشمنان: خدا به طرق انش محشور مي‌شوتد در يك‌جا 
جمع هت کته تا بعدي‌ها به قبلي‌ها ملحق و (19 / فصلت) 
«حتي اذا مپا جاءوها شهد عَلیم سمعم عم 5 11 رقم و جلَودذهم 5 
بما کاتئٌوا تَفْملون » 

«تا آن که نزديك آتش ارت آن‌جا گوش و چشم و پوست بدنشان به آن‌چه 
کرده‌اند شهادت مي‌دهند.» (20 / فصلت) 

(148) انسان و اعمالش 

شهادت دادن اعضان. بدن: و با قذاق بدن ادمی در روز قیافت. به این 
است که آن‌چه از اعمال زشت که از صاحبش دیده بشمارد و از آن خبر 
دهد, چون اگر تحمل شهادت, يعني دیدن اعمال صاحبش در حین عمل 
و تشخیص این که این عمل کناه است. نباشد. شهادت در قیامت معنا 
ندارد. 

پس معلوم مي‌شود در دنیا اعضاي بدن ادمي, نوعي درك و علم و بينايي 
دارند. از کلمه شهادت نیز فهمیده مي‌شود اعضاي بدن ادمي نوعي درك و 
شعور و زیان دارند. 

از ظاهر آیه بر مي‌آید که شهادت گوش و چشم عبارت است از گواهي 
دادن به آن فشهوداتی که ذر .دتيا تحمل کرده بودتد, ِ که معصیت 
خود آن اعضا نباشد. شهادت گوش‌ها و چشم‌ها با شهادت پوست‌ها 
مختلف است. چون گوش و چشم مي‌توانند علیه 

چگونه اعضاي بدن در روز حشر شهادت مي‌دهند؟ (149) 

سایر اعضا نیز شهادت دهند .هر چتذ که خود آن‌ها مباشرتي در آن گناه 
نداشته باشند, ولي پوست به خاطر نداشتن شنوايي و بينايي تنها مي‌تواند 
به گناهي شهات دهد که خودش آلت و ابزار انجام آن بوده باشد و به همین 
جهت است که قز ابیت بعدي, اشخاص تنها به پوست‌ها اعتراض مي کنند که 
تو چرا علیه من شهادت دادي؟ يعني تو که چشم و گوش نيستي که گناهان 
سایر اعضا را هم ببيني و بشنوي؟ ۱ 

و مراد از «خلود - پوست‌ها» از آن‌جايي که در ایه شریفه قيدي برایش ذکر 
نشده. مطلق پوست بدن است که مي‌تواند به خيلي از گناهان شهادت 
دهد. گناهاني که جز با داشتن پوست بدن انجام نمي‌شود. مانند زنا و امثال 
آن. 

«قالوَ] آنطقتا اللَه اض آتطق کل شی ء....» (24 7 نور) شهادت اعضاي 
بر ی ات ها ی 


قبلا انز تخمل کترده 

(150) انسان و اعمالش 

است. به دلیل این که خود اعضاء ما زد «انطقتا اللَه - خدا ما را به 

زبپان اورد.» 

«الّْذي آطق کل شی ء,» در این جمله اعضاي مجرمين, خدا را مي‌ستایند 
به این که او است که تمامي موجودات را به زبان قی ورگ و نیز اشاره 

مه وه ایو که الم ای اخصاص به اعضا ین تاره ها از ار 

بپرسند که چرا شهادت دادید, بلکه عمومي است. و شامل تمام موجودات 

مي‌شود. و علت ان هم خداي سبحان است. (1) 


مفهوم تکلم و گواهي اعضاي بدن در روز حشر 


از کلام خداي تعالي چنین ظاهر مي‌شود که تمامي موجودات داراي علم 
هستند, از 

1- المیزان» ج: 7 ص: 373. 

مفهوم تکلم و گواهي 0 بدن در روز حشر (151) 

آن خمالنه:دز این" «و ان من سِيّء الا یُسَبْخْ بحشده و لین لا تفقهوت 
تَسَبيحَهْمٌ,» (44 | اسراء) جمله «و لکن لا تَفقَهّون - تسبیح آن‌ها را 
نمي فهمید, » بهترین دلیل است بر این که منظور از نسبیح موجودات؛ نسبیح 
ناشي 5۱ علم و به زبان قال است. چون اک مراد زبان‌حال موجودات و 
دلالت آن‌ها بر وجودصانع‌بود. دیگرمعنا نداشت بفرماید: شما تسبیح آن‌ها را 
نمي‌فهمید. 

و از اين قبیل است آیه شریفه « ققال لها و للأرّضص انیا طَوّعا و کرژّها قالتا 
آئَیْنا طائعيین,» (11 / فصلت) 

ونیز از این قبیل است آياتي که دلالت مي‌کند بر شهادت دادن اعضاي بدن 
انسان‌ها و به زبان آمدن و و سخن گفتنشان با خدا, , و پاسخ دادن به سوالات 
او, که اعضا مي‌گویند: «انطقتااللَه الذي أنْطقَ کل شّی ۱..۰۶» (24 / نور) 
(152) انسان و اعمالش 

در این‌جا ممکن است كکسي بگوید: انز یز از انسان و حیوان؛ سایر 
موجودات از نباتات و جمادات هم شعور و اراده داشته باشند, باید آثار این 
شعور از آن‌ها نیز بروز کند و همان آثاري که انسان‌ها و حیوانات از خود 
نشان مي‌دهند. آن‌ها نیزر نشان دهند, این‌ها داراي علمند, و فعل و 
انفعال‌هاي شعوري دارند, آن‌ها نیز بایة داشته باشتد. و حال آن که مي‌دانیم 
ندارند؟ در پاسخ مي‌گویيم: هی دليلي نداریم بر این که علم داراي يك سنخح 
است تا وقتي ی گوبیم: نباتات و جمادات هم شعور دارند, آثار شعور واقع 
در انسان و حیوان نیز از آن‌ها بروز کند. 

مراتب. اثارش نیز مختلف کرو علاوه بر این که اثار و اعمال عجیب و 
متقني که از نباتات و سایر انواع موجودات طبيعي در عالم مشهود است. 
مفهوم تکلم و گواهي اعضاي بدن در روز حشر (153) 

ترتيبي که در اثار موجودات زنده مانند انسان و حیوان مي‌باشد. 
ندارد. (1) 


شاهدین اعمال در دنیا, و شهادت بر اعمال در قیامت 


«قکیّف اذا جئنا من کل 9۳ بشهید و جئنايك علي هوّلاآء شهیدا,» 
«پس جک هنن وقتي که ما از صر امتني شهيدي بیاوریم و تو 
را هم شهید بر اینان بیاوریم؟» (41 / نساء) ۳ 

«و یوم تَبِعَتُ من کل امّة شهید | لا نون للفیه حفوا ۲ 


۵ 0 یو 


س 
ِِ و 0 , ۱ 
«و روزي که از هر امتي شهيدي مبعوث کنیم و دیگر به نان که 
کافر شدند اجازه داده نشود و عذرشان پذیرفته نشود,» (84 / 
نحل) 
«و وضع الکتات و جيء بالتبیین والشهداء» 
و کتاب را شت دراه و انبیاء و شهداء را و دا (69 ۳ 
زمر) _ ۲ 7 
در این ایات شهادت مطلق امده, و از ظاهر همه مواردش برمي‌اید که 
منظور از شهادت. شهادت بر اعمال امت‌ها, و نیز بر تبلیغ رسالت است. 
هم‌چن ان که 9 
«فلتستلن الذین ال الم 8 تنل المرسَلین۱» 
شاهدین اعمال دردنیاء و شهادت براعمال درقیامت (155) 
«سوگند که از مردمي که فرستادگان به سویشان گسیل شدند, و نیز از 
فرستادگان پرسش خواهیم کرد!» (۱/6عراف) ۱ 
نیز به این معنا اشاره مي کند, جون هر چند که این پرسش در اخرت و در 
قيیامت صورت مي‌گیرد. ولي تحمل این شهادت در دنیا خواهد بود, 


هم‌چنان که آیه: 
«و نت عَلَیَهمْ شهید ا ماد مُثْ فیهم قلما تَوْيْتنتي کنّت آئت القيب عَلَبَهمْ و 


آثت عَلي 1 شم ء شهید,» 

«من ۳ در میانه آنان بودم شاهد بر آنان بودم» ولي همین که مرا ميراندي, 
دیگر خودت مراقب آنان بودي, و تو بر هر چيزي شهید و مراقبي!» (117/ 
مائده) 

ند آنع" 

(156) انسان و اعمالش , 

5 یوم القیامه-ة تک ون عَلیعم شهی-دا, دا 

«روز قیامت عيسي بر مردم خود گواه است:,» (159 / نساء) 

همین معنا را دس مي‌ده-د. 


شهادت. عبارت است از تحمل - دیدن - حقایق اعمال, که مردم در دنیا 
انجام مي‌دهند, چه آن حقیقت سعادت باشد چه شقاوت چه رد, و چه قبول, 
چه انقیاد. و چه تمرد, و سپس در روز قیامت بر طبق آن‌چه دیده شهادت 
دهد, روزي که خداي تعالي از هر چیز استشهاد مي‌کند. حتي از اعضاء بدن 
انسان, شهادت مي‌گیرد. «روزي که رسول مي‌گوید: 

«یا رب ان قومي ائَجذوا هذا القوان مهجورا!» 

شاهدین‌اعمال دردنیا, و شهادت براعمال درقیامت (157) 

«پروردگارا امست مسن این قرآن را متروك گذاشتند!» 
(30 / فرقان) 

فعلوض است که ستین.شفاه کریفی شان همه امت تیست, کون کر ات 
خاصه اپست براي اولیاء طاهرین از ایشان, و اما صاحبان مرتبه ۱ 
از اولیاء که مرتبه افراد عادي و مقمنین متوسط در سعادت است. 
چنین شهادتي ندارند. 

کمترین مقامي که این شهداء - يعني شهداي اعمال - دارند این است که 
در تحت ولایت خدا,ء و در سایه نعمت اویند, و اصحاب صراط 
پس مراد از شهید بودن امت. این است که شهداء نامبرده و داراي ان 
خصوصیات., در این امت هستند. در این امت كساني هستند که شاهد بر 
مردم و رسول, شاهد بر آنان باشد. 

ولي اه زیر: 

(158) انسان و اعمالش ۰ 

9 الذین امتّوا باللّه 5 ژزسله ول لك هم الصذیقون 5 الشهداء عَند 
رَبهم,» 

«كساني که به خدا| و فر ستاد گانش ایمان ند آنان نزد پروردگارشان 
صدیقین و شهداء هستند,» (19 / حدید) 

دلالت دارد بر این‌که چنین کساني نزد پروردگارشان يعني در قیامت 
از شهداء خواهند بود. پس معلوم مي‌شود در دنیا داراي این 
مقام نیستند. ۱ 

شهادت بر اعمال, به‌طوري‌که از کلام خداي تعالي بر مي‌اید, مختص به 
شهیدان از مردم نیست. بلکه هر كکسي و هر چيزي کمترین ارتباطي با 
اعمال مردم دارد, او نیز در همان اعمال شهادت دارد. مانند ملائکه. 
زمان. مکان, دین, کتاب, جوارح بدن, حواس و قلب که همگي این‌ها 
شاهد بر مردم هستند. 

شاهدین اعمال دردنیاء و شهادت براعمال درقیامت (159) 

و از خود کلمه شهادت فهمیده مي‌شود: ان شاهدي که از ميانه 
نامبردگان در روز قیامت حاضر مي‌شود. شاهدي است که در این 


تشه ویو یتختور دا ری وت وم بات درد که مه‌وسیله. ان 
خصوصیات اعمال مردم را درك مي‌کند و خصوصیات نامبرده در 
او نقنش مي‌بندد. (1) 


شهادت دادن رسول اللّه در قیامت 


«یاآیهَا الیو ایا آر سَلْناك شناخدا و سرا و تذیر ]۱ 

«اي پیامبر ما ۳۳ شاهد بر امت؛ و نویدبخش و زنهار ده آنان قرار 
دادیم !» 

1- المیزان, ج: 1, ص: 483. 

(160) انسان و اعمالش 

(45 / احزاب) 

«و داعيا الي ال تاه و سراجا منیرا!» 

بو قدارت دایص که وغفت: کتنده بة. آنن شاه خراغی نو رشن 
باشي!» (46/ احزاب) (1) 

رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله در دنیا شاهد بر اعمال امت است. و آن‌چه 
امت مي‌کنند او تحمل نموده و روز قیامت آن را ادا مي کند, بعد از او 
امامان شاهد امت هستند, و آن جناب شاهد شاهدان است. 

1- المیزان. ج: 16, ص: 494. 

شهادت دادن رسول الله در قیامت (161) 


شاهدین اعمال از هر امت, ۰ و شهادت رسول ۹۱ به امت خود 


ی کرو و عضو سول و تُسوي هم رم و لا و اللة 
حدیثا,» 
«#چه حالي خواهند داشت در أ روزي که از هر امتي گواهي بوریم و تو 
را نیز به عنوان گواه بر این امت حاضر سازیم ؟در آن روز كساني که 
ورزیدند و رصول. را تافرمانی کردند آزژو می‌کتند اي کاش با شالت 
یکسان شسده بودیم» و پیام خدا| را کتمان نمي‌کردیم!»(42941 / نساء) 
(162) انسان و اعمالش ۱ 
روز قیامت همه چیز مردم براي خداي تعالي بروز مي‌کند. چيزي از انان 
براي خدا پوشیده نمي‌ماند, زیرا تمام اعمالي که کرده‌اند نزد خدا ظاهر 
مي‌شود, و قهرا با حضور اعمالشان, احوالشان نیز معلوم مي‌شود, و علاوه 
بر این اعضاي بدنشان و هم‌چنین انبیاء و ملائکه و دیگران همه علیه انان 
۳ مي‌دهند, و خود خدا نیز در ماوراي همه آن گواهان محیط بر آنان 
خواهد بود, در این هنگام است که آرزو مي‌کنند اي کاش وجود نمي‌داشتند, 
و با مشاهده این همه شهادت و این همه رسوايي کیک جايي براي حاشا 
کردن نمي‌بینند, خودشان نیز به همه کارهاي زشت خود تم ی ۳ 
و اما این که در جاي دیگر فرموده: «یوَم ببْعلَهُم اللَه جمیعا قیحْلفون 
کما یِحْلفون لَكمّ. - روزي که خدا همه آنان ر مبعوث کند. براي ۷" 
سوگند مي‌خورندر همان‌طور که براي شما سوگند مي‌خورند و در مقام 
۳ کردن برمي‌آیند.» ِ مجادله) این ی 
0 منافاتي با مطلب این چا ندارد, "۳ که رز آن روز همه باطن 
آن‌ها ظهور مي کند یک از امور باطتي: آنان ملکه در وغ کویی آنان. آنبتت: 
آن‌روز اين ملکه نیز بروز مي‌کند, و با اين که همه حقایق را از پرده برون 
افتاده مي‌بینند, باز دروغ مي‌گویند. و اين دروغ‌گويي ظهور همان ملکه 
است, نه این که بخواهند حقایق را 1 بدارند, چون گفتیم آن روز, روز 
بروز حقایق است, روزي است که چيزي بر خدا پوشیده نیست. پس این 
دروغشان در زماني است که همه باطنشان ظاهر شده, و دیگر کتمان معنا 
ندارد. 
امیرالمومنین علیه‌السلام در خطبه‌اي که اوضاع وحشتناك روز قیامت را 
توصیف مي‌کرد فرمود: آن‌روز بر دهان‌ها مهرمي‌زنند. دیگر كسي سخن 
نمي‌گوید. بلکه دست‌ها به سخن در مي‌آیند, پاها خود شهادت مي‌دهند, 
پوست‌هاي بدن سخن مي‌گویند, که در دنیا چه رن در نتیجه «لا تون 


الله عیتان» (42 ۰ سا هکس تفی وان نان را از شدای 
تعالي پنهان بدارد. (1) 
(164) انسان و اعمالش 


حقیقت اعمال, و شاهدین رش در دنیا و در قیامت 


«و فْلٍ اغملوا قسيري ال عَمَلْکُمْ و 8 وه و لت 
عالم غیت والسهاده قیتستَکم بما ک_ ِِِ 

«بگو (هر چه مي‌خواهید) بکنید که خدا عمل شما را خواهد دید, و هم‌جنین 
رسول او و مومنان نیز, به‌زودي شما را به‌سوي داناي غیب و شهود 
1- المیزان, ج: 4, ص: 66د. 

حقیقت اعمال, و شاهدین آن در دنیا و در قیامت (165) 

جمله: «به‌زودي شما را به‌سوي داناي غیب و شهود مي‌برند. و خدا شما 
را.اد اعفالی که. می کرد خر فت‌دسی» دلالت: هی کند. بر این که اولا 
جمله: «خدا عمل شما را خواهد دید,» ناظر به قبل از بعث و قیامت و 
مربوط به دزی | است, جچون مي‌فرماید سس تزرضی سروس هه 
عالم غیب و شهادت. پس معلوم مي‌شود این دیدن قبل از 
و انیا منافقین (مورد نظر ایه) تنها در روز قیامت به حقیقعت 
اعمال خود واقف مي‌شوند. و اما قبل از ان تنها و تنها ظاهر 


اعمال را مي‌بینند. 
وقتي علم منافقین به حقایق اعمالشان را منحصر کرده به روز قیامت؛ 
آن‌هم به خبر دادن خدا , به ایشان. و از سوي ديگري فر موده که خدا و 


رسول و موّمنین قبل از روز 

(166) انسان و اعمالش 

قیامت و در همین دنیا اعمال ایشان را مي‌بینند, و در این دیدن خودش را با 
پیغمبرش و عده دیگر (مومنین) ذکر کرده, چنین مي‌فهميم که منظور از 
ار دیدن حقیقت اعمال منافقین است. و قهر | منظور از این مومنین؛ , آن 
افراد اتکتشیتت شماري از مومنین هستند که ,شاه اعمالند, نه عموم 
مومنین. آن افرادي که آیه شریفه: «و کَذلك جََلْناكمٌ أَمَة وسطا لتکُون وا 
شچداء لین الناس 8 کون ال ول ۹ شهیدا, ند (143 / بقره) 
ندان‌ها اشارم هی کند. 

این آیه مردم را وادار مي‌کند به این‌که مواظب کارهاي خود باشند و 
پنهان نمي‌ماند. و براي هر يك 1 افراد بشر مراقب‌هائي هست که از 
اعمال, ایشان اظلاع بامتهر حقیفت آن .را میسته: و آن-متاعنان عبارتنج از 
تشر دا اه اه ام الم مسمی که تص اما مرا مک 
از 

۳ 


حقیقت اعمال. و شاهدین آن در دنیا و در قيیامت (167) 

وراي ایشان محیط است, یس هم خداي تعالي ان اعمال را مي‌بیند و هم 
آن‌ها, , و به زودي خدا در قیامت براي خود صاحبان اعمال هم پرده از روي 
آن حقایق برمي‌دارد, هم‌چنان که 9 «لقد کیت في عَفْلة من هذا| 
قکشفنا عَنْكَ غطاءكَ قبَض رل الوم حدیدذُ!» (22/ق) 

پس؛ , فرق بسیار بزرگي است میان این که انسان عملي را در خلوت انجام 
دهد و كسي از آن خبردار نشود, و میان آن عملي که در برابر چشم 
عده‌اي تماشاگر مرتکب شود اند با این که خودش مي‌داند که جچنین 
قاتا ای اه متام کف 1 


شهود بر اعمال و حضور اشیاء نزد خدا 


9 ۲ ۳۷ )168( 


#هِ1 ی و - سل 

«و ما کون في شأن و ما توا ملة من فژآن و لتقعلون من ععل الک 
وا اه رای یه وم ِِِ_ ب عُن زد د من متقال در في الازْض 
و لا في‌الشماء و لا اضق منز دا و لا ار الا في کتابت 


ب 


مبین,» 

دوه ای ناش هر قم,وضعن قزار تمی گیری و آز تاخیه خدا هع آبه‌ای. از 
قرآن نمي‌خواني 3 شما عموم مردم هی عملي انجام نمي د هید هدر آن که 
ما (خدا| و فرشتگانش) بر بالاي سرتان به شهادت ایستاده ایم, مي بینیم 
چگونه در کارتان فرو رفته و سرگرمید, از علم پروردگار تو حتي هم 
وزن ذره‌اي پوشیده نیست. نه در زمین و نه در اسمان. و هیچ 
کوچك‌تر و يا بزرگ‌تري از ان نیست مگر ان‌که در کتابي روشن ضبط 
است!» (61 / یونس) 

شهود بر اعمال و حضور اشیاء نزد خدا (169) 

ها ال سا ها ام تا سس تک مسا ی سر 
ملائکه شاهدند و هم مردم., و خداي تعالي هم در ماوراي این‌ه]ا 
ما اه ام کیت کوس ال ام مم‌ی مامت خلمی 
است به کامل‌ترین وجهش, و شهادت و علمي است بر کل اعمال و بر 
همه جهات اعمال, و احدي از خلائق از ان مستثناء نیست, نه هی پيامبري, 
ی یی شهادت و علمي است که هیچ عملي از 
اعفال فیر ار آن-مستتاع نست, پس ادا کسی تدهم کند که از اعمال 
ِ صلی‌الله‌علمواله چیری بر دای ال وسیوه ‌مانه در 
روز قیامت به حساب اعمال آن جناب رسيدگي نمي شود نه» شخص 
رسول خدا هم باید همین اعتقاد را درباره پروردگارش داشته و مراقب 
اعمال خود باشد. 

(170) انسان و اعمالش ۱ 

«و ما یَعَرْبٌ عَن ربك من مثقال دَرَةْ....» اين تعبیر اشاره دارد به این‌که 
همه اشیاء عالم نزد خداي تعالي حاضرند؛ و هیج چیز از ساحت 
مقدس او غایب نیست., و او هر چي‌زي را در كتابي حفظ و ض 
کرده و از ان کاب چيزي زایل نمي‌شود. (1) 


غافل نبودن خدا از اقفال شر کار 


«و ما کم تستتژون آن بشهد عَلَیْکَمْ سَمَعکُم و لابْصاركم و لاجْلْوذكَمْ و 
1- المیزان, ج: 10, ص: 128. 

غافل نبودن خدا| از اعمال بندگان (171) 

لک ظَتتْم آَن الله لا بقلم کییزا متا عمامت 6 

«و شما که گناه خود را پنهان مي‌کردید از این جهت نبود که از شهادت 
گوش و چشم و پوست خود پروا داشتید بلکه خیال مي‌کردید که خدا از 
انسان هر جا و به هر حال که باشد خدا با اوست. و هر عملي که انجام 
دهد خدا با عملش هم هست و هر عضوي از اعضاي خود را که به‌کار بزند, 
و هر سبب و ابزاري هم که به‌کار ببندد. و هر طريقه‌اي را هم که اتخاذ 
بکند, خداي عز و جل با آن عضو و آن سبپ و آن طریقه نیز هست. و 
بدین جهت است که مي‌فرماید: «و هو معكم آین ما کمٌ,» (4 / حدید) و 
نیز فرموده: «أَقَمَنْ هو قایْمُ علي کل تفس بما کسبت,» (33 / رعد) و 
نیز فرموده: «اِنّ بل ال ض اور » (14 1 فجر) از این‌جا نتیجه ق حترتگ 
که انسان 

(172) ۳۳ و اعمالش 

- که همواره اعمالي انجام مي‌ دهد - در بین کمينگاه‌هاي بسياري قرار دارد, 
و پروردگارش از هر سو او را مي‌بیند و مراقب و ناظر اوست. پس كسي 
که مرتکب گناه مي‌ شود در همان حالي که سرگرم کار زشت خویش 
است. و از خداي خود غافل. و نسبت به مقام پروردگارش در جهلي عظیم 
فرو رفته و دارد به ساحت قدس او بي‌اعتنايي مي‌کند در همان 
حال پروردگارش او را مي‌بیند. گناهش را, و غفلتش را, و بي 
اعتناي ي اش 4 مقام ربوبیتشش را ناظگر 9 است. 

پس جمله: «و ما تک تَستَنژون,» استتار و پوشيدگي بندگان را که در دنیا 
در حال معصیتند. نفي نی گنس( و مي‌فرماید: در آن حال به هیچ وجه 
نمي‌توانید خود را از نظرخدا بپوشانید! 

«و لک ظتتم آنَ اللة لا یَعْلَمْ؟» شما گمان کرده بودید که اعضاي بدنتان از 
اعمال 

غافل نبودن خدا از اعمال بندگان (173) 

شما خبر ندارند, بلکه گمان مي‌کردید حتي خدا هم از اعمالتان خبر ندارد. 
اين بیان توبیخ مشرکین و یا عموم گنهکاران مجرم است که در روز 
قیامت از ناحیه خدا به آنان گفته مي‌شود. (1) 


روزي که زمین شهادت مي‌دهد! 


«]ذ| ژلزت الارَض زلزالها. , و أَحُرَجّتِ الارْضت آتقالها, « 
«وقتي که زمین آن زلزله مخصوصش را آغاز مي‌کند. و زمین آن‌چه از 
1 در شکم دارد بیرون مي‌ریزد,» (1 و 2 / زلزله) 

1- المیزان, ج: 17, ص: 83 د. 
(174) انسان و اعمالش 
«و قال الاْسان مالها, ی وَمَی ذ تحت آخبازها , بان رَیّك آوحي لها,» 
و انسان‌ها از در تعجب مي‌پرسند: زمین را چه شده است؟در آن روز 
زمین اخبار و اسرار خود را شرع مي‌دهد. آري پروردگار تو به وي 
وحي کرده که به زبان اید و اسرار را بگوید,» (3 / زلزله) 
«یوَمَیُْذ بَصَذر الناس آشتاتا لب رها أغمالَمفم,» 
«در آن روز مردم يك جور محشور نمي‌شوند بلکه طايفه‌هايي مختلفند 
تا اعمال هر طايفه‌اي را به آنان نشان دهند,» (6 / زلزله) 
«صتص؟ سمل بت تال در خب را یره,» 
«#پس هرکس به سنگيني يك ذره عمل خيري کرده باشد آن را 
میتی (7 از لزلم) 
روزي که زمین شهادت مي‌دهد! ِِ« 
«و من عم مثقال درو شرا یر 
رت به سنگيني يك ذره ۳ شري کرده باشد آن را خواهد 
دید!» 81 / زلزله) 
«یَوَمَیّذ ند آخبارها, بان رب آَوحي لها,» معناي جمله این است که: 
زمین به سبب این که ترفرد ار نو به آن وحي کرده و فرمان داده تا 
سخن بگوید از اخبار حوادتي که در آن رخ داده سخن مي‌گوید: پس 
معلوم مي‌شود زمین هم براي خود شعوري دارد. و هر عملي که در آن 
واقع مي‌شود مي‌فهمد, و خیر و شرش را تشخیص مي‌دهد, و آن را براي 
روز اداي شهادت تحمل مي‌کند. تا روزي که به او اذن داده شود. يعني 
روز قیامت شهادت خود را ادا کرده, اخبار حوادث واقعه در آن را بدهد. 
(176) انسان و اعمالش 
از ایه؛ 
«و ان من شی ء 1 سیخ یحمده و لکن لا تفقهون تَسبيحهم,» (44 / اسراء) 
و نیز ۰ «قالوا آئطقتا اللَه الذی آطق کل شیء» (21 / فصلت) بر 
قف ید که حیات و شعور در تمامي موجودات جاري است, هر چند که ما 
از نحوه حیات آن‌ها بي خبر باشیم. ر 
«یومیز یدرز الناس آشتاتا لی روا عم الَهم.» مراد از صادر شدن 


مردم در قیامت با حالت تفر قه, برگشتن آنان از موقف حساب به سوي 
منزلهاشان که يا بهشت است و يا اتش مي‌باشد, در ان روز اهل سعادت و 
رستگاري از اهل شقاوت و هلاکت متمایز مي‌شوند, تا اعمال خود را 
ببینند, جزاي اعمالشان را نشانشان دهند, آن هم نه از دور, بلکه داخل 
در آن جزایشان کنند, و يا به این‌که خود اعمالشان را بنا بر تجسم 
اعمال به ایشان نشان دهند. )1 

روزي که زمین شهادت مي‌دهد! 9 

«ققن تغل منقال درو خیرا یر ِ 

«و من یعمل مثفال درو شا یر 


تخاق که آز ظر آفتی وا فقوت ی وا 


«و یوم تبعث من کل أَمَةٍ شهیدا ثم لا یود دی کَقژوا و لا هم 
بستعتر ۰ * «روزي که از هر امتي گواهي برانگيزيم آن وقت هه 
ما که کافر بوده‌اند نه اجازه دهد نه به مقام اعتذار 
آیند.» (84 / نحل) 

آ له ان (2 ری 591 

(178) انسان و اعمالش 

اعمال است که حقایق اعمال امت خود را ضبط کرده‌اند, و در آن‌روز 
ایشان استشهاد مي‌شود. و ایشان شهادت مي‌دهند. 

از لفظ آیه شریفه هیچ برنمي‌آید که مراد از شهید هر امت, بیغمیر ان امت 
است. و نیز نز تضی آند. که مراد از امت؛ امت آن پیغمبر است. بلکه احتمال 
هم مي‌رود که مراد از «شهید,» غیراز پیغمبر و شخصي نظیر امام باشد., 
هم‌چنان که آیه سوره بقره و هم‌چنین آیه 5 جي ۶ بالتبیین و5 الشهدا»ر (69 
زمر) دلیل بر این احتمال است. و بنابراین, مراد از «بکل أمَة» 
ی ۱ ۱ 0۱۱۳۰ 

ذکر مبعوت کردن شهید هر امت دلیل بر این است که شهیدان و گواهان 
مورد بحث. علیه امت خود شهادت مي‌دهند که در دنیا چه کارهايي کردند. 
و نیز قرینه است بر _ 

اين‌که لابد مراد از ايین‌که فرمود به ب کف داده نمي‌شود اين است که 
اجازه سخن گفتن و عذر خواستن داده نمي شود و اگر اجازه شان 
نمي دهند براي این است که زمینه و فرصت براي ادای شهادت شهود 
فراهم شود خلاصه امت ساکت شوند تا گواهان, گواهي خود را بد هید 
هم‌چنان که آیات ديگري نیز اشاره‌اي بر بر این دارد مانند آیه: «الْی وم 
تحتم علي آفواههم 5 تکاخت] كٍِِ و تسهذُ د رجْلهم,» (65 / 
یس) و آره- «هذا/ ٍ ب وم مٌ لا ینَطفون. بودن 7 فیعتزرفون» (35 و 
6 /مرشلات) (1) 


وق که ول الله ی الله »یه واات قفایت ضی ها 


1- المیزان, ج: 12, ص: 460. 

(180) انسان و اعمالش ۱ 

«و یوم تب في کل أَمَةٍ شهیدا َلنهمْ من آَنْفُسهم و جّنايك شهیدا علي 
هوّلاء و ترّلنا عَلیْكَ الکتابِ تبیانا لکل شیء و هدي و رخمة و بشري 
للمسلمين,» 

«روزي‌باشد که از هر امتي گواهي بر علیه‌خودشان برانگيزيم و ترا برعلیه 
اسان کوام اه اه کایش کمسر که تارل کرهوایش توضنح مخ وه هد ات و 
رحمت و بشارت مسلمان‌ان است» (89 / نحل) 

این که فرمود: 5 یوم تَبِعّت في کل ان شهید | عَلبْهمْ ه * من آَلفسهم,» دلالت 
مي‌کند بر این که خداوند در هر ۳ يك نفر را مبعوت مي‌کند تا 
0( امت 

روزي که رسول اللّه (ص) شهادت مي‌دهد! (181) 

شهادت دهد. و این بعت, غیر بعث به معناي زنده کردن مردگان براي 
حساب است. لک بعتّي است بعد از آن بت ۵ اک مبعوت هر 
امتي را از خود آن امت قرار داد ۹ 10۳ 
قاطع‌تر باشد 1 عذري باقي نگذارد. 

جمله: «و جئنايك شهیدا علي هوّلاع» افاده مي‌کند که: رسول خدا 
ای اه را فا بر نات اس 

مفسرین استظهار کرده‌اند که مراد از «هوّلاء _ اینان» امتش باشد, و نیز 
تمامي افراد بشر که ان ات مبعوث به ایشان شده, از زمان عصر خود تا 
روز قیامت که به ایشان مبعوت شده؛ چه معاصرینش و چه آنقد داش چه 
حاضرین در زمان حضرتش و چه غایبین؛ هت مت رنه و او شاهد 
بر همه آنان است. (1) 

1- الفیزان؛ 12:2 ص: 265 

(182) انسان و اعمالش 


استنکاف مشرکین از شهادت بر شراکت بت‌ها در الوهیت 


سوم تاو ان سس ای فااعوا ادال ما هام مضه 

«... و روزي که از راه دور از ایشان مي‌پرسد کجایند شریکان 

من؟ در پاسخ مي‌گویند ما اعلام مي‌داریم که هی شبات از ما به 

داشتن شريك براي هو صفا هقی نمي‌دهصد.» (47 / فصلت) 

۳ ۲ تعالي مشرکین را از دور صدا مي‌زند: کجا هستند شریکان 
من؟ 

استتکاف مش کین از شهادت برش اکتیت‌هاور الوخت (83 1 

يعلي آن سنگ و چوب‌هايي که شما شريك من مي‌پنداشتید؟ قی کیت 

اينك به تو اعلام مي‌کنيم که احدي از ما نیست که علیه تو به وجود 

شرکايي شهادت و گواهي دهد. آري در اض روز آن خداياني که در دنا به 

دیگر هیچ گريزگاهي از 1 ندارند. (1) 


شهادت اشهاد و مفهوم اففتت: آنان در آخرت 


«ویَق ول الاشهد همولااء او کدَبواعلي رَنهم,» 

«اشهاد در آن روز قف اد این ها ۰ کساني‌اند که در دنیا به 

پروردگار خود دروغ بستند!» (18 / هود) 

1- المیزان, ج: 17, ص: 609. 

(184) انسان و اعمالش 

این آبه نان شهادني است از کداهان علبه.مصرکن که به شدای 

تعالي افتراء بستند, که در حقیقت از ناحیه شهادت اشهاد علیه آنان 

مسجل مي‌شود که آنان مفتري بودند, جون آن‌جا موقفي است که 

جز حق چيزي گفته نمي‌شود. و كسي را نیز از گفتن حق و اعتراف و 
قبول حق چاره ۲ > مفري نیست , 

«الا لت ال غلي الظلمین آلذین بَضئون غعَن شبیل الله..!» (18/ 

۵ هود) ۱ 

این کلام گواهان که خداي تعالي ان را حکایت کرده تثبیت دوري از رحمت 

دا اد تاه ام اسه یاه سس کرام سار روت 

بات ات هرا ناه اب میرحت ها ی 

صرف نفرین و دعاست. 

شهادت اشهاد و مفهوم لعنت آنان در آخرت (185) 

ببراي این که دنا دار عمل است و قيیامت روز جزاء یس هر 

لعنت و رحمتي که در قیامت باشد خارجیت آن است نه 

1 1 

1« المیران: ع+ 10 ض :279 

(186) انسان و اعمالش 

)187( 


فصل چهارم :باداش و کیفر اعمال 


قسمت اول: اصول اولیه کیفر و پاداش الهر 





قانون كلي جزا در دنیا و آخرت 


«من عَمل صالحا قِتفسه و من آساء ققللها نم الي ریم تزجفون!» 
«هر کس عمل صالح کند به نفع خود کرده و هر کس بدي کند 
علیه 

)188( 

خود کرده و سپس همگي به سوي پروردگارتان بر مي‌گردید!» (15 / 
جاثیه) 

اعمال هرگز بي اثر رها نمي‌شود. بلکه هر کس عملي صالح کند از آن 
بهره‌مند مي‌شود, و هر کس عملي زشت کند از آن متضرر مي‌گردد. و بعد 
همگي شما به‌سوي پروردگارتان مراجعه خواهید نمود. و او بر حسب 
اعمالي که کرده‌اید جزایتان مي د هد اگر اعمالتان خیر باشد جزاي 
خیر, و اگر شر باشد جزاي شر مي‌دهد. (1) 


1- المیزان, ج: 18, ص: 249. 

برگشت اثر دبيوي و اخروي اعمالٍ به خود انسان (189) 

«ان آخسشم تنم اند سس 9 آسَائْم قلها. 

«اگر نيكکي و احسان کردید به خود کرده و اگر بدي و ستم کر باز 
به خود کرده‌اید ...!» (7 / اسراء) 

دیگران چيزي از آن بچسبد, و این خود سنت جاریه خداست که اثر و تبعه 
عمل هر کسي را چه خوب و چه بد, به خود او برمي‌گرداند. 

آیه, در مقام بیان این معنا است که اثر هر عمل - چه خوب و چه بد - به 
صاحبش برمي‌گردد, نه این که بخواهد این معنا را برساند که کار نيك به نفع 
صاحبش و کار زشت به ضرر او تمام مي‌شود. 

(190) انسان و اعمالش ۱ 

این‌که اثر هر عملي به عاملش برمي‌گردد از نظر قرآن کریم مربوط به 
آثار اخروي اعمال است که به هیچ وجه به غیر صاحب عمل ريطي ندارد و 
در این باره فر موده است: «من کر قعلبه کف وخ من عم 
صالحا قلاتفسهم یمَهدون ۱» (44 / روم) 

و اما آثار دنيوي آعمال چنان نیست که به غیر فاعل نرسد بلکه در صورتي 
که خدا بخواهد به عنوان انعام و یا عذاب و يا امتحان اثر عمل شخصي را 
به شخص دیگر نیز مي‌رساند, بنابراین این‌طور نیست که هر فاعللي 
بتواند به طور دائم اثر فعل خود را به ديگري برساند, مگر همان احیانا 
که گفتیم مشیت خدا بر آن تعلق گرفته باشد, و اما خود فاعل اثر 
فعلش دائما و بدون هیچ تخلفي به خودش برمي‌گردد. 

بنایراین نیکوکار سهمي از عمل نيك و بدکار سهمي از عمل بد خود دارد. 
برگشت اثر دنبيوي و اخروي اعمالٍ به خود انسان (191) 

هم‌چنان که ۰ «فمن یعمل مثقال در خیرا بره؛ و بقل ففال 
در شرا بر َ« ینس اثر فعل از فاعللش جدا| نمي‌ شود؛, و به‌طور 
مر واه ی مه )1 


دریافت عین عمل به‌عنوان جزا 


«یَوم تأتي کل تفس تجادل عَن تشیها و ثوفي کل تفس ما مت و 
هم لامطالیه-_ ون آ» 

«روزي بیاید که هر کس, گرفتار دفاع از خویشتن است و به هر 

کس هر چه کرده تمام دهند و ایشان ستم نبینند!» (111 / 

نحل) 

1- المیزان, ج: 13, ص: 4د. 

(192) انسان و اعمالش 

آمدن«تقس»در قیامت کایداز حضور «تَفس» در محضر ملك‌دیان‌است. 

هم‌چنان که فر موده: «قالم هم لمخصرفن!» (127 / صافات) و مجادله 

نفس از خودش به معناي ِِِ از خویشتن است. 

کلمه «ثْوَفي» به معناي دادن حق به‌طور تمام است, بدون خردلي کم و 

کاست. و در این جمله توفیه را متعلق بر خود عمل کرده و فرموده: «ما 

عملت» يعني خود عملش را بدون کم و کاست به او مي‌دهند. پس 

مي‌فهماند که پاداش و کیفر ان دوز خود عمل است بدون این‌که در آن 

تصرفي کرده و تغییر داده باشند يا عوض کرده باشند. و در این کمال 

عدالت است. چون چيزي بر آن‌چه مستحق است اضافه نکرده و چيزي از 

آن کم نمي کنند, , و به‌ همین جهت دنبالش اضافه فر موده: «و هم لا یظلمون 

- و به ایشان ظلم نمي‌شود.» (161/آل‌عمران) 

دریافت عین عمل بعنوان جزا (193) 

بناب را ین در آیه شریفه به دو نکته اشاره رقفتکه 

است: 

نکته اول این که: هیچ کس در قیامت از شخصي دیگر دفاع نمي‌کند. 

بلکه تنها و تنها نبه دفاع از خود اشتفال دارد, دیگر مجالي برایش 

نمي‌ماند که به غیر خود بپردازد و غم ديگري را بخورد. و این نکته در 

آیه: «یوَم لا بعتی فولی گٍِ موی شینا, (41/دخان) ن نیز در یهد جوم 

لاینفع ما و لابتون پوم م لا بیع فیه لا ۳ لا سَفاعة» خاطر نشان شده 

نکته دوم این‌که: دفاعي که هر کس از خودش مي‌کند سودي ندارد. و 

آن‌چه را که سزاوار او است از او دور نمي‌کند, براي این که سزائي که به 

او مي‌دهند خود عمل اوست. و دیگر معنا ندارد که نسبت عمل کسي را از 

او سلب کنند, و این گونه سزا| دادن هی شائبه ظلم ندارد 1(۰) 

(194) انسان و اعمالش 


پاداش بهترین عمل براي هر عمل صالح 


«ِبحريهُم الم ٩‏ که ها عملهاه رده هن هه ال کر وه 
تا ۶ را 

«تا خدا بهتر از آن‌چه کردند پاداششان دهد و از کرم خویش 
افزونشان کند و خ دا ضر که را بخواهد ببي‌حساب روزي 
مي‌دهد.» (38 / نور) 

1- المیزان, ج: 12, ص: 13د. 

پاداش بهترین عمل براي هر عمل صالح (195) 

خداي‌تعالي به‌انسان‌ها در مقابل‌هر عمل‌صالحي‌که در هرباب‌کرده‌اند 
باذاش بهترین فمل, در ان باب را في‌دهده و بز خضت این حرف به. این 
مي‌شود که خدا عمل ایشان را پاك مي‌کند, تا بهترین عمل شود و بهترین 
پاداش را داشته باشد, به عبارتي دیگر در اعمال صالح ایشان خرده کيري 
تفی‌کنده تا پاغت تفص کم و اتحطاض. اراش ان نود کر کیجهة عم 
خسن ایشان احسن مي‌شود. (1) 


مفهوم دادن پاداش عمل برتر به همه اعمال 


1- المیزان, ج: 15, ص: 179. 

(196) انسان و اعمالش ۳ ‌" 
«و الذین امئوا و لوا الضالحات لَنکَفرن عنم سبنانهغ و لتَجريَهمغ 
اه اه اضعا من 

«و کساني که ایمان آوزدند و عمل صالخ کردند ما گناهان ایشان را از 
ایشان محو مي‌کنيم و به طور مسلم پاداش بهتر از آن‌چه مي‌کردند 
مي‌دهيم.» (7 / عنکبوت) ۱ 

این‌که فرمود: ایشان را به بهترین ان‌چه عمل کرده‌اند جزاء مي‌دهد 
مصایتم ایت. اش کم ان غدر ره اسان زا نالا می‌بوی که ماست 
هزین اعمال. انشا ادها اش است که در هسام ایور دای 
که کرده‌اند خرده‌ گيري ننموده, جهات_ نقص و عيبي که در آن‌ها است به 
حساب نیاورند, در نتیجه با همه آن‌ها معامله بهترین عمل از نوع 
خودنن وا کته ما مازشان را به جاي بهترین نماز بيذيیرند, 
مفهوم دادن پاداش عمل برتر به همه اعمال (197) 

هر چند که مشتمل بر جهات نقص و بدي‌هايي باشد, و هم‌چنین هر 
عمل دیگر. (1) 


نتیجه نوشتن و حفظ اعمال در قیامت 


«انّ لأبُّراز تفي تعیم.» 

«و در روز قیامت آن‌ها که در نعیمند,» 

«و انَالفْجُار لفي جحیم, , بَصَلَوَتها یوم اللّین,» 

«و آن‌هاکه بدکارند در ججیمند, روز جزا وارد آن شوند,» 

«و از آن غائب نگردند.» (13 تا 16/انفطار) 

«و ماه علهابغایین,» 

1- المیزان, ج: 16, ص: 1<3. 

(198) انسان و اعمالش 

ایسن ایات. می‌خواهتد تیجه. خفتظ اقمال. با توشتن. نویستد حان. و 

ظهور آن را در قیامت بان کند. 

کلمه «الابُرا» به معناي نیکوکاران است, و کلمه «فْجّا» به معناي 

گنهکاران پرده در است. و ظاهرا مراد کفار هتا ك باشد, نه مسلمانان 
ار. چون مسلمانان در آتتش مخلد نمي‌شوند. 

«یَصْلَوْتها یوَم الّين,» مي‌فرماید «فجّارَ» در روز جزا براي ابد ملازم 

دوزخند» و آن جدا| شدني نیستند. 

5 ما هه هم عنها بغایبین » مي‌فرماید اهمل دوزج از دوزحخ غایب نمي‌ شوند و 

منظور 1 است که از آن بیرون تضف آبتد: یس آیه مورد بحجّت در 

آیه «و ما هم بخارجین من 

مفهوم دادن پاداش عمل برتر به همه اعمال (199) 

الثار,» (167/بقره) است. (1) 


«فتل تشه تا سا بقع تا بالک ن" هو الْقبْاْ الَعلیم۱» 

«بگو: پروردگار ما بین 2 و شما جمع نموده. سپس به حق در بین ما 
داوري مي‌کند. و او ها حق و باطل به دانايي است!» (26 / 
سبا) 

ار آنخانن کسواقت است رایع هر کی ازتککا رام متا اند 
خود او 

1 الا 0اه هد 3 

(200) انسان و اعمالش 

بر کرد و لازمه افزنر. قاعده آن است که نخست هر دو طایفه يك جا جمع 
شده, و سیس بین آتان جدايي بیفتد, و هر فا در يك‌سو قرار گیرند, 
ناگزیر این کار جز از كکسي که مدبر امور انسان‌هاست, توتصت تاه 
وه بزوزد کاز متعال است. 

تین آبه مورد بحث دو چیز را اثبات مي کند, يکي بعث و قیامت راء تا همه 
يك جاأ جمع شده, سس هر طايفه‌اي ب تن صفي جداگانه قرار کی ند 
بایان ی ی ار یی بر موی احضار انم اس مه 
براي خداي تعالي, و اين را از راه انحصار ربوبیت براي‌او اثبات‌مي‌کند و 
ازاین طریق ربوبیت ارباب مشرکین را ابطال مي‌نماید. (1) 

1- المیزان, ج: 16, ص: 66د. 

جداسازي گروه نیکوکاران و بدکاران در قیامت (201) 


عیش رضایتبخش و آتش سوزنده, پاداش و کیفر اعمال 


«قآما من مت قلی موازینة, فهو في عیش-9ة و راضیة,» 
«اما] كکسي که اعمالش نزد خ دا سنگین وزن و داراي ارزش 
باشد. او در عيشي رضایت بش خواهد بود,» 

5 آشا من فب مسوازیت۵,» 

و آما آن که اعمالش وزن و ارزشي نداشته باشد,» 

«قأمْه هاوب,» 

«و در آغوش و دامن هاویه خواهد بود,» 

«و ما آدريك ماهبه,» 

(202) انسان و اعمالش 

«و تو نمي‌داني هاویه چیست,» 

«نار حصامیب8,» 

«آتشي است سوزنده!» (6 تا 1 عکانر) 

این آیات اشاره دارد به این‌که در قیامت بعضي اعمال در ترازوي عمل 
سنگین است, مانند ایمان به و ی ۰ 34 بعضي دیگر این‌طور 
دو نوع مختلف است.؛ بکی سعادت را دنبال دارد, و ان اعمالي است 
که در ترازو سنگین باشد. و ديگري شقاوت. 

«عيسشة راضيّة,» «عیسّة» به معناي نوعي زندگي کردن است. مانند يك 
ژقد کت خوش؛ و نصیب کسانی خواهد بود که اعمالشان نزد خ دا داراي 
وزن و ارزش است. 

عیش_رضایتبخش متفه نم پاد اش و کیفراعمال (203) 

«فقاّه هماوی,» كسي که میزانش سبك باشد سرانجامش سقوط 
به سوي «أسْفقَل سافلین» است. هیم‌چنان که در جاي دیگر 
فرمود؛ «نر ردَوناة اسشفقل سافلین ال الذین امَنوا...!» (5 / تین) (1) 


هر تغنننی آن‌خه زا که کسمب کرد جرا دادم می نود 


«لیجزي ال کل تفس ما تست ان اللَةَ سریبع الچساب!» 
«تا خدا هر که را هر چه کرده است سزا دهد که خدا سریع الحساب 
است!» (۱1< / ابراهیم) 

1- المیزان, ج: 20, ص: 95د. 

(20) انسان ۵ اعمالتش 

اين آیه جزو آياتي است که اوضاع و احوال قیامت را نتیجه اعمال دنیا 
مي‌داند. ايه شریفه نخست جزاي اعمال را در روز جزاء بیان نموده و 
فیس اتقام آخروسن خوا را صعنا می کند ورم‌کمماند که اتقام‌اواه مبیل 
شکنجه دادن مجرم به‌خاطر رضایت خاطر نیست, بلکه از باب به ثمر 
رساندن کشته اعمال است. و به عبارت دیگر از باب رساندن هر كکسي 
به عمسل خویش است. 

اک این جعا را با خمله هن الله: فریمع: الحساب »۷ تعلیل. نمووم: براه 
اشاره به این نکته است که حکم جزاء و نوشتن آن سریع و دوش به دوش 
عمل انسنت الا آن‌ که ظعهر و قعفی جرا در قیامت وافع می‌شود. (1) 

1 الفیران, ج 12 ص: 129 
هر نفسي آن‌چه راکه کسب کرده جزا داده مي‌شود! (205) 


نتایچ متفاوت اعمال در آخرت 


«من کان بریذ العيوة الا و زیتتها ئوف انم آغمالهم فیها و هم 
فیها لا ببحسون» 
«كسي که از تلاش خود تنها زندگي دنیا و زینت آن را بخواهد, ما نتیجه 
تلاش ایشسان را به‌طور کامل مي‌دهیم, و در آن هی نقصاني 
نمي‌یابند,» ۳ 
«اواتك الذین لس لفق فی۱ اجره الاالار و خبط ما ضتعوا فیها و بطل ما 
کائوا بَعْمَلَونَ, » 
(206) انسان و اعمالش 
«اما این‌ها همان‌هایند که در آخرت به جز آتش بهره‌اي ندارند, و آن‌چه در 
دنیا تلاش کرده‌اند بي‌نتیجه مي‌شود. چون هرچه کرده‌اند باطل 
بوده است.» (15 و 16 / هود) 
اه تا ی 
عمل است به او مي‌د هد اگر منظورش نتيجه‌اي دنبيوي باشد نتيجه‌اي که 
شاتی از شور رند کی دتای اهیرا اصلاجنمي‌کنو ارمال و حمال وحامه و 
پا بهتر شدن وضعش؛ . عملش آن نتیجه را مي د هد البته در صورتي 2 
نتیجه را مي‌دهد که سایر اسبابي که در حصول این نتیجه موّثرند مساعدت 
وهای که این یر آاشام شوه ات آخرمی, را جار نمیا مود 
زیرا فاعل آن, قصد آن نتایج را نداشته تا آن نتایج به دستش بیاید ۸ و 
۳ این که عملي ممکن است و صلاحیت دارد که در طریق آخرت واقع 
شود کافي نیست و رستگاري آخرت و نعیم آن را ننیجه نمي‌دهد, مثلا 
احسان به خلق و حسن خلق (هم مي‌تواند به نیت دوست‌يابي و جاه‌طلبي 
و نان قرض دادن انجام شود و هم به نیت پاداش اخروي و تحصیل 
خوشنودي خداي تعالي) اگر به نیت خوشنودي خدا انجام نشود باعث اجر و 
پاداش اخروي و بلندي درجات نمي‌شود. 
به همین جهت است که مي بینيم بعد از جمله مورر بحجت فر موده: «أویت 
الذیت یش مد في‌الاخر الالثاژ و خبط ما صَتغوا فیها و بطِل ماکائو 
یِعمَلْون,» و خبر داده که آنان وقتي در حیات مي‌شوند, وارد در 
خانه‌اي مي‌شوند که حقیفت و واقعیتش آتشنی است که تمامي اعمال 
دنيايي آنان را مي‌خورد, آن‌طور که اتش هیزم را از بین مي‌برد, خانه‌اي که 
ان‌چه در نظر این دنیاپرستان زیبا و مایه خرسندي بود نابود 
(208) انسان و اعمالش 
مي‌سازد و آن‌چه را که کردند بي‌نتیجه و خنثي مي‌نماید. 


آري دار آخرت چنین واقعيتي دارد و به همین جهت در جاي دیگر قرآنِ آن 
را دارالبوار يعني خانه هلاکت, و نابودي نلمیده مي‌فرماید: «الَم ود |۷۹ 
الذین لو نَعمت ال کفرا 5 و آحلوا قومَهّم داز التوار جَچَتَم 
بضَلوتها!» (28 و 29 / ابراهیم) 
آزن جح تا این‌جا گفته شد دو نکته را روشن ساخت: نکته اول این که, مراد از 
توفیه اعمال و پرداخت کامل اعمال به انان,. پرداخت کامل نتایج اعمال 
آنان و رساندن آثاري است که اعمالشان به حسب نظام اسباب و مسببات 
دارد, : نه آن نتايجي که خود آنان از اعمالشان در نظر داشتند. و به امید 
رسیدن به آن نتایج. زحمت اعمال را تحمل کردند. و خداي تعالي در جاي 
دیگر از کلام مجیدرش از این حقیقت این‌طور تعبیر کرده که: «و «مَن کان 
پریذد حَدژت دیا نو یه مئها و ما لٌَ في الاخْرّة من تصیب!» (20 / 
شوري) ِ 
نتایج متفاوت اعمال در اخرت (209) 
ملاحظه مي‌کنید که در این ابه نفرموده: ما هر منظوري که داشته به او 
مي‌دهيم بلکه فرموده: پاره‌اي از آن بهره‌ها ی به او مي‌دهيم . 
و باز در جاي دیگر فرموده: «مَنْ کان پرید ذ العاجلة عَجْلنا لة فیها ما تشاء 
لِمَنْ ثر ندب هلا[ جچ جَهَنْم یَصّلیها مَدْمّوما مدجورا,» (18 / اسراء) که در 
اين آیه غلاوه بز آن تکنهای در اس لت نود ارت بیان اضافي را هم دارد 
که چنان نیست که هر کس هر چه بخواهد و به همان مقدار که خواسته به 
او مي‌رسد. بلکه زمام امور دنیا به دست خداي سبحان است. و طبق 
آن‌چه سنت اسباب بر آن جریان دارد به هر کس هر مقدار که بخواهد 
مي‌دهد و هر چه را نخواهد نمي‌دهد. هر که را که بخواهد مقدم مي‌دارد و 
هر که رابخواهد عقب مي‌اندازد. 
ین دوم این که این دو آیه, يعفي ات۸ «من ان رید الخ وخ الصا 


(210) انسان و اعمالش ۲ ۲ 
زیتتها توف آلیع هم اعغمالهم.» (15 / هود) تا خر آیه بعدي - حقيقتي از 
حقایق المي را بیان مي‌کند. (1) 


ن ها ی ان ای فتات صاجیا اععان 


«قلا تعْلم تفس ما هِب هم من فته آغیّن جرا یما کائوا 
0 

« هی کس نداند به سزاي آن عملها که مي‌کرده‌اند جه مسرتها 
براي ایشان نهان کرده‌اند.» (17/ سجده) 

1- المیزان, ج: 10, ص: 260. 
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اه اه رس ای ایآ هه وان 
خاطر آ اوصاف و اعمالي که دارند خداوند چنین ثوابي برایشان فراهم 
کرده است. آن نعمت‌ها آن قدر بزرگ و خیره کننده است., که تنها يك 
جچشم و دو چشم از دیدنش روشن نمي‌ شود بلکه هر صاحب 
چشمي که آن را ببیند چشمش روشن مي‌گردد. 

هیچ نفسي از نفوس بشر نمي‌داند که خدا چه نعمت‌هايي که مایه روشني 
دیده هر صاحب دیده‌اي است در قبال اعمال نيكي که در دنیا کرده‌اند 
پنهان نموده, و اين ندانستنشان به خاطر این است که آن نعمت‌ها 
مافوق علم و تصور ایشان است. (1) 


خدا هر قومي را به آن‌چه عمل کرده‌اند کیفر دهدا! 


1- المیزان, ج: 16, ص: 395. 
(212) انسان و اعمالش , 
«قْل للّذین امنوا یغفروا للذین لا بَرَجون آیام ال ليجّزي قوما بما کائوا 
0 
«به كساني که ایمان آورده‌اند بگو, بر كفاري که به ایام خدا امید ندارند 
ببخشایند تا خدا هر قومي را به آن‌چه عمل کرده‌اند کیفر دهد.» (14 / 
ِِ 

ري قوما بما کائوا ون معنایش این است که: اي رسول 
کرام من»؛ به موّمنین دستور ده از این مستکبرین که به آیات خدا| 
استهزاء نموده و انتظار ایام خدا را ندارند, اغماض کنند تا آن‌که خداي 
تعالي بر طبق آن‌چه کرده‌اند جزایشان دهد, چه, روز جزاء يكي از ایام خدا 
است. 
خدا هر قومي را به آن‌چه عمل کرده‌اند کیفر دهد (2153) 
و خلاصه از ان منکرین قيیامت در گدواتتند تا دا در روزي از 
روزهاي خود, ایشان را به کیفر اعمالشان برساند. خداي تعالي به زودي 
ایشان را بر طبق آن‌چه کرده‌اند کیفر مي‌دهد. 
«مَن عَملّ صالحا قلِتَفسه و من آساء فعلیها تم الي رب که 22 جَعون,» (15 
/ جاثیه) داي تعالي ۳9 8 به آن‌چه کردند جزاء 0 ۳۳9 اين که 
اعمال هرگز بي اثر رها نمي‌شود. بلکه هر کس عملي صالح کند از آن 
بهره‌مند مي شود و هر کّس عملي زشت کند از ان مزر فی کرو ۰ و 
بعد همگي شمابه‌سوي پروردگارتان مراجعه خواهید نمود, و او بر 
حسب اعمالي که کرده‌اید جزایتان مي‌دهد. اگر ار خیر 
باشد جزاي خیر. و اگر شر باشد جزاي شر مي‌دهد. (1) 
1- المیزان, ج: 18, ص: 249. 
(214) انسان و اعمالش 


فضل الهي: پاداشي بیشتر از عمل 


«و تشر التاشیق بان لفق فن الله فطل کیره 

۶و صومنان را مزدم بده که از تاخیه خدا فضلی بس بزر ی دارندا (47/ 
احزاب) 

«فصل» به معناي عطا کرده بدون استحقاق گیرنده است, و در جاي دیگر 
عطاي خود را توصیف کرده و فرموده: «من جاء بااکو 2 قَله سر 
آمنالها, » (160 / انعام) و نیز فرموده: «لَهْمْ ما یشاوّنَ فیها و دیا ِِ 
(35 / ق)( که در این دو اند بیان کرده که او از واب و قدر مي د هد که يك 
مقدارش در مقابل عمل قرار مي‌گیرد. و بیشترش در 

فضل الهي: پاداشي بیشتر از عمل (215) 

مقابل عملي قرارنمي‌گیرد. و اين همان «قضصْل» است. البته در آیه‌شریفه 
هيچ‌دليلي نیست بر این‌که دلالت کند که این اجر زيادي مخصوص آخرت 
است. (1) 


قطعي بودن بعت و حساب و چزای اعضال: 


«رَعم الدین کقروا آن ن یبعوا فُل بلي و ربي لتق نم تون یما عملم 

و ذلك عَلّي‌الله یسیل» 

«كساني که کافر شدند پنداشتند که مبعوث نمي‌شوند. بگو چراء به 

پروردگارم سوگند که به طور قطع مبعوث مي‌شوید و بدان‌چه که 

کرده‌اید خبرتان خواهند داد و این براي خدا اسان است.» (7/تغابن) 

1- المیزان, ج: 16, ص: 495. 

(216) انسان و اعمالش 

به پروردگارم سوگند که به طور یقین مبعوث خواهید شد! 

5 ذلك عَلّي‌الله یسیژ,»ر مبعوت ث کردن مردم و خبر اعمالشان را به ایشان 

دادن؛ براي 3 تعالي آسان است., و هیچ دشواري ِِ و این رد 7 

خداي ایکا ۱ نداشتی. 

و در جاي دیگر قرانِ اد ای اشانی بعث به مثل «و هو الَذي یِبدوّا العلو ند 
۵ و هو هون عَلیّه علیه, » (27 / روم) تعبیر اورده, فر موده: او کسي است 

2 خلق را بدون سابقه و از هیچ بيافرید. و سپس دویاره او را بر 

هی گرد ند: و برگرداندنش بر او آسان‌تر است. 

قطعي بودن بعت و حساب و جزاي اعمال (217 

و دلیل بر این‌که معاد براي خداي تعالي دشواري ندارد. همان اسماء و 

صفاتي است که در صدر ایات نام برد, يعني خلق, ملك, علم, محمودیت. و 

منزه بودن؛ که جامع همه آن اسماء و صفات کلمه‌الله است, که 

معنایش دارنده تمامي صفات کمال است. «5 اه بما اون خبیژ, » 

(10 / حدید) این جمله علم خداي تعالي را نع باه آنان مق آ دزن امن 

به دقاتثق اعمال آنان, مي‌خواهد دستور «فامَتوا» را به این وسیله 

تاکید کند: و معناي آن این است که: ایمان بیاورید: و ذر ایمان آوردن 

حور کوشش هم بکنید, براي این که خدا| به دقائثق اعمالتان عالم است. 

هرگز از هیچ يك از آن اعمال غافل نمي‌ماند, و او به طور قطع جزاي 

اعمالتان را مي‌دهد. (1) 

1- المیزان, ج: 19, ص: 02د. 

(218) انسان و اعمالش 

)219( 


تفییر و تبدیل در قانون پاداش و کیفر 





بررسي مسئله احکام اعمال از حیت جزا 


1 يكي از احکام اعمال آدمي این است که پاره‌اي از گناهان. حسنات دنیا 
و آخرت را حبط مي‌کند, مانند ارتداد که آیه شریفه: «و من پزتده متَکم عَن کر 
دینه قَیَمت و هو کافژ قَأَولائك حبطت أَعمالْهْمْ في الخئیا و الاخرن.. رک ِ 
/ بقره) آن‌را باعث حبط اعمال در دنیا و آخرت معرفي کرده. .۱ 
کفر است, کفر به یه آیات خدا و عناد به خرج دادن نسبت به آن نیز به حکم 
یه : «ان‌الذین یرون بایات‌الله 3 و ن التبیین بغیر حق بفثلون الذین 
یأْمُژون بالط من الّاس قَیَسْرْهَمْ یعذاب آلیم اولك الذین حیطت 
(220) 
ملق في ایا و الأخْرَع» (21 و 22 / آل‌عمران) باعث حبط اعمال در 
۳ 
2 - هم‌چنین در مقابل [ دو گناه بعضي از اطاعت‌ها و اعمال نيك هست؛ 
که اثر گناهان را هم در دنیا محو مي‌کند و هم در آخرت, مانند اسلام و 
فك به دلیل آیه رشریفه ای «فْل باعبادي الذین اسر فوا علي آنفَسهم 2 ۲ 
تفْتطوامن رجْمة اللّه ان ال تفر الدئوب جمیعا اه هو اور یو 
آنیئوا الي ریک و سل له من بل آن بأَکَم العدان ؛ 2 اللقصر وت واتبعُوا 
آکسن فا انرل کم مد ریک »(53و54و55/زمر) 


«قم ات ع هداي قلا یَضل لا بَشقي و هم قب اعرض عم 
ذكري فان 5 ی و تخشژخ : وم القیقة ۳۹ (123 و 
4 / طه) 
3 - و نیز بعضي از گناهان است که بعضي از حسنات را حبط مي‌کند مانند 
د رز با 


بررسي مسئله احکاماعمال از حیث جزا (221) 


رسول خدا| صلي الله علیه وله که به حکم آیه شریفه: : «ان الذین گقروا و 
ضَدوا عَن سبیل اللّه شاقواال سول من بعد ما تبین ۲ القّدي لن 
وا ال شتا و ستخیط ماقم یا آنهاادین اقئوا آطیعو ال 5 آطیوا 


ال صول ۱.8 تبظلوا اعمالکم» 2۰ و 33 رمحمد) بات حبظ 
حسنات مي‌شود. و هم‌چنین است صدا بلند کردن, در حضور رسول ۳ 
9 که به ِ آیه شریفه «با آیها الذین امئوا لا تژقعوا 
تخبط ماه 5 تم لا تشفرون.» (2 / حخرات) باعت وا بعضي" از 
اعمال مي‌شود. 

4 و نیز بعضي از کارهاي نيك است که اثر بعضي از گناهان را از بین 


مي‌برد. مانند نمازهاي واجب که به حکم آیه شریفه: «و آقم الصَلوة ۱ طرَفَي 


التهار و ژلفا من الیل ان 

(222) انسان و اعمالش 

الکشیت ۱ هب هبن السّینات,» (14 1 / هود) باعث محو سیئات مي؟ دد و مانند 
جج که به حکم‌يم شریقه: «قمن تقکل فتقعتن م قلاار اه ون خر و 
انم غلیه» (203/بعره) و نیز مانشد اجتناب از کناهان" کبی ره که به 
آنه وه «أن تجتنبو| ۳4 ماتهو هون عَنهٌ کر نکم عَنکَم اک « 31 / 
نساء) باعث سیتات مي شود و نیز به حکم آبه ستزبعته: «آلذین 
یَجْتِمُون بای الم و القواچش الا اللمَم ان ربْكَّ واسغْالمَعْفِره» (32 / 
نجم) باعث محو اثر گناهان کوچك مي‌ شود. 

کی و نش تقصي از کاسانراست وه ات او را هت ران من 
مي کند, مانند قنل که خداي تعالي درباره اش فر موده: «اني آریة 1 ۳ 
انم امك,» (29 / مائده) و این معنا درباره غیبت و بهتان و گناهاني 
دیگر در روایات وارده از رسول‌خدا| و ائمه 

تررسي مسه احکاماغمال ار حیت جرا( 22) 

اهل بیت علیه‌السلام نقل شده, و هم‌چنین بعضي از طاعت‌ها هست که 
گناهان صاحبش را به غیر منتقل مي‌سازد, که به‌ زودي خواهد اف 

6 - و نیز بعضي از گناهان است که مثل سیئات غیر را به انسان منتقل 
مي‌کند, نه عین آن‌را, مانند گمراه کردن مردم کم به حکم آیه: « لیحُیلواا 
أَوَارهَم کاملَه یوم اْقيامة و من آوزار الذین یلته م بقیر علّم» (23/ 
نحل) و نیز فرموده: «ولبَعملت أنقالهم و5 آر قالا مع آنٌقالهمم.» 
(13 / عنکبوت) 

7 - و هم‌چنین بعضي از اطاعت‌ه | هست که مثل حسنات دیگران را به 
انسان منتقل رمي‌کند. نه عین آن‌ه] راء و قتزان در این 9 
فرموده: 5 تکَن 

(224) انسان و اعمالش 

تا قذم وا 5 ان اه مَ» (12 / یس) 

8 باز پاره‌اي از گناهان است که باعث دو چندان شدن عذاب مي‌شود, و 
قرآن در این باره فر موده: « ]ذ| لادِقْناك ضعفَ الحيوة و5 ضعفَ الممات,» 
(75 / اسراء) و نیز فر موده: #«یض اسف لها ادا ضعفین !» (30 / 
احزاب) 

9 - و هم‌چنین پاره‌اي از طاعت‌ها هست که باعث دو چندان, شدن, ثواب 
مي ‌ شود مانند انفاق در راه خدا که درباره اشٍ و «متل الذی بن بلِفُونَ 


6۱ 


مواقم في سبیل الله کمتل حدة ألبتث سَنع سنایل في کل فته 
مانّة حبق » (261 / بقره) و نظیر این تعبیر در دو اش زیر 
۹ 


بررسي مسئله احکاماعمال از حیت جز| (225) 


کی 


1 بوَتَوّن آجرهم مه مَرْتَبنِ,» (34 / قصص) 

کم کل من رخعنه ول لک نو ُورا تفُشون به و عفر لَکَمّ,» (27 
جد ید 

علاوه بر بر اين که به حکم آیه شریفه: : «من جا]ء با هد 3 1ه تن 
آشالهیا:» (160/انعام) به‌طور کلی کارهاق تیك باداش مکرر دارد. 

10 جوز باره‌اي ان جسات هشت. که بات را میدال به حسنات مي کند, 
و خداي تعالي در این بارم فرموده: «الا من 8 تات و امن و5 عمل 
عملا صالحا قأولك تذل اللة سیاتهم 70۰ ۲ 
فرقان) َ 

1 و نیز پاره‌اي از حسنات است که باعث مي‌شود نظیرش عاید ديگري 
هم بشود, و در 

اسان هاش ۱ 

این باره فرموده: «والّذین اقئوا وَاعلهْم دهم پیایمان آلختتا بم 
ربتعم و ما آلاهم من عم هم من شبء کل مقرء پما کشت 
رَهین!» (21 / طور) 

تحص است ار وا ره یر اش ها را ها وا ی 
مانند ظلم به ایتام مردم. که باعث مي‌شود فرزند خود انسان یتیم شود. و 
نظیر آن ستم ,در فرزیدان ستمگر جريان , پابد, که در این 
مي‌فرماید: «و لیِْشَ الذین لو ترکوا من حلیهم ده ضعافا خافوا 
عَلَيهمٌ. » (9 / نساء) 

12 - و باز پاره‌اي حسنات است که سیتات صاحبش را به ديگري و حسنات 
آن‌ديگري را به وي مي د هد هم‌چنان که پاره‌اي از سیئات است که حسنات 
صاحبش را به ديگري و سیثات ديگري را به او مي‌دهد, و این از عجایب 
امر جزا و استحقاق است. که بحث پیرامون آن در 
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ذیل آیه شریفه: «لیمیّ ال الخببت من الطیّب و یَجْقلّ الخبیت بَفصَة لي 
بعض فکمه جمیعا قَیِجْعَلةه في جچَتَم,» (37 / انفال) در تفسیر 
الغیزان آمدة است. ۱ 

بادقفت در ایات سابق و تدبر در اآن‌ها این معنا روشن مي‌ شود که 
اعمال استان‌ها ازعنت مجارآتضنی. از حیت تاتبرس در سادت.و 
شقاوت اف نظامي دارد غیر آن نظطظامي که اعمال از حیبت طبع در 

این عالم دارد. 

و سخن کوتاه آن‌که عالم مجازات نظامي جداگانه دارد, چه بسا مي‌شود که 
يك عمل در آن عالم مبدل بف عیبر موی شوه وحه تا گملی: که او 
من نی ادمتمستتد به دیگری هی تلو سو که بسا به فعلي حکمي مي‌شود 

ظتر آن که که در انا داششه مخ اناد کم ایا ام 


عالم مات انیت 
ها ما اف ات ود که کی هت کت کت کر آنن مات الم 
یریم باید احکام عفل 
(228) اتفان و اعمالتن 
را ان مورد اعمال و انار آن به کلي باطل بدانیم, و در این صورت دبک 
1 روي سنیگ قزار تهی‌گیرد, بدین جهت جاي این توهم نیست که ما 
میت دا ان هرا اسلا یبال که وکا ند ان ترا 
بر مجرمین در حال مرگ یا برزخ حکایت مي‌کند. و هم‌چنین هر چا امور 
قیامت و آتش و بهشت را نقل مي‌نماید. همه جا به حجت‌هاي عقلي يعني 
خی ها که سر با نها اش اس اسلا ی که هه دا نی ان 
نکته تکیه دارد. که خدا به حق حکم مي‌کند و هر کس هر چه کرده 
به کمال و تمام به او ببرمي‌گردد. 
این طریقه قرآن کریم است در سخن گفتن با مردم, و خود او تصریح 
مي‌فرماید که مساله عظیم‌تر از آن توهم‌ها و خيالاتي است که به ذدهن 
مردم مي‌رسد. و چيزي ات که حوصله مردم گنجایش ان را ندارد, 
خوایعت است که بر ختان اشاطه. ی باه فده سرت حفت آن 
قایق را نارای نان هم 1 کردم خاهم آقق با اصرات تشر شود و 
پزوسی: هه احکاماعمال از حیت جرا (229) 
نتیجه آن مقداري کهخدا می‌خواهد از ان عمایتقتواز تاوسل این کنات 
بهمند ,هم‌چنان‌که فرمود: «والکتاب‌المبین ایا جَعلْناة فُرآنا 
2 عم تفقلون!» (2 و 3 / زخرف) 
پس قرآن کریم در خبر دادن از خصوصیات احکام جز| و آن‌چه مربوط به 
آن ات اادشن نر ااض یه عفاانه ات که در سن ععلا دای 
است؛ و اساسش مصالح و مفاسد است. 
اپات دسته اول که مورد بحث ما است حکم مي‌کند به اين‌که گناهان کشته 
شده به‌ظلم, به گردن قاتل ظالم است., و وقتي به گردن او بود اک 
مواخذه‌اش کنند, به گناهان خودش مواخذه‌اش کرده‌اند, ۵تیز ان نات حکم 
هی کرد که هر کشن: سس نی بات کند وان آنففت به تنمانم آن کناه 
را مرتکب نشده‌اند, باب کننده نیز مرتکب شده. پس 
(230) انسان و اعمالش 
يك معصیت دو معصیت است. و اگر حکم مي‌کرد به این که یاور ظالم در 
را و مثل خود ظالم 
و پیشوا, فاعلند, قهرا مصداق آیه: «و لا کر ار ور ارت ,۰ (164 / 
انعام) و نظایر آن مي‌شوند, نه نه این که این دو طایفه از حکم ۳ نامبرده 
مستئنا باشند و با مورد نقض ان واقع گردند. 


اه شریفبه: ۳ ۳ و 


۳۹ 


فضي بيَهْمْ یالخق و هم لابْظلَمون و وفْیّت کل تفس ما عَملّت و هو 
علم بما تفعلون» (69 ِ 

هم به همین معنا اشاره مي کند, , چون جمله: و خدا| به آن‌چه مي‌کردند 
داناتر است» دلالت و يا حداقل اشعار به این دارد ۹ پرداخت و دادن 
عمل هر كسي به وي بر حسب علم خدا و محاسبه‌اي است که او از افعال 
خلق دارد, نه بر حسب محاسبه‌اي که خلق 

شرت فتاه اما مان اردعیت سرا در 

پیش خود دارند. چون خلق علم و عقل این محاسبه را ندارند, زیرا خدا این 
عقل را 2 دنیا از آنان سلب کرده, رو در حکایت گفتار دوزخیان فرموده: 
«لو کف ]| تسم م ۱ تعقفل ما کشا في آصَحاب السعیر!» (10 / 
ملك) 

و نیز در آخرت هم عقل و علم را از آنان گرفته, مي‌فرماید: «و مَنْ کان 
في هذه آعمیف قهْوَ في‌الاخرة اعفی 5 اصَل سییلا!» (72 /اسراء) 

13 يکي دیکز از احکام اعمال این است که هه حکم آدتاشه زربر 
اعمال تندکارن محفوظ و نوشته شده است, و روزي مجسم 
خواهد شپد: ۱ ِ 
«وم تجذ کل تس ما عملث من یر مُخضرا و ما عیلث من شوء توا و 
از بیتها و بِیتَةٌ 9 بهقداه دا (30 / ۳ 

(232) انسان و اعمالش ۱ ۱ 

و5 کل اسان ناه طائْرهة في عنقفه و رخ لة یوم القیمة 
کتاباتلقیة مَنشورا,» (13/ اسراء) 

«و تکیت ما قدَمَوا نارهم کل شی ء آمجضتناخ في امام مبین,» 
2 

«لَقَه کت في عَفلة من هذا فقکشفنا عَنْل غطاءل قَبصَرك الب وم خدیذ!» 
(22 / ق) 

ی ی اد ای اال ام ات ساسا انا تاش 
که رخ مي‌دهد ارتباط هست. البته منظور ما از اعمال تنها حرکات و 
سکنات خارجيه‌اي است که عنوان حسنه و سیئه دارند, نه حرکات و 
شاه انار دهعت یره ارو فوشم 


بو 
2 


است‌- 


فرمائید: 
«و ما ات مصيبة فیما کشت اند یک و یِعْفوا عن ؟ کثیر,»(30/شوری) 


«انّ اب بقوم ختي ینوا ما يأتفيهغ و زذا 1 اللة یقوّم سوء 
فلا مر ل,» (11 / رعد) 
«ذلك بان للع لم یكَ هقی را نِعمَهٌ مها علي قوّمٍ حني بِعیروا ما 
پائفسهخ. دا (53 / انفال) 


ون اتات‌طاهم در ان اسنته که فیتان اعمال فحنوادت تا دی 
ارتباط هست. اعمال خیر و حوادث خیر و اعمال بد و 
حوادث بد. ۲ 

و در کتاب خداي تعالي دو ایه هست که مطلب را تمام کرده, و به وجود 
این ارتباط تصریح نموده است, يکي ان شریفه زیر است: 

(234) انسان و,اعمالش 

«و لو آنْ هل الفْرباً انوا و تقَوّا لَفتخْنا عَليهِمٌ بر ترکاتِ من السّماء و لکِن 
کذ بوا قاحَذناهم بما کاْوا 0 (96 / اف 9 ديگري آبه: 
«ظهّر الْعَساد في تر 0 بما کسبت آبّدي الناس ليذيقَهَم بعض الذي 
ماو آعافه جعه ِ« (41/ روم 

پس معلوم مي‌شود ِِ که در عالم حادث مي‌شود تا حدي تابع اعمال 
مردم است, اگر نوع بشر بر طبق رضاي خداي عمل کند, و راه طاعت او 
را پیش گیرد. نزول خیرات و باز شدن درهاي برکات را در پي دارند, و اگر 
ا و و ضلالت و فساد نیت را دنبال کنند, 
و اعمال زشت مرتکب گردند, باید متتظر هو فمادهدر فشک و دریاء و 
هلاکت امت‌ها,؛ و سلب امثیت. و شیوع ظلم, و بروز جنگها و سایر 
بدبختي‌ها باشند, بدبختي‌هاتي که راجع به انسان و اعمال انسان است؛ و 
هم‌چنین باید در انتظار ظهور مصائب و حوادث جوي, حوادثي که مانند 1 
و زلزله 
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و صاعقه و طوفان و امثال ان خانمان برانداز است., باشند, و خداي 
سبحان در کتاب مجیدش به عنوان نمونه داستان سیل عرم. و طوفان نوح, 
و صاعقه نمود, و صرصر عاد, و از این قبیل حوادثت را ذکر فرموده است. 
پس هر امتي که طالح و فاسد شند قه را در رذائل و گناهان فرو 
مي‌رود, و خدا هم وبال آن‌چه کردم بدو مي‌چشاند, و قهرا منتهيي 
به هلاکت و نا بودشان مي‌ شود. به این آیات توجه فرمائید: 

«و ما َصاتکمٌ هن مَصيبة قبما کسَبث أَیْدیکُم ِ ۱ ع کثیر,»(30/شوري) 
«اقّ اللَد لا + تقبتر ما بقوم تي: تقیروار ما بانفسمم و اذا آراة اللةْ یوم 
۱ 

(236) انسان و اعمالش, ۲ ۲ ۱ 
«دلك, بان اللة لم يك معیرا نِعمَء انعمها علي قوّمٍ حني یعیژوا ما 


بنْفُسِهمّ.» (53 / انفال) 
«آو او بسیژوا في‌الض یلوا کیت کان عافَهٌ الذین کائوا من تلهم 
کائوا هم آشَدٌ مهم فَوّة و اثارا في الارّض قاَحَدَمُمْ ال دْئويهم و ما کآن 


هم من الله من واق.» (21 / مومن) 
«و اذا آرونا آن لك قرب آمونا مترفیها قَقَسَُوا فیها قح عَلَنها الق 


قدَمَرّ ناها تذمیرا.» (16 / اسراء) ی ۱ 
«ثْمٌ آرسلنا سنا تشراکل ما جاء أَمَةَ رَشولها کَدبُوة قلَغْنا بعْصَهَمْ بَفضا و 
جقلاه م احادیت قفبعد | لفَوّم لایْوْمِتونَ. ۳ (44 / مومنون) 


« ما اضایکم من مضه قیها کسبت آیدیکم و یَعْفُوا عَنّ کثیر,»(30/شوري) 
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دای اللعل بفیتر ما ققم خی یروا ها بانسهن ۶ آذا ارات الله بتوم 
سوء فلا مه فا له »۸0۱ رقدا ۲ 
«ذیلك يا الله لَم یكْ ُقیّرا یقمة آلقمها غلي قوم حتي یُعیروا ما 
باتفسهم» (53 / انفال) 


این آیات همه راجع به امست طالحه بود, و معلوم است که 

وضع امت صالحه خلاف این وضع است. 

5 فرد هم مثل امت است. او نیز حسنه و سیثه و عذاب و نقمت دارد. 

چيزي که هست بسیار مي‌شود که فرد به نعمت اسلاف و نیاکان خود 

متنعم مي‌شود, هم‌چنان که به مظالم آنان معذب مي‌گردد. 

(238] انسان و اعمالش 

«قال آا و ۱ ۳ * ال علینا انة من بلق و تضبز قان الله لا 

یضیع 1 0 وت و مراد << <<« نهاد 

همان ملك و عزت و نعمت‌ه اي دیگر او است. 

در سوره قصص مي‌فرماید: «فقحسفنا به و بداره الارَْض,» (81 / 

قصص) 

در سوره مریم مي‌فرماید: «و جَعلنا له لسان صدّق علیّاء» (50 / مریم) که 

گویا منظور از یاد خیر ذریه صالحه‌اي است که مشمول انعام او باشند. 

هم‌چنان که در جائّي دیگر فر موده: «فحعلة کلم باقيهء في کقبه, ِ< 

ِ / زخرف) و در سوره کهف مي‌فرماید «و آمّا الجدا فکان لامین 
یمین في‌الْعديتة و کان تَخْتة کنر لهُما و کان بو هما صالحا اراد مد تب ار 

تفا شذهما و پشتشرجا کنرَهما,» (82 / کهف) 
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و در سوره نساء مي‌فرماید: «و لیخ الذین لو ترکوا من حلفهم دب 

ضعافا خاقوا عَلیهْ,» (9 / نساء) و مراد از این ذریه هر نسل آينده‌اي 

است کته کدفتار اقار تم طتم باکان ود هی تسود 

و سخن کوتاه این که وقتي خداي عزوجل نعمتي را بر امتي يا فردي افاضه 

فر مود اگر آن امت و یا آن فرد صالح باشد, آن تغفت دنو واقغ هم تین 

بوده که خدا| بر او انعام فرموده, و یا امتحاني بوده که خواسته او را به این 

وسیله بیازماید, هم‌چنا ن که از سلیمان ای کرده است که گفت: 

«هذا من قصّل ربي لِسْلَوّني عآشکر ام اکفر و مر شک فاتما تشک لنعمته 


و من کقر قان ربي عنیٌ کریم,» (40 / نمل) 

و یزرم وده: 
(240) انسان و اعمالش 
هت سکم ااریوید؟ مر ار هه و ان دای اتیب ۱ ۲ 
ق این ایة نظیر اه فیلش. لاله دارد بسن این کهرخوه عمل. سکن بکی از 
اعمال صالحه‌اي است که نعمت را در پي دارد. 

و اگر طالح و بد باشد. نعمتي که خدا به او داده به ظاهر نعمت است, و در 
واقع مكري است که در حقش کرده, ۶ ار اج و املا (فریب دادن) ,است. 
چنان که درباره نیرنگ در کلام مجیدش فرموده: و تک ون و یک اللَه 
و الله حَیِر المکرین!» (30 / انفال) 

9 وزیازه: استدراج و املا فر موده: «ستستد رجَهُم من حیّت لا یَعْلمَونَ, 5 
املي لهُم ان کيدي متین,» (182 و 183 / اعراف) و نیز فرموده: «و لَقَذٌ 
قتنا قَبلهْمٌ قَة مّ فرَغوّن,» (17/دخان) و وقتي بلاها و مصائب يکي پس از 
ديگري مردم در مقابل این نیز مانند ۳۹ دو جورند. اگر 
مردمي و يا فردي باشند صالح, این مصیبت‌ها براي انان 
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فتنه و اتفانشن است., و خدا به و سیله آن بندگان خود را قی مان تا خبیت 
ز ز طیب و پاك از ناپاك جدا و متمایز شود. و مثل امت صالحه و فرد صالح 
که گرفتار آن‌ها کر و3 مل طل است که گرفتار بونه آنتن و 
محل آزمایش 1 تا خالصش از ناخالص مشخص شود. 

و خدا در این‌باره قرمو . 
«آحجستبِ الناسْ آن ۳91 7 فُولوا امَنا و هم لا ٍ بُفْتَُونَ تون و لَقَد ۳ الذين من 
قبلهمم قلیِعلمَ ۹ الذین صَدفوا , الکاذبین ام حسب الذین 
یعمَلون السَیّاتِ آنْ یسفو 9 9( و 3 و 4 / عنکبوت) 
و نیز فرموده: 

(242) انسان و اعمالش 

5 تلك‌الاَام تداولها بَین الناس و یلم له الذین منوا ریخات کم شهّدآع» 
(140/ آل عمران) ۲ 

و اگر قوم و فردي‌که به‌آن گرفتارشده‌اند طالح و بدکارباشند, خوداین 
0 عذاب و كيفري است‌که در مقابل اعمال‌خود مي‌بينند: و آیات‌سابق 
نیز براین‌معنا دلالت داشت. ۲ 
پس این هم يکي از احکام عمل ادمي است, که به صورت حوادثت نيك و بد 
در می آنته و عاید ضاخب: عمل می‌شتوق.1(۳) 

1- المیزان, ج :2, ص: 257. 
(243) 


فصل پنجم اتجسم اعمال در قیامت 


ظاهر شدن حقیقت اعمال در قیامت 


«و بدالَهْم سَیناث ما عملوا و حاق بهم ما کائوا به بشتهزوُن!» 

«و چون قیامت شد حقیقت اعهال اسان سژایشتان هوی دا گشت و 
همان که استهزاتش مي‌کردند بر سرشان بیامد!» (33 / جاثئیه) 
(244) 

این ان شریفعر ات اناتف است که بر تمثل و تجسم اعمال دلالت دارد. 
مي‌فرماید: در آن روز اعمال بدشان: و پا بدي‌هايي از اعمالشان برایشان 
ظاهر مي‌شود. در نتیجه آیه شریفه در معناي آیه « یَوْمَ تچذ کل تفس ما 
عهلث من حَیْرٍ مَحْصَرا ما عملث من سوع» (30 / آل عمران) 


مي‌باشد. (1) 


آن‌چه مي‌خورند جز آتش نیست! 
دن الذین ِ ما ال ال من الکتاب و یَشتژون به تقنا قلیلاً و 
و موی ورن جز آتیش ۱ (24۵) 


۶ وو 


8 


۱ 


یلو في بَطونهم الا الثاز و لا یُلمَهم ال یوم امه ة و لا يْرَكيهِمٌ و هم 
عَذابٌ آلیخ, أولئك الذین اشَتََوا الصّلالة بالقّدي و القذاب بالْمَعْفرة قما 


آضتد هم علي‌النار « 

ابقر رگن که از کتاب خدا| آن‌چه رز که خدا نا زل کرده کتما 
مي‌کنند و با کتمان آن تمن اند ك به دست عف آوز ند آن‌ها آن‌چه مي‌خورند 
نخواهد گفت و تزکیه‌شان نخواهد کرد و عذابي دردناك خواهند داشت, 
اینان همان‌هایند که با سرمایه هدایت, گمراهي مي‌خرند و مغفرت را با 
عذاب .صغافضه. می ننند. دانتی چه فقدر بر خنشیدن. آنتش تخمل. دارند۱* 
(174 و 175 / بقره) 

1 )246( 

ور ان شریفه دلالتي که بر تجسم اعمال و تحقق نتایج آن زازن. نز 
كکسي پوشیده نیست» چون اولاً مي‌فرماید: 

+ این که علماق اهل کناب احکام تارله از تاخیه خدا را فر بتایر بهای اند 
فروختند, همین اختیار نمن اندك عبارت است از خوردن اتش و 
فرو بردن آن در شکم. 

ایا دود یه کمم همین اختاز کتمان:ه کرفو شون آندت در بزاین آخکام خطا 
راو توب اقا خلت بر هات. 

تا این اعار را هم بل سره بت ایا قتداتب سر 
مغفرت و در آخر, مطلب را با جمله: 

- مگر چه‌قدر بر سوختن در آتش صبر دارند! ختم نمود. 

معلوم مي‌شود اختیار بهاي اندك بر احکام خدا, اختیار ضلالت است بر 
قذایت+ .و اختبار 

آن‌چه مي‌خورند جز آتش نیست! (247) 

ضلالت بر هدایت در نشثه دیگر به صورت اختیار عذاب بر مغفرت مجسم 
مي‌شود. و نیز ادامه بر کتمان حق در این نشته, به صورت ادامه 
بقاء در آتش مجسم مي‌گردد! (دقت فرمائید) (1) 


تً 


انسان و سنگ به عنوان آتشگیرانه جهنم 


شادآا لخن اها عوا افش واه نارا وفودُها الاسْ و الْججارَه 
لها ملایِک 4 غلاظ شداژ لا یَعضون له ما ام دسعاوقها رون 

«هان اي كساني که ایمان آورده‌اید! خود و اهل خود را از آتتننی که 
آتش گیرانه اش مردم و تین است حفظ کنید. آنتتست که فرشتگان 
و موکل 

(248) انسان و اعمالی 

بر ادنوه فرشتگاني که هز گنز خدا| رز در آن‌چه دستورشان مي‌د ضشد 
ِِِ ننموده بلکه هر چه مهن ها بد عمل مي‌کنند.» (6 / 


ار ۳ معذب در آتش دوزخ را آنش گیرانه دوزخ خوانده, 
بدین جهت است که شعله گرفتن سر در انش دوزچ به دست خود 
آنان است., هم‌چنان که در جاي دیگر فر موده: قفي التار 
یسشسچژون,» (72 / مومن) در نلیجه جمله مورد بحجت يکي از ادله 
تجسم راعمال است هم‌چنان که ظاهر یه بعدي هم که مي‌فرماید: «یا 
آتنا لسن کشرها لا تعررفاج۹ ۱ ز تحریض همین عفن است برای 
این که در آخرش ی 9 تنه] و تنها اعمال خودتان را به شما 
به عنوان جزا مي‌دهند. (1) 

1- المیزان, ج: 19, ص: 60د. 

اسان و سنک به غنوان آتشگرانه جهتم (249) 


«بوم تجذ کل : تفس ما عملث من خر مُخَْرا و ما عَملث من شوء نو 

لو آن تتتها وه آعدا تعیدا و بعکر کنر اللد 2 ۰«پ۰«ح«ح«پ09۰9«۰«۰«ِ « 

«روزي‌که هرنفسي آن‌چه‌را در دنیا کرده چه خیر و چه شر برابر خود حاضر 

مي‌بیند در آن‌روز ارزو مي‌کند اي کاش بین او و آن‌چه کرده زماني طولاني 

فاصله بود, و خدا| شمارا از خود زنهار مي‌دهد. و خدابه بندگانش 

مهربان‌است!»(30/آل عمران) 

(250) انسان و اعمالش 

احضار که به معناي حاضر ساختن موجود غایب از انظار است. به‌ما 

مي‌فهماند اعمال نزد خدا محفوظ بوده و خدا در دنیا هم عالم بدان بوده و 

آن را محفوظ داشته, روز قیامت براي صاحبانش اظهار مي‌دارد, هم‌چنان که 

در جاي دیگر فرموده: «و ری کی ۳ شي ء حفی_ظ» (21 / سبا) و 

نیز فرموده: ِ عندنا ۰ حفیظٌ » (4 | ق‌( 

قسی یه 

جمله: «تَوَد لو آنْ بیتها و بت دا بعیدا,» دلالت دارد بر اين‌که حاضر شدن 

عمل زشت 1 هم‌چنان که از راه مقابله فهمیده 

مي‌ شود که عمل خیر باعث مسرت نفس مت رود و اگر فرمود صاحب 
زشت دوست مي‌دارد که: اي کاش بین او و ان عمل, فاصله‌اي 

زماني مي‌بود. و نفرمود دوست مي‌دارد که کاش اصلا آن عمل را نکرده 

بود, براي این است که عمل خود را حاضر مي‌بیند. و مي‌بیند که خداي 

حضور اعمال خیر و شر هر انسان در قیامت (251) 

بای عملش را وت دیگر هیچ آرزوئي ِ داشته 2 بجز 

و 7 عمل زشت فاصله زيادي بود. و این‌طور کم ۱ ۱ 

5 ید کم اللَغَْفس د و اللهُ روف ۷ 

خداي تعالي به خاطر رافت نسبت به بندگان خودش آنان رز قبل از این که 

عرص امثال این تا رماني‌ه ون 3 وبال آن گرفتار آیند, وبالي ت 

هیچ دافعي دیگر. هشدار مي‌دهد. (1) 

1- المیزان, ج: 3, ص: 243. 

(252) انسان و اعمالش 


۳ 


انتقام الهي با تجسم صورت‌هاي زشت اعمال 


«فتلا کشت اللة فلف موه *سته آن الا ریت دواتشام اه 
«مپندار که خدا از وعده خویش با پیغمبران تخلف کند. زیرا خدا نیرومند و 
انتقام گیر است!» (47 / ابراهیم) 

اک ز ند ی آخرت دا تنخه اغفال. دنا بداتيم: بر کشت معای انتفام آلفی:به 
تجسم صورت‌هاي زشت و ناراحت کننده از ملکات زشتي است که 
در دنیا در اتر تکرار کتاهان در آذمی پدید آمده است. 

ساده‌تر این که عقاب و هم‌چنین ثواب‌هاي اخرت عبارت مي‌ شود از همان 
انتقام الهي با تجسم صورت‌هاي زشت اعمال (253) ۱ 
فاضله و يا ملکات زشتي که در اثر تکرار نيكي‌ها و بدي‌ها در نفس ادمي 
صورت مي‌بندد. همین صورت‌ها در اخرت شکل عذاب و ثواب به 
خود مي‌گیرد. و همین معنا عبارت مي‌شود از انتقام الهي! (1) 


«تري الظالمین مُشفقین مشاکسبٌ وا و هو واقغ بهعم. >> 
«ستمگران را مي‌بيني که از آن‌چه کرده‌اند بیمناکند, ولیت: بلاي همان 

کرده‌ها بر سرشان خواهد آختگ: تک (22 / شوري) 

1- المیزان, ج: ۰12 ص: 127. 

(254) انسان و اعمالش 

مراد از «ظالمین» کساني است که دین خدا را ترك کردند و از قیامت 
اعراض نمودند. مي‌فرماید: همه بینندگان خواهند دید که ستمکاران در روز 
قيیامت از آن‌چه کردند خائفند, و آن‌چه از آ مي تر سیدند بر سر لر 

خواهد آمد و هیچ مفري از ان تدارند. 

این آیه شریفه از آیاتی است که در دلالت بر تجسم اعمال خيلي 

روشستن است. (1( 

1- المیزان, ج: 18, ص: 39<. 

تجسم اعمال در قیامت و ترس از مشاهده آن (255) 

)256( 


فتل فرش احتظ هللا اعتمال: 


مهف ظا آشبال 


۰ من بزتدد ؛ ملکَم عَن دییه قَیفث و هو کافژ فيك حبمث 
آفمالع 2 في انیا و الأْجْرَة و اولیٍ لك ضحابٍ الثار هُمْ فیها خا ذونَ!» 
«... و هر کس از شما از دین خود برگردد و در حال ؟ کفر بمیرد این‌گونه 
افراد اعمال نیکشان بي اجر شده در دنیا و اخرت از آن بهره‌مند نمي‌شوند 
و آنان اهل جهنم و در آن جاویدانند! کِ (217 / بقره) 

)257( 

کلمه ختنظ به معنای باطل شدن فسل, و از تاثین افادن آن است: 
و در قرآن هم جز به عمل نسبت داده, نشده, از آن جمله فرموده: 
«لََنْ آشرکت یبن ع لك 8 من الخاشوست > (65 / 

نیز هرموده: 
ها الذین کقروا و ضدول عَنْ سبیل ال شاقوا الرَسُول من بَعّد ما تبِیّن 
هم الهدي ن یَضَوا ال شَیّنا و ستخبط آغمالَهة. با یا الذین ایو 
آطیوا له و اطیعُوا ال سول و لا مْطلوا أعمالعْم» (92و33/محمد) 
آیه مورد بحث تهديدي است علیه مرتدین. يعني كکساني که از دین اسلام 
بو گر دید به این که | کر 
(258) انسان و اعمالش 
چنین کنند عملشان حبط مي‌شود. و تا ابد در آتش خواهند بود! 

و ذیل همین ایه سوره محمد که میان کفار و مومنین مقابله انداخته, به 
انان فر موده اعمالتان حبط شده, و به اینان مي‌فرماید زنهار مواظب باشید 
عملتان باطل نگردد, دلالت دارد بر اين‌که حبط به معناي بطلان عمل است. 
هم‌چنان که از آیه: «و عبط ما ضَتَعوا فیها و بطل ما کائوا بَقمَون.» 
(16 / هود) نیز این معنا استفاده مي‌شود و قریب به آن آیه؛ 5 قدمنا 
الي,ها عماواامن عمل فععلاه هباء مورا (2 / فرقان) اشت. 
آن‌جهخدای صالي ذربارم اترخبط بیان کرده باطلتزیدن اعمال اتتسان هم 

در دنیا و هم در آخرت است. پس حبط ارتباطي با اعمال دارد. 1 
جهت اثر آخرتي آن‌ها, آري ایمان به خدا همان‌طور که زندگي آخرت 
زا پاکسته مي‌کنورندگی دب را هم باکجوه سی‌سازد. (1) 

1- المیزان, ج: 1, ص: 33د. 

مفهوم حبط اعمال (259) 
هم‌چنان‌که‌قرآن کریم فرمود: . . , ۱ 
«من عمل صال‌حامن ذکر او آن ۹ 


- 


حياءٌ طیبء و جیهم أجرهم باخسشن ما کائٌوا یم ون!» 
(97 / نحل) 


بررسي چگونگي حبط اعمال 


- چگونه اعمال کفار و مخصوصا مرتدین در دنیا و آخرت حبط 
مي‌شود و ایشان زیان کار می‌گردند؟ 

اما زیان‌کاریشان در دنیا که بسیار روشن است, براي این‌که قلب کافر و 
دلش به امر 

(260) انسان و اعمالش 

ثابتي که همان خداي سبحان است بستگي ندارد, تا وقتي به نعمتي 
مي‌رسد نعمت را از ناحیه او بداند. و خرسند گردد. و چون به مصيبتي 
مي‌رسد آن را نیز از ناحیه خدا بداند, و دلش تسلي يابد. ,۶ 
«آو من کان مَیْتا فَاحْییْناه و جعلنا له ثورا بَمّشي یه في‌الاس کمن متله 
في‌الظلمات لیس بخارج وتها؟»(122/انعام) 

مومسن را ۳۹ دزتا نیز داراي نور و حیات خوانده و کافر را 
مرده و بي نور, و نظیر آن آیه: 

من اتب داي قلا بضل و لایَسقي و مَن آغرض عَن ذکري قَِنّ له معيسَة 
صَنکا و تحخشژه اههد آعغمي,»(123 و 124/طه) 

هه از راه مقابلله مي‌فهمیم 29 مسومسن و معیشتش 
فراخ 

بررسي چگونگي حبط اعمال (261) 

و وسیع و قرین با سعادت است. 

و همه این مطالب ۱ ی ی ۱ ۳ 
کرده و فرموده: «ذ بان اللة مَوّلي الذین امَتّوا و ان الکافرین لا 
هوّلي له م» (11/ محمد) 

پس از آن‌چه گذشت معلوم شد مراد از اعمالي که حبط مي‌شود. مطلق 
کارهائي است که انسان به منظور تأمین سعادت زندگي خود انجام 
ميد هد نه خصوص اعمال عبادتي, و كارهائي که نیت قربت لا زم دارد, و 
مرتد. آن‌ها را در حال ایمان» و را 
علاوه بر دلیل گذشته. دلیل ديگري که مي‌رساند: مراد از عمل. مطلق 
عمل است. نه تنها عبادت. این است که: دیدید حبط رابه کفار 
و منافقین هم نسبت داده. با این که کفار عبادتي دا و در 
انعر باره فرموده: 

«پا شا الذین امنوا ان تنْصرغا ال رس کر 2 یه کیت آفدامعکد 5 الذین کفروا 
فتعسا 

(262) انسان و اعمالش 

لَهْمْ و اضل آغمالهم 7 باه هم کرهوا ما یرل اه قاحبط آَغمالَهم,» (7 و 8 


و 9 / محمد) 


و نیز مي‌فرماید: س 0 ۶ 9 ۳ 0 ۶ 1 

ان الذینن یکفْرُونَ بآیات‌الله و بفتلون ۰ بک خق ور یفتلون الذین 
یأْمْرُون بالفشط من لاس فيسْرْْمٌ بعذاب‌آليم آولیك الذین خبط 
ا توا تن الک ای اه مر ار ی ار و 2 رز 


عمران) و آياتي دیگر. 

پس حاصل آیه مورد بحث مانند سایر آیات حبط این است که کفر و ارتداد 
بات آن.می شود که عمل از این انر.:خاضیت. که در سعادت: زندکن 
دخالتي داشته باشد مي‌افتد. هم‌چنان‌که ایمان باعث مي‌شود, به اعمال 
ادمي. خياتي و جاني داده شود که بهة خاطر -داشتن آن: انز خود را در 
سعادت آذفیت بدهد, حال اگر كسي باشد که بعد از کفر ایمان بیاورد, باعث 
شده که به اعمالش که تاکنون حبط بود حياتي بخشیده شود و در نتیجه 
بررسی چگونگي حبط اعمال (263) 

اعمالش در سعادت او اثر بگذارند, و اگر كسي فرض شود که بعد از ایمان 
مرتد شده باشد, تمامي اعمالش مي‌میرد ,و حبط مي‌شود., ۵د کر اف 
سعادت دنیا و آخرت وي اثر نمي‌گذارد, ولیکن هبوز امید آن هست که 
تانمرده به اسلام برگردد. و اما اگر با حال ارتداد مرد. حبط او 
حتمي شده. و شقاوتش قطعي مي‌گرددا 

از این‌جا روشن مي‌شود که بحث و نزاع در این که آپا اعمال مرند ۳ حین 
مرگ باقي است و در هنگام مرگ حبط مي‌شود., يا از همان اول ارتداد 
حبط مي‌ش ود بحثي است باطل و بیهوده. 

ایه شریفه در صدد بیان این معنا است که تمامي اعمال و افعال مرند از 
حیث تاثیر در سعادتش بباطل مي‌شود. 

در این‌جا مسأله ديگري هست که تاحدي ممکن است آن را نتیجه بحث در 
حبط 


(264) انسان و اعمالش 

اعمال دانست, و آنت مشاه احباط و تکفیر است, و آن عبارت است از 
ار ار ال او رورا انز 
مي‌کنند., و يا نه, بلکه حسنات حکم خود. و اثر خود را دارند. و سیتئات 
هم حکم خود و اثر خود را دارند, البته اين از نظر قران مسلم است که 
حسنات چه بسا مي‌شود که اثر سیثات را از بین مي‌برد, چون قران در 
این‌باره تصریح‌دارد. 


بحثي در مکان و زمان حبط اعمال 


مان و زمان این جزا| و استحقاق آن کج] و چجه وقت 
است؟ 

آزچه جا دارد کفته نود انش اشت که: آ خر فا در ناب اتب قفاب فخیظا 
و تکفیر و 

بحثي در مکان و زمان حبط اعمال (265) ۱ 

مسائلي نظیر این‌ها راه نتیجه اعمال را پیش بگیریم, لازمه آن راه اين 
است که بگوئیم نفس و جان انساني مادام که متعلق به بدن است جوهري 
است داراي تحول که قابلیت تحول را هم در ذات خود دارد. و هم در آثار 
ذاتش, يعني آن صورتهائي که از او صادر مي‌شود. و نتایج و آثار سیکیده .و 
بنابراین وقتي حسنه‌اي از انسان صادر مي‌شود. در ذاتش صورت 
معنويه‌اي پیدا مي‌شود. که مقتضي ان است که متصف به صفت ثواب 
شود, و چون گناهي از او سر مي‌زند صورت معنویه ديگري در او پیدا 
مي‌شود که صورت عقاب قائم بدان است. چيزي که هست ذات انسان از 
آن‌جائي که گفتیم متحول و از نظر حسنات و سيثاتي که از او سر مي‌زند 
در تغیر است.؛ لذا ممکن است صورتي که در حال حاضر به خود گرفته 
مبدل به صورتي مخالف آن شود این است ونم کفتتون آذضی: و همواره در 
(266) انسان و اعمالش 

معرض این دگرگوني هست تا مررگش فرا رسد, يعني نفس از بدن جدا| 
گشته, از حرکت و تحول (حرکت از استعداد به فعلیت و تحول از صورتي 
ببه صورني دیگر,) بایستد. 

در این هنگام است که صورتي و آثاري ثابت دارد, ثابت يعلي این که دیگر 
تحول و دگرکوکني تمی‌ دسر هیر آن تاه خدای. عالیی: باه 
آمرزش ویبا شفاعت. 

بشوم در مس آنتم یط شون .سس وله کر ه اضال ان کی انن است که 
حبط هم نظیر استحقاق اجر است. که به مجرد ارتکاب گناه 


مي‌اید, ولي همواره در معرض دگرگوني هست تا روزي که صاحبش 
بمیرد آن وقت يلك طرفي مي‌شود. حبط همان‌طور که در اعمال 
اخروي هست در اعمال دنيوي هم جریان مي‌يابد. (1) 

1- المیتزان, ج: 2, ص: 245. 

بحثي در مکان و زمان حبط اعمال (267) 


دست خالي ماندن انسان بعد از لغو حسنات 

«و الذین کدَبُوا بآیاتنا و لفآء الأْخْرَة حبطّت آغمالقم قل یُجْرَونَ الا ما 
کانوا بعه 3 

«و کساني‌که آيه‌هاي ما و دیدارآخرت را دروغ شمرده‌اند اعمالشان تباه 
است مگر جز در مقابل اعمالي که مي‌کرده‌اند ياداشي به ایشان 
مي‌دهند ؟» (147 / اعراف) 

از این آیه چند نکته استفاده مي‌شود: 

اول این که ۰ پاداش اعمال خود اعمال است . 

دوم این که حبط عمل و بي اجر بودن آن, خود يك نحو کیفر است, زیرا 
همان‌طوري که گفته شد پاداش هر عمل نيكي خود عمل است و وقتي 
عمل نيك بي اجر باشد پس در 

(268) انسان و اعمالش 

حقیقت بي اجر کردن ان خود يك نحو کیفر است. چون نتیجه بي اجر شدن 
حسنات كکسي که هم حسنات دارد و هم سیثات این است که چنین كسي 
جز کیفر سیثات پاداش ديگري نداشته باشد. 


حبط عمل بدون ایمان 


«ما کان للْمشُرکین آن بَعْمْرُوا مسجة اللّه شهدین لیا اسهم یالکَفُر 
أَولاكَ خبطت اغملهم 5 في‌الثار هم خلذون.» 

عفر کین را عق. آن تیشعا که مشاجد تدارا مین کتتد, با آن‌که خود 
شاهد بر کفر خویشتنند, چه., ایشان اعمالشان بي اجر و باطل و خود در 
جهنم جاودانند.» 

حبط عمل بدون ایمان (269) 

(17 / توبه) 

اعمال بندگان وقتي مرضي خداوند و نزد او جاودانه مي‌ماند که از روي 
حقیقت ایمان به او و فرستاده‌اش و هم‌چنین ایمان به روز جزا باشد, 
وگرنه حبط شده و صاحبش را به سوي سعادت رهبري نخواهد کرد, و 
معلوم است که از لوازم ایمان حقيقي, انحصار دادن ولایت است به خدا و 
رسول او. 

ایه درصدد بیان این معنا است که: مشرکین را نمي رسد که 
مسجدالحرام را تعمیر کنند, ون آن‌ج ]| مسد است. و مساجد 
وضعشان چنین اسیت که نباید مشرك آن‌ه | را تعمیر نماید. 
«أَولایْكَ حبطت تفاقخ و قفي الثار ه هم خلدون!» 

(270) اتسان:و اعمالش ۱ ۱ 
منظور از جمله اولي بیان بطلان اثر و برداشته شدن آن از اعمال انان 
ات تیا هن مایا که اسان آسام.مي‌ده به‌حاطر آتری است که ار 
آن منظور دارد, و وقتي عمل حبط, و آثر از آن برداشته شود قه را 
مجوزي براي انجام آن نیست, #" هم که جنبه عبادت دارد از 
قبیل تعمیر مساجد و امثال آن به منظور اثري که عبارت از سعادت و 
بهشت: اشست اتجام, هی‌تضو ید و همین کضل وفتی حتسط شود ویک آن 
اثر را ندارد. 

و منظور از جمله دومي يعني جمله: «في الثار هم خلذدُون.» بیان این 
ی اه ۱ ۳۳ ۳ 
است که فرموده باشد: این طائفه از آن‌جائي که اعمال عبادیشان به 
بهشت راهبریشان نمي کند, به‌طور داتنم در آتتشن خواهند بود, و چون 
اثر سعادت را ندارند در شقاوت ابدي بسر خواهند برد. (1) 

حبط عمل بدون ایمان (271) 


خبط اععال باففین در حبه ار 


«کالذین من قَبیکُمْ کائوآا آش مِتکُمْ فَوَةَ و كت آقوالاً و آولادا قاسَتَفتغوا 
بحلاقهم ۳ هو هو ه لاک 2 ۳ من 9 5اه ۰ و و ه 
کالدي خاضوا أوایِّك حیطث عَمالعة فی‌الظیا والاضة 5 اون 


هم الخاسرون!» 

«مانندان كساني که قبل از شما بودند. و نیرومندتر از شما بوده و اموال و 
اولادشان بیش از شمابود, و از بهره خود, برخوردار شدند. شما نیز از 
بهره خویشتن برخوردار شدید, چنان که اسلاف شما از نصیب خویش 
برخوردار شدند. شما پاوه گفتید همان‌طور که ایشان یاوه گفتند, 
ایشان اعمالشان در دنیا و آخرت بي نتیجه شد, و ایشان, آري, هم 
ایشانند زیان‌کاران!» (69/ توبه) 

1- المیزان, ج: 9, ص: 265. 

(272) انسان و اعمالش 

در این آیه منافقین غایب فرض شده‌اند او رسول خدا| حاضر, ۳ رسول خدا| 
داستان‌هائي راکه قرآن از امم گذشته آورده برایشان بخواند و تذکر دهد 
که مگر داستان قوم نوج را نشنیدید که چگونه خداي سبحان تمامي آن‌ها 
را غرق کرد و قوم هود که خداوند به‌وسیله بادي صرصر و بي رحم همه را 
زنده به‌گور ساخت و قوم صالح که خدا با زلزله زیرو رویشان کرد و قوم 
ابراهیم که خدا پادشاهشان نمرود را بکشت و نعمت خود را از آنان 
سلب فرمود, و موتفکات, يعني شهرها و دهاتي از دهات قوم لوط که 
زیر و رو ۳ 

ی کر شا رده شما 1 ات ماد شدید همان‌طور که اقوام منقرض 
شده تاریخ شدند, شما آیات خدا| را استهزاء کردید هم‌چنان که آن‌ها استهز |ء 
کردند, اعمالتان در دنیا و آضرت حبط و بي نتیجه شد هم‌چنان که از 
آنان شد, شما رک شدید هم‌چنان که آن‌ها شدند, و به همین 
جهت به شما وعده آتش جاودانه داد و از رحمت خود دور کرد! (1) 


باق رن خرس اسان کار 


1- المیزان, ج: 9, ص: 454. 

(274) انیسان 0 ۲ 

«متل الذین کُقژوا یم اعْملَهغ گزماد اشْتّث به الیش في بَوّم 
عاصف لا یِفدژون ممّا کسبوا علي شیء 9 هوالصّلل ۳ ۳ 
#کسانی که به پروزد کارشان کافر شدند. اعمالشان همانندخاکستري است 
که در روز طوفاني باد سختي بر آن بوزد: آن‌ها تواني ندارند کمترین چيزي 
از آن‌چه را که انجام داده‌اند به دست آوو نت و این همان حفراهی 
دور و دراز است.» (18 / ابراهیم) ۳ ٍ 
روز «عاصف» روزي را مي‌گویند که در آن بادهاي تند بوزد, در اين آیه, 
اعمال کفار را از این جهت که به نتیجه نمي‌رسد و اثر سعادتي برای انان 
ندارد به 0 مثل 

هی ند که دچار بادهاي تند که در يك لحظه نابود کرد مانند آبه 
شريفه‌اي که مي‌فرماید: «و قدقنا اٍلي ما عَملوا من عَمل َعلناة قباء 
موز ارت (23 / فرقان) پس اعمال کفار, هر يك به منزله يك ذره 
خاكکستري است که در برابر تندباد روزي ۰ قرار گیرد و اثري 
از ان باقي نماند. (1) 


«قَل هل سکم بالاخشرین آغمالا؟» 

سکم نا نصا را اه ارسانی دا مت خمل اکتا گنه شیر 
دهیم ؟» 

1- المیزان, ج :12, ص: 48. 

(276) انسیان ۰ 

«الذین صل سود فی الیو ال بات هم یِحَسبُونَ أَهْمْ یْخَسنون ضنعاء» 
«همان ۰ 1 کوشش ایشان در زد کی این دنیا تلف شده و 
پندارند, که رفتار نیکو دارند,» 

«أولك الذین کف نوا باياتِ ره غ و لقانه قعیطث أشمالَق م ق لا لقیغ 
له جوم الْقَمَة وژنء» 

«آن‌ها همان کسانند که آيت‌هاي پروردگارشان را با معاد انکار 
کرده‌اند. پس اعمالشان هدر شده و روز قیامت براي ان‌ها ميزاني با 
نمي ‌کنیم,» 

«ذلك حزاوهم ختق تم بما کفَرُوا واتَخدوا اياتي 5 [سلي هروا, ند 
«چنین است, و سزاي ایشان جهنم است براي آن که انکار ورزیده و 
ايت‌هاي من و پیغمبرانم را به مسخره گرفته‌اند.» (103 تا 106 / 


کهف) 

خسارت بارترین اعمال (277) 

این آیه خبر مي‌دهد از آن‌هائي که در عمل از هر زيان‌کاري زیان کارترند, 
كساني هستند که در زندگي دنیا نیز از عمل خود بهره نگرفتند, چون ضلال 
سعي همان خسران [ بي‌نتيجگي عمل است. آن‌گاه دنبالش اضافه فرموده 
که: «و هم یعسبون آنمم بخشنون.صعا .در قین خال. فان مي‌کنند که 
کار خوبي انجام مي‌دهند.» و همین پنداراست که مایه تمامیت 
خسران‌ایشان شده است. 

آدمي در زندگي دنیا جز سعي براي سعادت خود کاري نمي‌کند. و جز 
کوشش براي رسیدن به چنین هدفي همي ندارد, و اين انسان اگر طریق 
حق را بپیماید و به غرض خود نائل شود و سعادتمند بشود که هیچ, و اگر 
راه خطا را برود و نفهمد که دارد خطا مي‌رود خاسر است لیکن همین 
خاسر خسرانش قابل جبران است و امید نجات دارد. اما 

(278) انسان و اعمالش 

اگر راه خطا رقت و به غیر حق اصابت کرد و همان باطل را پذیرقت تا 
ان‌جا که وقتي هم که حق برایش جلوه کرد از ان اعراض نمود, و دلباخته 
استکبار و تعصب جاهلانه خود بود. چنین كسي از هر خاسري خاسرتر است 


و عملش از عمل هر کس ديگري بي‌نتیجه‌تر. زیرا این خسراني است که 
جبران نمي‌شود, و امید نمي‌رود که روزير مبدل به سعادت شود.و به همین 
جهت است که خداي‌تعالي مي‌فرماید: «الذین لّ سیم في الحباة الذنی 


۶و هه رو لو هو و ه 


و هم یِعسبون انهَمْ یعَستون صنعا!» ۱ 

و این که كکسي بر روشن شدن بطلان اعمالش, باز هم آن را حق بپندارد از 
این جهت است که دلش مجذوب زينت‌هاي دنیا و زخارف ان شده, و در 
شویات وه و ی لوا همین انعداب به مایت مرا ارعمیل ند 
پيروي حق و شنیدن داعي آن و پذیرفتن نداي منادي فطرت باز 
معي‌دارد. 

خسارت پارترین اعمال (279) 

«أولك الذین روا بایات رهم ۲ لقائه,» کفر ند آبانت: انکار نبوت است, 
علاوه بر این‌که خود پیغمبر از آیات است. و مراد از کفر به لقاء خدا 
کفر به معاد و بازگشت به سوي او است. 

تین بر کشت تعر یف ۶« آخشر ین اعمالا» ببه این است. که آنان-هنکر تیویت 
و معادند. (1) 


اجان خبط وه وی امه چم فا ۱ 


«أولثك الذین گقژوا پایاتِ رَبهم و لقائه قحبطت آغمالْهم قلا ثفیم لَهُم 
یَوم ال قيمة ونا» ‏ 

1- المیزان, ج: 13, ص: 546. 

(280) انسان و اعمالش 

«آن‌ها همان کسانند که آيت‌هاي پروردگارشان را با معاد انکار کرده‌اند, 
پس اعمالشان هدر شده و روز قیامت براي آن‌ها ميزاني بيانمي کنیم.» 
(105 / کهف) ِ 

مخ این که جرا اعمالشان خبظ (یف احز) سی کنود این انست که آرنها هه 
عملي را براي رضاي خدا انجام نمي دهند, و ثواب دار آخرت را 
نمي‌جویند و سعادت حیات ارت را نمي‌طلبند و محرکشان در هی 
لیاف رون فبافتتو سکاب شست: 

و این که فرمود: «قلا نیم له بَوْمالقيمَة ورن » فرع است بر حبط اعمال. 
زیرا| سنجش و وزن در روز قیامت به سنگيني حسنات است, به دلیل 
اپن‌که مي‌فرماید: «و الوَْنْ یَومیْذ الجَوٌ قمَن تفت موازيثة قأولايك هم 
اون و من حق ره حفیت موازينة قأولایْك الذین حخس وا و 
ب ما کاتوا آباتن تاه (8 و 9 / اعراف) 

اعمال خبط شدن در فیافت وزن ۳ ! (281) 

و نیز به دلیل اين‌که با حبط عمل دیگر سنگيني باقي نمي‌ماند و در 
نتیجه دیگر وزني معنا ندارد. (1) 

«ذلك جزاوهم جَهَنم مٌ بما کفرّوا واتَحذوا اياتي رسشلي هژوا!» (106 
/ کهف) 


اعمالي که مانند غبار از هم پاشیده مي‌شود! 


«و قدهنا الي ما تما فنص اسان سفحراء ۶ سور < 
«و به آن عملها که کرده‌اند پردازیم هن را غباري پراکنده کنیم.» (23 / 
فرقان) 

1- المیزان, ج: 13, ص: 48<. 

(282) انسان و اعمالش 

کلمت حضاو ام ال شمار ترم شارت است کسفر هوا ترا کنده 
مي‌شود, و جز در هنگام تابش نور خورشید از پنجره دیده نمي‌شود. و عمل 
چيزي است که در نشأه بعد از مرگ مایه معیشت آدمي است. و معناي آیه 
این است که ما به بك يك اعمالي که کرده‌اند مي‌پرد ازيم, پبس آن را 
طوري از هم مي‌پاشيم, که چون غبار نابود شود, و دیگر از آن بهره‌مند 
نشوند. 

و این طرز سخن بر اساس تمثیل است. مي‌خواهد قهر الهي را بر جمیع 
اعمال کفار که به منظور سعادت حیات انجام‌داده‌اند برساند. و بفهماند که 
چگونه 9 آن‌ها را باطل سازد, به طوري که اثري در سعادت 
زندکی: آبدی انضان نداشته باشد. خداق تعالسي را که به اسلطان 
قاهمري مي‌کند که وقتي بر دشمن غلبه مي‌کند 

اعمالي که مانند غبار از هم پاشیده مي‌شود! (283) 

تار و یود زندگي اش را به باد مي د هد اثاث خانه و زندگي‌اش را 
مي‌سوزاند., به طوري که اثري از از باقي نماند. 

بان این انم که اتمه ند سر یا اعضال فا ور ام رو نا 
اناس که تاه اس کفار بم خاط کر ماس ان ور 
دنیا حبط مي‌شود. منافات نیست. براي این که معناي حبط کردن 
بعد از زد این است که بعد از مرگ حبط را درك مي‌کنند, بعد از 
ان که در دنیا از درکشان مخفي بود. (1) 


بي‌نتیجه‌شدن اعمال کفار 


1 اسان ول رت 2 

(284) انسان و اعمالش 

«السدیتو کقیز 6[ #۶ یج | عَن قیبتل النف اض اعصاافت ۶ 
«كساني که کفر ورزیدند و جلوگيري از راه خدا کردند اعمالشان را نابود 
مي‌کند.» (1 / محمد) 

مراد از ضلالت اعمال کفار, باطل شدن و فساد آن است قبل از این که به 
ور وگ و خداي تعالسي دلیل باطل شدن اعمال کفار را چنین تعلیل 
کرده است: «دلِك ین الذین روا انوا الباطل و آنْ الذین اعئوا 
ات 0 

این که بي نتیجه رن کارهاي آنان را به خدا نسبت داده معنایش این 
ات سا اسان تا یا مس تشه وه سس 
هدایت نمي‌کند. 

و در این آیه اشاره‌اي است به این که تنها و تنها ملاك در سعادت و شقاوت 
انسان 

بي نتیجه شدن اعمال کفار (285) 

پيروي حق و پيروي باطل است, علتش هم این است که حق به خد 
تاره ال ضو ارشاط واسای سس اسان ۱1 


ابطال اعمال و محرومیت از مغعفرت خدا 


«اِنْ الذین کف_روا 5 مت | کل سّبیل الله صح ما وا هم 
کفاز ژ قلن به یف اللَه لَهُم,» 
«به درستي 7۳ که کفر ورزیدند و از راه خ دا جلوگيري کرده, 


در 

1- المیزان, ج: 18, ص: 38د. 

(286) انسان و اعمالش 

خال. کفر مردندم هرکنز خدا ایشسان را تی‌آمسرزد» (34 / 
محمد) 

مراد از «ضئوا ع عَنْ سبیل اللّه, » اعراض از ایمان. و یا جلوگيري مردم 
است از این که ایمان آورند. 

مي‌فرماید: اگر شما خدا و رسول را اطاعت نکنید. و اعمال خود را با 
پيروي از روشي که خدا را به خشم مي‌اورد باطل کنید, نتیجه‌اش این 
مي‌شود که به کفار خواهید پیوست. کكفاري که سد راه خدایند. و بعد 
از مردن این چنيني تا ابد مغفرت ندارند. 

در روایات اسلامي در کتاب ثواب الاعمال از ابي جعفر علیه‌السلام 
روایت آورده که فرمود: رسول‌خدا| صلي الله علیه و آله 
فرمود: 

هر کس بگوید سبحان اللّه خداوند با آن برایش درختي در بهشت 
مي‌نشاند. و هر کس بگوید الحمدالله خداوتد با ان بزانشن خرختی دز 
بهشت غرس مي‌کند, و هر کس 

ابطال اعمال و مجرومیت از مغفرت خدا (287) 

بگوید: لا اله الا ال خداي تعالي با آن برایش درختي در بهشت مي‌نشاند 
,و هر کس بگوید اللّه اکبر خداوند پا آن درختي در بهشت برایش مي کارد. 
مردي از قریش گفت: یا رسول اللّه پس در بهشت درختان بسياري داریم, 
فرمود: , بله, ولیکن بپرهيیزید از اين‌که آتشي پفرستید و همه را بسوزاند, 
چون خداي عزوجل مي‌فرماید: «یا ]| الذین توا اطیعوا اللة و 
آَطیعٌوا الَسُول ولا #طوا آغمالکع!» (33 / محمد) (1) 


اشتباهاتي که باعث حبط اعمال مي ‌شوند! 


1- المیزان, ج: 18, ص: 373. 

(288) انسان و اعمالش ۱ 
«با ما الذین انوا لا تفع وا آَضصَواتَکَم ققا فوق َو صوّت‌اللّبي و لاتجهر وا له 
بالعول کحیر کم لبْعصضآن تحبط آعمالکم و ام لا ۱ 
«اي كساني که ایمان آورده‌آید صداي خود را ۳ از تا رسول اللّه 
بر نیاورید و با او به صوت بلند سخن مگویید آن چنان که با یکدیگر 
سخن مي‌گویید تا اعمالتان ندانسته بي نتیجه شود!» (2 / حجرات) 

ظاهر آبه شریفه این است که بلندکردن صداي خود از صداي رسول خدا, و 
تک تن که در ور اسلا ری ی 
است, پس استفاده مي‌ شود که غیر از کفر گناهاني دیگر نیز هست که 
اشتباهاتي که باعث حبط اعمال مي‌شوند! (289) 

مین بان شحو که این بل سل ری است سونگت می‌شفيم 
از باب این‌که در خيلي از کناهان مسامحه مي‌کردند. و خیال مي‌کردند 
خيلي مهم نیست, ولي نمي‌دانستند که این عفن باعث حبط و بطلان 
عبادات و اعمال صالحشان مي‌ شود و اک مي‌دانستند 9 راضي 
ته سا رن | نمي‌شدند. 

لذا خداي تعالي متوجهشان کرده که این عمل چنین خطري دارد. و شما 
عظیم دارد. و. آن این. است. که اغمالتان زا حبظ می‌کنده بشن زتهار: 
7 هیچ يك از این دو قسم حرف زدن را مرتکب نشوید که 
اعمالتان ام مي‌شود و خود متوجه نیستید. پس جمله «ع آئثم لا 
تشگرون.» ناظر است به حالي که موّمنین قبل از نبهي داشتند, و آن ۳۳ 
است که مي‌دانستند عملشان زشت است. ولي نمي‌دانستند این عمل 
زشتشان چه‌قدر زشت 

(290) انسان و اعمالش 

است, و زشتیش به این حد از عظمت است. و اما بعد از صدور بیان الهي 
فهمیدند که خطر احباط در این اعمالشان, هست. ر 

«ن‌الذین یَعَصُونَ أَصَواتَهُمْ عند سول ال أولتّك الذین امَتَحن ج اللَه قلَوبمْم 
لِلَفُوي!» (3 / حجرات) آهشته سخن گفتن. نزد رسول ۷ در حقیقت 
احترام و تعظیم و بزرگداشت خداي سبحان است. و مداومت بر این سیره 
کاشف از این است که این كساني که چنین ادبي دارند تقوي خلق 
آنان شده, و خدا دل‌هایشان را براي تقوي تمرین داده است. 


هد مَغفرةه و آ جر عظیم!» (9 / مائده) اين نیز وعده چميلي است در 
0 تقوايي 3 در دل دارند, هم‌چنان که فرموده: «والْعاقیَه للَمُوی! ۳ 
(132/طه) (1) 
1- المیزان, ج: 18, ص: 459. 
اشتباهاتي که باعث حبط اعمال مي‌شوند! (291) 


فاقیت تال ساب ند 


5 الذین کفر وا ماقم کسراب یقیعة یسب الطعان ماء حَلّي آذا جاعءهْ لَمٌ 
یِجده سنا و وجد الكه عَده قوَفية حسابة و اللَه سریع الجساب,» 


«كساني که کافرند اعمالشان چون سرابي است در بياباني که تشنه کام 
آن بیابان آن را آب پندارد و چون بدان رسد چيزي نیابد. و خدا را نزد آن 
یابد که حساب او را تمام و کمال ند هد و خدا تندحساب است.» (39/نور) 
(292) انسان و اعمالش 

کلمه «سراب» به معناي لمعان و برقي است که در بیابان‌ها از دور به 
شکل لمعان آب به نظر مي‌رسد, ولي حقيقتي ندارد, يعظي آت نیت 
در اين آیه اعمال کفار را تشبیه کرده به سرابي در زمین هموار که انسان 
آن را تب مي‌پندارد. ولي حقيقتي ندارد, و آثاري که بر آب منرنب است بر 
آن متر تب نیست,؛ رفع عطش نمي کند, و آناز دیگر آنه را ندارد, اعمال 
مي‌خوانند. و عبادتي که در برابر بت‌ها مي‌کنند, حقیقت ندارد, و آثار 
عبادت بر آن منرنب نیست. 

و اگر فرمود: تشنه آن را آب مي‌پندارد با اين‌که سراب ب از دور به نظر هر 
بیان رفتن به سوي سراب است, و جز اشخاص تشنه كسي به دنبال 
سراب نمي ر ود او است که از شدت 
عافیت اعمال شراب توت( 5و م) 
تشنگي به اين امید به راه مي‌افتد که شاید در آن‌جا آبي که رفع عطشش 
کند به دست آوز و و هم‌چنان مي رود ولي آن نمي بیند. 

و اگر نفرمود هم‌چنان مي‌رود تا به آن برسد بلکه فرمود: «تا نزد آن سراب 

بابرا آشارم هه این نکته ات که کمیا قر آن‌عا کش اتظان آمدن 
او را مي کشد, و مي‌خواهد که بیاید, و او خداي سبحان است, .9 به 
همین جهت در ردیف آن فرمود: «و وج الكلة عندخ قوفي ده 
حجساب ‏ خدا را ی ان سراب مي‌يابد, خدا هم حسابش را تمام و 
کامل مي‌دهد. « 
1 غايتي پرنسند. کم فطرت 0 1 3 
مي‌کند. آري هر انساني هر عملي که مي‌کند به حکم فطرت و جبلت 
فدفش. تعادت. انمت. فلی. انهان: عا اععالشان هه چتن هقی 
نمي‌رساند. 


(294) انسان و اعمالش 


و آن آلهه هم که اینان با پرستش آن‌ها پاداش نيكي مي‌جویند حقیقت 
ندارند. بلکه ان اله که اعمال ایشان به او منتهي مي‌شود. و او به 
اعمال ایشان احاطه داشته و جزا مي‌دهد خداي سبحان است, و 
ببس , و حساب اعمالشان را به ایشان مي‌دهد. 
۵ این که‌بدر آبه:فر‌فند» «قوَفیة» توفیه حساب کنایه از جزاي مطابق عمل 
است., جزايي که عمل آن‌را اتخاب هی کندر ودزساندن ان یه ضاحب عمل: 
به آن مقدار که مستحق آن است. 
تتاتر انم داز. آیه شریفه اعمال تشبیه شده به سراب., و صاحبان اعمال 
تشبیه شده‌اند به‌تشنه‌ايکه نزد خود, آب گوارا دارد ولي‌از آن روي 
گردانیده دفبال اتمی کرد فهرکه مولایش نیف. اخمی کون آن: حفیتی. که 
اثر آب دارد این است, بخور تا عطشت رفع شود و 
عاقبت اعمال سراب‌گونه (295) 
او را نصیحت مي‌کند قبول نمي‌کند و در عوض در پي سراب مي‌رود. و نیز 
و ی سا اس ای در حالي 
که مولایش را هم آن‌جا مي‌يابد, همان مولا که او را نصیحعت مي‌کرد, و 
به نوشیدن آنه گوارا دعوت مي نمود. 
پس مردمان کفر پیشه از یاد پروردگارشان غافل شدند, و اعمال صالح را 
که رهنماي به سوي نور او است. و ثمره آن سعادت ایشان است. از یاد 
نزدتدرو بنداشفتد که سعادیشان: دز نزد«غیر خدا٩,‏ و الهه‌ای اسنت که به ظیر 
خدا مي‌خوانند. و در سایه اعمالي است که خیال مي‌کردند ایشان را به 
بت‌ها تقرب مي‌بخشد. وبه همین وسیله سعادتمند مي‌گردند, و به خاطر 
همین پندارٍ غلط سرگرم آن اعمال سرابي شدند. و نهایت قدرت خود را 
در انجام آن گونه اعمال به کار زده, عمر خود را به پایان رساندند, تا 
گشودند هیچ 
(296) انسان و اعمالش .۰ 
اثري از اعمال خود که امید ان آثار را در سر مي‌پروراندند. ندیدند, و 
کمترین خبري از الوهیت الهه پنداري خود نیافتند. و خدا حسابشان را کف 
دستشان نهاد, و خدا سریع‌الحساب است. ۳ 
اين را هم باید از نظر خواننده دور نداریم که ایه شریفه هر چند ظاهرش 
بیان حال کفار از اهل هر ملت و مخصوصا مشرکین از وثني‌ها است., و 
لیکن بياني که دارد در دیگران هم که منکر صانع هستند جریان دارد. براي 
این که انسان هر کس که باشد براي زندگي خود هدف و سعادتي قائل 
است. و هیچ ترديدي ندارد که رسیدن به هدفش به وسیله سعي و عملش 
صورت مي‌گیرد, اگر معتقد به وجود صانعي براي عالم باشد, و او را به 
وجهي از وجود موّثر در سعادت خود بداند. قهرا براي تحصیل رضاي او و 


رستگاري خویش و رسیدن ‏ به 2 سعادتي که صانع برایش تقدیر نموده, 
عاقبت اعمال سراب گونه (297) 

و اما اگر قائل به وجود صانع نباشد و غیر او را مثر در عالم‌بداند, ناگزیر 
عمل خود را براي چيزي انجام مي‌دهد که او را موثر مي‌داند که يا دهر 
است يا طبیعت و يا ماده, تا ان را متوجه سعادت دنيوي خود کند, دنيايي 
که به اعتقاد او دیگر ماورايي ندارد. 

پس این دسته موتر در سعادت حیات دنياي خویش را غیر خدا مي‌دانند در 
حالي که غیر از او موّثري نیست و معتقدند که مساعي دنيايي ایشان را به 
سفغادتشان مي‌رسانده, در حالي که آن سعادت. جز سراني تیست؛ و .هیچ 
حقیفت ندارد, و ایشان هم‌چنان سعي مي‌کنند و عمل انجام مي د هند تا 
آن‌چه از اعمال برایشان مقدر شده تمام شود, يعني اجلشان فرارسد, 
ان‌وقت است‌که هيچ‌يك‌از اعمال خویش را نمي‌یابند و برعکس به عیان 
مي‌بابتد: که آن‌خه از اغمال خنود: امید مي‌داشتتد جر تضورق. خیالی با 
رويايي پریشان نبود. 

(298) انسان و اعمالش 

ان وقت است که خدا حسابشان را مي‌دهد. و خدا سریع الحساب 
است. (1) 


شکنجه جان دادن كساني که اعمالشان حبط شده! 


«قکیّف اذا تو توفم ده 0 یَطربون وَجوههم آابارَهم,» 
«چطور است 9 وقتي که ملائکه جانشان را مي گیرند و به صورت و 
پشتشان مي‌کوبند,» 

«دلل باس آبعوا ما اتقط الاهء کرهوا رواتة فاخقط خصاآتزه 
1- المی زار ج. 5 0 بثٍٍِِ«۳ 

شکنجه جان دادن كساني که اعمالشان حبط شده! (299) 

«و براي اين مي‌کوبند که همواره دنبال چيزي هستند که خدا را به خشم 
مي‌آورد و از هر چه مایه خشنودي خدا است کراهت دارند, خدا هم 
ار (27 و 28 / محمد) 

مي‌فرماید: این است وضع آنان امروز که بعد از روشن شدن هدایت باز 
هر اجه فف‌خواهتد می‌کفد: حال ی ور هگافی. که ملانکه .ساتسان. را 
مي‌گیرند و به صورت و پشتشان مي‌کوین د چه حالي دارند؟ 

«ذِك باتَم ائبعٌوا ما آمحط اللءة و گرفوا رضْواتة قاط 
آغمالَهم!» ۱ سبب عقاب آنان نب است که اعمالشان به خاطر 
پيروي از آن‌چه که مایه خشم خدا است. و به خاطر کراهتشان از خشنودي 
خدا, حبط مي‌شود و چون دیگر عمل 

(300) اتشانو اعمالشن 

صالحي برایشان نمانده است و قهرا با عذاب خدا بدبخت و شقي 
مي‌شوند. (1) 

1- المیزان, ج: 18, ص: 364. 

شکنجه جان دادن كساني که اعمالشان حبط شده! (301) 

)302( 


قضال یقاب اعفال یه و ی وف اغمال بو ابر اسان 


کتاب‌هاي اعمال. انواع و محتویات آن‌ها 


«اتا خن تین الغفتن 5 تکیت ما قوفوا ۶ انازهم ۶ کل شوء اخضتناه 

اف قبین.» 

«ماییم که مردگان را زنده مي‌کنيم و آن‌چه کرده‌اند و آن‌چه از آثارشان 

بعد از مردن بروز مي‌کند همه را مي‌نويسيم و ما هر چيزي را در امامي 

مبین بر شمرده‌آیم.» (12 / یس) 

)303( 

قرآن کریم از وجود كکتابي خبر مي دهد که تمامي موجودات و آباز آن‌ها در 

آن تشه شدم, کل آیرن هدان لو -مخفوظ اسر و از کاس .کر شیر 

مي‌د هد که خاص امت‌هماست. و اعمال آنان در آن ضب ط 

مي‌شود. و از کتابي دیگر خبر مي‌دهد که خاص فرد فرد 

تر است و اعمال آنتان زا احضاء من کته 

هم‌چنان که درباره کتاب اولي فر موده: «و لا رطب, و لا پایس الا في کتاب 

مبین,» (59 / انعام) و درباره دومي فرموده: «کل امّةٍ ثَذْعي الي کتايها,» 

ِِ جاثئیه) و درباره سومي و : «و کل اسان لْرَمَناخ طایره في 
و کر له تیم القیقه ابا رلمة مورا »13۳ / اتراء) 

02و اتمان ۵ مالس 

ظاهر آیه حکم مي‌کند به این‌که: کتاب‌ها يكي نیست., و کتاب اعمال غیر از 

امام مبین است, چون بین آن دو فرق گذاشته, يكي را خاص اشخاص 

دانسته و ديگري را براي عموم موجودات (رکل شي ) خوانده است., و 

نیز تعییر را در يکي به کتابت آورده, و در ديگري به احصاء. 

5 کل شی ء آحص ناخ في امام مَبین.» منظور از امام مبین لوح محفو ظ 

ااست نی کو از رین سین متسر مدا کزدن معط است ره 

مشتمل است بر تمامي جزئياتي که خداي سبحان قضایش را در خلق 

رانده, در نتیجه آمار همه چیز در آن هست. و این کتاب در کلام خداي 

تسالی با اسم‌هان فعتافی مدمه شوم: اوح متمه راز الکنات: کنات 

مخصوص هست. 

و شاید عنایت در نامیدن آن به «امام مبین » به خاطر این باشد که بر 

قضاهاي حتمي 

كتاب‌هاي اعمال, انواع و محتویات آن‌ها (305) 

خدا مشتمل است. قضاهايي که خلق تابع آن‌ها هستند و آن‌ها مقتداي 

خلق. و نامه اعمال هم - به طوري که در سوره جائیه آمده - از آن کتاب 


رن 
و آثا کن 


شود, چون در آن سپوره فرموده: «هذا کتابنا بطق عَلَیکَم 
تَسْتَنْسخ ما کنَثْم تعملون.» (29/جانیه) (1) 


نویسندگان اغمال و فرشتگان محافظ انسان 


«و ان عَلَیْکَُم لحافظین,» 

«و او بر شما نگهبانان ۳ 

«عزامسا کاتين بعلم‌هن ها تفعلون,» 

1- المیزان, حج: 17, ص: 97. 

(306) انسان و اعمالش 

«که نويسندگاني ارجمند. و هر چه بکنید مي‌دانند.» (10 تا 12 / 
انفطار) 

این آیه شریفه اشاره دارد به این که اعمال انسان غیر از طریق يادآوري 
خود صاحب عمل. از طريقي دیگر نیز محفوظ است: و آن محفوظ بودن 
اعمال با نوشتن فرشتگان نویسنده اعمال است, که در طول ند دف هر 
ان را و ار ارو رس 
هم‌چنان که فرمود: 

«و رخ له‌ی و 9 مضه کی باق مورا >« 

«اف را 92 بتفس لك ات وم عَلَیل حسیب_ا!» (13 و 14 / 
اسراء) 

ان عانکر لضافحاین بغتی از تاخیه ما خافظانی فوکل بر.شفا فستنده که 
تا اش ۱ اه 
دای ات 

تویسندگان اعمال و فرشتگان محافظ انسان (307) 

عزتي نزد خداي تعالي هستند. 

مراد از کا بت در کلمه «کاتبین» نوشتن اعمال است., به شهادت این که 
ون ۳ تفعلون.» و در اين جمله مي‌خواهد بفرماید: فرشتگان 
در خشخنضن اغفال خیت از بد شا ومیز کسته ان اد سته. ان دار 
اشتباه نمي‌شوند. 

یس این آیه ملائکه را منزه از خط]ا مي‌دارد, هم‌چنان که [ ۳ 
قبلي آنان را از گناه منزه مي‌داشت. 

شایزاین ملانکه به اخعال بشر با همه حرقات مات آز احاطه رنه و 
از را تیه که یتح موی کنر 

در اين آیات عده اين فرشتگان که مأمور نوشتن اعمال انسانند. معین 
نشده, بله در ایه زیر که مي‌فرماید: «اذ سای المتلَّیان غن یمین و غن 
الشمال قعیذ,» (17/ ق) 

(308) انسان و اعمالش 


استفادن قی‌شود که رای هن يت انسان ده تفر از ان فرشتگان موکلند, 
يكي از راست و يكي از چپ., و در روایات وارده در اين باب نیز امده که 
فرشته طرف راست مامور نوشتن حسنات, و طرف چپ مامور نوشتن 
گناهان است. 

و نیز در تفسیر آیه «انّ فران المَجر کان مشهّودا, ۳ (78 / اسراء) اخبار 
بسیار زيادي از دو طریق شیعه و سني رسیده که دلالت دارد بر این که 
نویسندگان نامه اعمال هر روز بعد از غروب خورشید بالا مي‌روند. و 
نويسندگاني دیگر نازل مي‌شوند. و اعمال شب را مي‌نویسند تا صبح 
شود, بعد از طلوع فجر صعود نموده. مجددا فرشتگان روز نازل 
مي‌شوند, و همین‌طور. 

و در آیه مورد بحجت که مي‌فرماید: «یِعْلَمَونَ ما تفعلتون,» دلالتي بر 

معنا هست که نویسندگان داناي به نیات نیز هستند, چون مي‌فرماید: 2 
انسان‌ها مي کنند 

نویسندگان اعمال و فرشتگان محافظ انسان (309) 

مي‌دانند, و معلوم است که بدون علم به نیات نمي‌توانند به خصوصیات 
افعال و عناوین آن‌ها, و این که خیر است يا شر. حسنه است يا سیثه علم 
پیدا کنند. پس معلوم مي‌شود ملائکه داناي به نیات نیز هستند. (1) 


نویسندگان حسنات و سیئات انسان 


«از يتلقي ال فتلقیان عن امین وگن الشمال قعید,» 
«ده عاصوو مان طظرف واشست: و خت ای تشه اعمال آم :۱ مب کر ند 
(17 / ق) 

1- المیزان, : 20, ض: 371. 

(310) انسان و اعمالش 

مراد از «فتلقیان,» دو فرشته‌اي است که موکل بر انسانند, و عمل او را 
تخویل کرفنه مه ان را با نوشن خق فی کنند. «غن امین و عَن الشمال 
قفید» بعتی دو فرشتهآی که یکی زن شفت ر است: شسته و یکی در 
سمت چپ نشسته است. و منظور از سمت راست و سمت چپ. 

راست و چب آذفتین است. 

تعتی" بت یاج ار .ه موجه پاش این را کدی فرشته.عمل. انشان را می کنزید 
موی او این عستور این انمت کم.به علم عوام عالی اشاتم کند و 
بفهماند که خداي سبحان از طریق نوشتن اعمال انسان‌ها توسط ملائکه به 
اعمال انسان علم دارد, علاوه بر آن علمي که بدون وساطت ملائکه و هر 

واسطه‌اي دیگر دارد. 

جمله «غن الیّمین و غَن الشّمال قَعیدْ,» مي‌خواهد موقعيتي را که ملائکه 

نسبت به 

نویسندگان حسنات و سیئات انسان (311) 

انسان دارند تمثیل کند, و دو طرف خیر و شر انسان را که حسنات و 
گناهان منسوب به آن دو جهت است به راست و چپ محسوس انسان 

تشبیه نماید, وگرنه فرشتگان موجوداتي مجردند که در جهت قرار 

نمي‌گيرند. (1) 


«ما 7ج من قوّل ٩‏ لذیه ۶ قیب نید 

«هیچ سخني در فضاي دهان ۱ مگر آن‌که در همان‌جا مراقبي آماده 

است !» 

1- المیزان, ج: 18, ص: 320ظ. 

(312) انسان و اعمالش 

(18/ ق) 

کلمه «رقیبٍ» به معناي محافظ. و کلمه «عَتیذ» به معناي كسي 

است کِ فراهم کننده مقدمات 2 ضبط و حفظ است. خلاصه يکي 

مقدمات را براي ديگري فراهم مي‌کند تا او از نتیجه کار وي آگاه شود. 
و این آ شریفه بعد از جمله 1۳ 5 الفْتلقیان,» که آن نیز درباره 

رن موکل است. دوباره راجع به مراقبت دو فر شته سخن گفته با 

این که جمله اول تمامي کارهاي انسان را شامل مي‌شد و جمله دوم تنها 

اه ی ای ات ان ی ای متا فا امه کر ده مه 

مي‌فهماند گوینده نسبت به‌خاص عنايتي بیشتردارد. (1( 

1- المیزان, ج: 18, ص: 21<. 

فقبظ اه حقط کضار اشتان ( 313 


تشم اعفال و اتار اخمال 


«انا تحن تخيي ی 6 سا قفوم وا انا هر و کل ه ع اخصض اه 
في امام : قبین:» 

«ماییم که ۳ را زنده مي‌کنيم و آن‌چه کرده‌اند و آن‌چه از آنارشان بعد 
از مردن بروز مي‌کند همه را مي‌نویسيیم و ما هر چيزي را در امامي 
مبین برشمرده‌ایم.» (12 / یس) 

مراد از «ما قَدَمُوا»اعمالي است که انسان‌ها قبل از مرگ خودشان کردند 
و از پیش, 

(314) انسان و اعمالش 

براي روز جزاي خود فرستادند, و مراد از «انَارَهم» باقياتي است که براي 
بعد از مردن خود به‌جاي گذاشتند, که یا سنت خيري است که مردم بعد از 
او به آن سنت عمل کنند, مانند علمي که از خود به جاي گذاشته, مردم بعد 
از او از آن علم بهره‌مند شوند, و یا مسجدي که بنا کرده تا مردم بعد از او 
در آن نماز بخوانند, و یا وضوخانه‌اي که مردم در آن وضو بگیرند و یا سنت 
شري است که باب کرده و مردم بعد از او هم به آن سنت عمل کنند, مانند 
این‌که محلي براي فسق و نافرماني خدا بنا نهاده, همه این‌ها اثار ادمي 
است که خدا به حسابش مي‌آورد. )1( 


و مراد از نوشتن «ما قتذموا» و نوشتن «اثار» ثبت آن در صحیفه 
اعمال, و 

1- ۱ ج: 17 ص: 90. 

نوشتن اعمال و اثار اعمال (315) 

ضبطش در آن به وسیله مامورین و ملائکه نویسنده اعمال است و این 
کتابت غير از کتابت اعمال و شمردن ان در امام مبین است که 
عبارت است از لوح محفوظ . 


رکه روا ای اما اتسوا 


وهفتها کات هو خی ۲ کب تس ها کم تون 
را و ۳ ۳ آن‌چه شما 
مي‌کردید استنساخ مي‌کردیم!»(29/جاثیه) 
لا زمه این که مي‌فر ماید: 0 کی تدییتد تستئنسخ ما 7 تقْمَلّون,» این است که 
اعمال ما 
(316) انسان و اعمالش 
شنصه آخلی اس ود ا تفا که ساره وربا ش اش 
ال وا باشد هداز آن کناب نفل شود 
ارهه‌این کم کمیم‌بات اعمال سید کای‌باقوه از ان اسفهان کنو این 
اشت. که مراد از خمله ها کم ععلون 0 اعمال خارجي انسان‌ها باشد, 
بدین جهت که در لوح محفو ظ است. (چون هر حادثه‌اي, و از آن جمله 
اعسال انسای‌ها هم یکی ار ان مایت استه فل از دوس در ام 
محفوظ نوشته شده,) در نتیجه استنساخ اعمال عبارت مي‌شود از نسخه 
برداري ۳ و مقدمات و حوادت و عواملي که در آن اعمال دخیل بوده, از 
کنات او محم وا . 
هرا امعم ان یو ایو که عافت اععان ات حرتی ار لع 
محفوظ نیز هست. چون از ان‌جا نسخه برداري شده, آن‌ وقت معناي این که 
مي‌گوييم ملائکه اعمال را مي‌نویسند 
نسخه برداري از اعمال انسان‌ها (317) 
این مي‌ شود که ملائکه آن‌چه را که 0 محفوظ نزد خود دارند, با 
اعمال ند کان هقف باه ه تست سی که 

و این همان معنايي است که در 9 از طرق شیعه از 
اما وال سا من تا 
نقل شسده است. 
تابر این سیم هعشا کسای هع ۶ اوه خطایی انیت 
که خداي تعالي در روز جمع, يعني روز قیامت.؛ به اهل جمع مي‌کند, ۰ و 
امروز آن ر در قرآن براي ما حکایت کرده, در نلیجه معنایش این 
مي‌ شود: آن روز به ایشان کف ده مي‌ شود این کتاب ما است که 
علیه شما چلین و چنان مت کویتن: 
و انقتا ره با ی «هذا» اشاره به 9 ِ است» که بنابر تن ما در 
تعالن اضافه کرزه و 
(318) انسان و اعمالش 


۳ به 
عنوان احترام آن را کتاب ما خواندم است. 

وصعیای.جمله «یتطانی رز ۸ بالحف» این است که کتاب ما شهادت 
مي‌دهد بر آن‌چه که » کرده‌اید, و دلالت مي‌کند بو اه تالف وه شش و توأم با 
وخ هفاه دا کا سم 7 ها کنتم بععلون » علیل یل مي‌کند که چگونه 
کاب له انشا خی صی می‌ کته وتارس آیه است که عون کاب 
ها دلالت ی کید من غمل شسما دیسر حقد سین او که ان ارت ی 
کند. چون کتاب ما لوح محفوظ است که بر تمامي جهات واقعي اعمال 
شما احاطه دارد. 

شاک نامه اعمال شاه رام ی شا ان ی ک و سای کین 
و راه 

نسخه برداري از اعمال انسان‌ها (319) ۲ 

تكکذيبي باقي نگذارد, ممکن است شهادت ان را تکذیب کنند کنند. و بگویند کتاب 
شما غلط نولشته, ما چلین و چنان نکر ده ایم. به همین جهت مي‌فرماید کتاب 
ما به‌حق گواهي مي‌دهد: «یوَم تجد د کل ر تفس ما عَملث من خیر محْصَرا و 


- مس 


ما 7 من سوء نود 81 ان ها 5 بیئه ند آصَذ| 7 (30/آل‌عمران) (1) 


بحثي در کتاب و حساب مومنین گناهکار 


«قامامن وت کتابه بیمینه فسوف یحاسَب حسابا یسیرا,» 


«در آن روز کسي که تاه وت را بةه دست راستش دهند, به زودي خواهد 
دید که حسابي آسان از او مي‌کشند >> 

الفان ررض 271 
(320) انسان و اعمالش 
5 ما مر وی کتابة ور اء ظَهَرو,» 
«و آما کسي که نامه اغمالش را از پشت سرش بدهند,» 
«قشوف توا تنورار تصلن: تتتعب سرا 
«به زودي فریاد واویلایش بلند مي‌شود, و در آتش بسوزد... .» (7تا12/ 
انشقاق) 

از مجموع آیات نه‌ گانه سوره انشقاق به دسشت قی و3 که دادن نامه 
اعمال و نشر آن, همه قبل از حساب انجام ای لبود : 
«و کل اسان عنام طایْرة في غَنفه و تخرخٌ خ له یوم الْقَيمَة کتابا اد 
مَنشُورا 

ادا ات کی شش اه عال کسساا» زو و ۳14 
اسراء) 
وه کات ساب مس کاهای 91 ] 

این آیات دادن نامه از پیشت سر را مختص به کفار دانسته, ناگزیر 
گناهکاران از مومنین. مورد بحث قرار مي‌گیرند که آيا از آن‌هايي هستند 
که ناضه. اعمالشان به دست. راستشان دادم مي‌شود و با از آن‌هاین که 
نامه شان از پشت سر داده مي‌شود؟ 
ارفا دی سر اند آ ات کاس طا عیاض موس 
مي‌شوند و زماني در آن‌جا عذاب مي‌بینند. سیس پا شفاعت شفیعان از 
دوزحخ نجات مي‌يابند, ینس این طابفه جزو طایفه دوم بیستند, چون گفتیم 
نم شره قنها کار را جوم ان صا عم داتعم آز ی یر رو انم 
اول هم که نامه شان را به دست راستشان مي‌دهند بیستند, چون آیات 
ظهور در این دارد که اصحاب یمین حسابي. اسان پس داده و سپس داخل 
نت ,می‌شوند. آین ترا هم شعی‌نوان کفت که کم کازان از مومتین اضا 
نامه عملي ندارند, براي این که آیه شریفه : : «و کل انسان لْرَمَناه طایره 
قن مه :> تضرنه دار د که طور. کلی هر اتشاتی: نامه اعمالی زارد 
(322) انسان و اعمالش  .‏ ۱ 
ظاهر آیات (اگر نگويیم صریح آن) اين است که: داخل آتش و یا بهشت 
شدن نتيجه‌اي است که بر داوري دستگاه الهي مترتب مي‌شود. و داوري 


نتیجه حساب است که برداشتن نامه عمل مترتب مي‌شود, تا چندي که 
نامه‌هاي اعمال را به دست صاحبانش نداده‌اند حساب معنا ندارد, و تا 
حساب تمام نشود داوري معنا ندارد, و تا داوري نشود داخل بهشت و با 
دوزح شدن معنا ندارد. ۲ 

اياتي که راجع به اصحاب شمال سخن ی کوید: مانند ایات سوره واقعه و 
الحاقه و تا حدودي سوره اسراء این خصیصه را مخثشص به کفار دانسته, و 
اد تجضوع اناتف. که در این بات هشتت: انسفاده می‌شود کسانن. اکنه 
نامه اعمالشان به دست چیشان داده مي‌شود. همان‌هایند که 
نامه‌همایشان از پشست سر داده مي‌شود. (1) 


كتابي که در قیامت بحق سخن خواهد گفت! 


«و لا کلف تفْسا الا وشعها و دنا کناث تَنطوّ‌بالحو* و هم لا بْطْلَمونَ!» 
«و ما هیچ کس را بیش از توانايی اش تکلیف نمي‌کنيم و نزد ما كتايي است 
که به حق گوبا است و هیچ کس به هیچ وجه ستم نخواهد شدا!» 
(62 / مومنون) 

منظور از گويايي کتاب اين است که آن‌چه را که در آن ثبت است بي 
پرده و فاش بیان مي کند. آري, به آن‌چه از اعمال صالح که در آن کتاب 
نوشته شده گوبا نیست مگر به حق, چون این کتاب از زیاده و 
نقصان و تحریف محفوظ است. 

1- المیزان, ج: 20, ص: 404. 

(324) انسان و اعمالش 

حساب قيامت هم بر اساس آن‌چه در کتاب است زثتنید کی 
مي‌شود. و جمله «ینطق» اشاره به همین است. 

پاداش هم بر اساس نتايجي است که از محاسبه به دست مي‌آید. و جمله 
«و هم بط ون » اشاره به همین است. 

پس مزمنین از اين‌که ظلم شوند ایمنند, و اجرشان به هیچ وجه فراموش 
نمي‌شود., و از دادنش دریغ نمي کنند, و یا کمتر از ان‌چه هست نمي‌دهند, و 
یا عوض و بدل نمي‌شود. هم‌چنان که از خطر این‌که اعمالشان حفظ 
نشود, و يا بعد از حفظ فراموش شود و یا به وجهي از وجوه تغییر 
کند ایمنند. 

خداي تعالي آن‌چه را که ما در قیامت با آن روبرو مي‌شویم در ان فوق 
براي ما ممثل کرده, و به صورت يك صحنه دادگاهي و دادخواهي, و 
دادرسي, مجسم نموده 

است, و معلوم است که در يك صحنه دادگاه از آن جهت که دادگاه است 
پاي احتجاج و دفاع و شاهد و پرونده و برگه‌هاي جرم و روبرو کردن دو 
طرف متخاصم به میان مي‌اید. و بدون این‌ها صحنه پایان نمي‌پذیرد. 

اگر از این معنا چشم پوشي کنیم, براي ظاهر شدن اعمال آدمي در 
روز رجوعش به خداي سبحان تنها اذن او کافي است , و به هیچ يك 
از مطالب مذکور حاجت نیست - دقت فرمایید. (1) 


ناسا اعسال را گر اآییت 


1- المیزان, ج: 15, ص: 9د. 

(326) انسان و اعمالش 

«و ادا آدفتا لاس رحْمَة من بَغد صَذاآء مَسََهْمْ ادا هم مَکَرّ فیاً ایاتنا فُل 
ال اسرغ مکرا ان 7 

«هنگا مي که به مردم رحمتي پس از زياني که به آن‌ها رسیده مي‌چشانيم 
ار ااشها در مم کی تب ات اما مرا آن 
نعمت و رحمت مي‌زنند .بگو: مکر خدا سریع‌تر از هر مكري است. و 
محققا فرشتگان ما مكرهاي شما را مي‌نویسند.» (21/یونس) ٍ 
مي‌فرماید: ما بر کرده‌هاي شما گواهان و مراقبيني داریم که انان را نزد 
شما مي‌فرستیم تا اعمالتان را بنویسند و حفظ کنند, و به محضي که يك 
عمل انجام بدهید هم 

اتتباط استتساخ اعمال با هکر الهن: (327) 

عملتان: توشتته شده/ و هم جزای آن: معین: شده و دیکر مجال و فرضتی 
نمي‌ماند که مکر شما اثر خود را ببخشد. چه ببخشد و چه نبخشد 
جزاي آن قبلاً معلوم شده است. 

از ظاهر آیه شریفه: «هدا کتابّنا بطق عَلیکُمْ بالحو اثا کا تشتنسخ ما کلم 
تقْمَلون,» مي‌توان فهمید که معناي کتاببت اعمال ِِِ به دست 
ملائکه این است که اعمال را از پشت رده استعداد ها به مرحله 
فعلیت خارجي فرافرفتن و آن وقت خود اعمال در صحیفه عالم 
کون نقفش بستکفه مي‌ شود. 

با این بیان کاملاً روشن مي‌ شود که کتابت اعمال بندگان توسط رسولان 
چگونه علت شده است براي اسرع‌المکر بودن خداي تعالي, چون بنابر این 
بات سا او ی با سا سا سا اسان در 
مي‌کنید از داخل ذات شما بیرون 

(329) انسان و اعمالشن 

آورده آن را در خارج قرار مي‌دهيم. و با اين حال چگونه بر ما پوشیده 
فی‌مانه که سقما می‌خوا هید با ایس اعطال, خور بارها و کنید ۱ و هر کر 
خی .سل این است که ستلا ما بخهاهفتد با لته کسی ترا ات عرش 
برگردانید به‌طوري‌که خود او متوجه نشود؟ و شما نمي‌توانید چيزي 
پوشاندیم. 

رفتاري که خیال مي‌کردید مکر بر ما است. مکر ما بر خودتان بود, چون ما 
توکیم که کایی کردیع که کر ها زا مکر خیو قاری مد آن دام سانوه: 


ماء که ما شما را به سزاي کارهاي نادرستي که کردید گرفتار کردیم. (1) 
1- المیزان, ج: 10, ص: 17. 
ارتباط استنساخ اعمال با مکر الهي (329) 


ارتباط پیشوایان حق و باطل با دادن نامه اعمال به دست راست و چپ 


«یوَم بَذِغُوا کل آناس بامامهم فمنْ آوتی کتابة بیمینه ول تفوون كتابهم 

و لا تاک ون قتیلاء « 

«روزي که هر قومي را با امامشان دعوت کنیم هرکس نامه دعوتش را به 
دست راستش دهند انان نامه خود قرائت کنند و کمترین ستمي به ایشان 
نخواهد ین ۲ 
5 من کان في همده آغسمی فَهو في‌الأخرة آ هی و آصَل 
شنبتآا,» 

«هر كسي در این دنیا نابینا و کوردل باشد در آخرت نیز نابینا و گمراه‌تر 
خواهد بود.» (71 و ۱/72سراء) 

(330) انسان و اعمالش 

در قیامت هر گروهي با پيشواي خودشان احضار خواهند شد و هر که به 
امام حقي اقتداء کرده باشد., نامه عملش را به دست راستش 
مي‌دهند. و هر که از معرفت امام حق در دنیا کور بوده, در ان‌جا هم 
کور خواهد بود. 

«و من کان في هذه آعضی 11 في‌الاخرة آغمف 5 آ تیا 

مراد از کكوري آخرت كوري چشم تیلست بلکه نداشتن بصیرت و دیده 
باطتي است. ی 

«قائها لا تقغمي الاتصار و لین تقغمي القلوت التي في الصّدور!» 
(46 / حج) 

پس معناي‌آیه این است که ه رکه در زندگي‌دنیا امام حق را نشناسد و راه 
حق نپیماید چنین كسي در آخرت سعادت و رستگاري را نمي‌بیند و راه به 
سوي آمرزش نمي‌برد. ۱ 

ارتباط پیشوایان‌حق و باطل‌بادادن‌نامه‌اعمال‌به‌ان‌ها (331) 

از ظاهر آیه استفاده مي‌شود که براي هر طائفه‌اي از مردم امامي است 
غیر از امام طائفه دیگر. امامي که روز قیامت خوانده مي‌ شود آن كکسي 
است که مردم او را امام خود گرفته باشند و به اواقتداء کرده ناشتند هه ان 
کس که خداوند به امامتش برگزیده باشد. 

مراد از امام هر طائفه, آن: کستف است که مردم به پیشوائیش تن در داده 
باشند, حال چه این که امام حق باشد و چه امام باطل. (1) 


واي در این نامه چیست؟ 


«و وضع اکتا قتَري المْجْرمین مُشفقین مشّا فیه ه و تفولون با ولا مال 
ها الکتاپ لا یغاد صَغيرَة و لا کبیرَة الا آَخْصیها و وَجَدُوا ما عملوا حاضرا و 


لا ت ۶ آحدا!» 

ای ام رز رو 

(332) انسان و اعمالش 

«و نامه‌ها بیش آرند و گنه کاران را از مندرجات آن هراسان بيني و گویند: 

این واي بر ما اين تامه چیست که گناه کوچك و بزرگي نگذاشته مگر آن را 

به شمار آورده, و هر چه کرده‌اند حاضر یابند که پروردگارت به هی کس 

ستم نمي کند!» (49/ کهف) ۱ 

وضع کتاب در قیامت به معناي نصب ان است تا بر طبقش حکم کنند. از 

ظاهر سیاق استفاده مي‌شود که کتاب مورد نظر کتاب واحدي است که 

اعمال تمامي خلایق در ان ضبط شده. . و ان را براي حساب نصب 

مي‌کنند, نه این که هر يك نفر تا کتاب جداگانه‌اي داشته باشد. این با 

آياتي که براي هر انساني و هر امتي کتابي جداگانه‌اي سراغ مي‌دهد 

میا ماش تدارد. 

واي در این نامه چیست (333) 

ذکر اشفاق و ترس مجرمین خود دلیل بر این است که مقصود از کتاب. 

کایه ال است ها کایي افعت همان در ان اشتوو اس اسان ار 

ان حالي که به خود گرفته‌اند به خاطر این است که مجرم بودند. پس این 

حال و روزگار مخصوص به آنان نیست. هرکس در هر زماني مجرم‌باشد 

هرچند که ۰ چنین رو زگاري‌خواهد داشت. , ۳ 

5 و ٍ با یتنا مال هدذا الکتاب لا یغاد صغيرة لا کبيرة الا 

آخصیها!» 

«و گفتند واي بر ما این چه کتابي است که هیچ کوچك و بزرگي را 

فروگذار نکرده و همه را شمرده است|» 

این بیان خود اظهار وحشت و فزع از تسلط کتاب در احصاء و شمردن 

ای را ها ماه اهان ات .اس 

اظهار وحشت را به صورت 

(334) انسان و اعمالش 

استفهام تعجبي اداء کرده‌اند, 9 از آن به دست ی انا که چرا اول صغیره 

را گفتند بعد کبیره راء وجه آن این مي‌باشد که هیچ گناه كوچكي را به 

خاطر این که کوچك است, و مهم نیست, از قلم نینداخته, و هیچ گناه ۳ 
به خاطر این که واضح است, و همه مي‌دانند فروگذار نکرده است. 


,و وَجَدُوا ما عملوا حاضرا!» 

آن‌چه را حاضر نزد خود مي‌یابند خود اعمال است, که هر يك به صورت 
مناسب خود مجسم مي‌ شوم نه کتاب اعمال و نوشته شده آن‌ها, هم‌چنان 
که از افتال ایه#<«وا ۳ الذین کقرغا لا تعتذر وا الوم تما تجرون ما 0 
تَعْمَلون.» (7 / تحریم) نیز همین معنا استفاده مي‌شود. و جمله: «و لا 
بطم هت احجدا: » (49 / کهف) نیز که در ذیل 1 مورد بحث است 
همین معتاا تاستص عون طلم کرتن بنابر 

واي در این نامه چیست (335) 

تجسم اعمال روشن‌تر است. زیرا| وقتي پاداش انسان خود کرده‌هاي او 
باشد و احدي در آن دخالت نداشته باشد دیگر ظلم معنا ندارد - دقت 
فرمائيد. (1) 


کتابت اعمال صالح توأم با ایمان 


«ققر بفقل من الضالحات و هو مومن قلا کفران لشقیه و انا له 
کاتبون» 

«و هر کس اعمال شایسته کند و ممن باشد کوشش او بدون پاداش نماند 
و ما ثبت کننده مساعي او هستیم.» (94 / انبیاء) 

1- المیزان, ج: 13, ص: 451. 

(336) انسان و اعمالش 

این ای بتتریقه از آباني: انش که تلالت سی‌کند بر کولي. اعمال: ضالم: 
مشروط به این که توأم با اپمان باشد, هم‌چنان که آیات حبط 
اعتال بم ار کر اراد هه کت دش دا نت مب کته بر اد کل 
موی که بعضي از اعمال صالح را به جاي 9 
پس معناي این که فرمود: « وم قمن بعمل من‌الطالحات,» این است 
که از اشراه پشر .هرک جنژی ۳ اعفال صاكکت‌عر | ماع موف فلا 
کفران لسعیه - سعي ایشان ات هرس سا 

النته عمل صالع را ففید.به آنمان کزد جون کمل بفون ایمان اتری فداود. ده 
مراد از ایمان قطعا ایمان به خدا است. چپزي که هست ایمان به ۳ 
جداي از ایمان به انبیایش نیست؛ آن هم همه آنار: بدون استثناء. 

کتابت اعمال صالح توأم با ایمان (337) 

و معناي این که گرمود: س له کاتبون.» این تب ِ ما اعمالشان ر در 
که فرمود: «قلا کزان 7 و اثا له کاتبون,» یر 0۳ که عفل 
صالحشان فراموش و کفران و (1 


ثبت سرژها و نجواها به‌وسیله ملائکه ثبت اعمال 


«أَم بَحْسَبُون آئا لا تمغ سِتَهق و تج وهْم بللي و سنا دهم یَکبُونَ.» 
۳ پنداشته‌اند که ما سر و نجوایشان را نمي‌شنویم, بله 

1- المیزان, ج: 14, ص: 457. 

(338) انسان و اعمالش 

مي‌شنویم, و فرستادگان ما نزد ایشان هستند, و مي‌نویسند.» (80 / 
زخرف) 

منظور از کلمه «سژ» اسراري است که در دل‌هاي خود 1 مي‌دارند. و 
منظور از کلمه «تجوي» سخنان بیخ گوشي است که با یکدیگر #۹ 
سخناني که مي‌خواهند دیگران نشنوند. و چون «سشث» ارت است از 
حدی.ت نفس لذ| از علم خدا| بدان و از اطلاع خدا, به سخنان بیح گوشي 
آنتان تعبییر کرد به این که خدا آن را مي‌شنود. 

«بلي 5 رشن لَدَیهم 2 یکتبون» يعني‌بله ما «سلژ» و 
نجواي ایشان رامي‌شنویم و فرستادگان ما هم که موکل بر ایشانند تا 
اعمالشان را بنویسند کارهاي ایشان را مي‌نویسند حفظ مي کنند. (1) 

1- المیزان, ج: 18, ص: 189. 

ثبت سژها و نجواها به‌وسیله ملائکه ثبت اعمال (339) 


ثبت شهادت دروغین 


«و جعلوا المَلائْكَة الذین هم عبادٌ امن انانا آشهدوا حلقَهُمْ سَتکتَبٌ 
سهادئهم و ستلون,» , , , 
«اري مشرکین ملائکه را که بندگان خدایند ماده پنداشتند, مر در هنکام 
افریدن انان حاضر بودند ؟ به زودي این شهادتشان نوشته مي‌شود و از ان 
بازخواست خواهند شد.»(19/زخرف) 

«سَتکتَن شَهادئهم و َسْتَلون.» به زودي این شهادت بدون علم 
آن‌ها در نامه اعمالشان نوشته مي‌شود و در قیامت از ان 
بازخواست خواهند شد. (1) 

(340) انسان و اعمالش 


تفیظ ی خفن وتا وش گس امه اال 


«و لقو آشلکنا آشیاعکم قهل من فکر؟» 

«و بااین که ما امتال شما را هلاك کردیم باز هم كسي نیست که متذکر 
> 

«چ کل 8 16-9 حوو تسین ال رت و6 

«بدانند که آن‌چه کرده‌اند داز نامه‌ ها ضبط است.:» 

«و کل صفیر و کبیر مَسشتطژ» 

«و هر کوچك و در در آن نوشته شده.»(1ظ تا 3/قمر) 

1- المیزان, ج: 18, ص: 135. 

ضبط هر عمل کوچك و بزرگ در نامه اعمال (341) 

مي‌فرماید: آن انذاري که شما را از عذاب دنیا و آخرت کردیم صرف خبري 
نبود که به شما داده باشیم, و از این باب نبود که با شما حرفي زده باشیم. 
این هم مسلکان شما از امت‌هاي گذشته‌اند که این انذار در آنان شروع 
شد, و ما هلاکشان کردیم, و به عذاب دنیائیشان مبتلا ساختیم. و به زودي 
عذاب آخرت را خواهند دید, چجون اعمالشان همه نوشته شده و در 
نامه‌هاي محفوظ نزد ما ضبط گردیده, نتسه زودی, بر طیق آن نوشته‌ها به 
حسابشان مي‌ رسیم و به آن‌چه کرده‌اند ِِ ممي د هیم . , 

هو کت توا تون فتی» السسر بر و کل ضغیر و کبیر 
میت * #1۱ ۲ 5 
کلمه «ژنر» به معناي نامه‌هاي اعمال است و مراد از صعغیر و 
کبیر اعمال صغیر و کبیر است. (1) 

(342) انسان و اعمالش 


شمارش اعمال فراموش شده انسان به وسیله خدا 


«بوم ینعم اللَهْ جمیعا قَیَْبَهُمْ بما عَملُوا آخصاه اللْةْ و تسوق و اللّهْ عَلي 
کل ۱ 

و این عذاب در روزي است که خدا همه آنان‌را مبعوت مي‌کند و بدان‌چه 
کرده‌اند خبر مي‌دهد چون خدا اعمال آنان را شمرده و خود آنان فراموش 
کرده‌اند و خدا بر هرچيزي ناظر و گواه است!»(6/مجادله) 

1- المیزان, ج: 19, ص: 145. 

شمارش اعمال فراموش شده انسان به وسیله خدا (343) 

روزي که خدا| مبعوثشان مي‌کند که روز حساب و جزاء است, و آن‌گاه 
آنان را از حقیقت همه آن‌چه کرده‌اند باخبر مي‌سازد. 

«احخصاه اللَه تسُوةْ,» کلمه «اَمصاهْ» به معناي احاطه داشتن به عدد هر 
چیز است, به طوري که حتي یك عیدد از آن از قلم نیفتد. 

«و ال ة کل کل شتء+ع شهید» اکر کفتیم خدا عمل آنان:را تتنمزده 
دارده و خنود انسان: فقتراموش کره‌انده براق. این استت که. خد| 
ناظگر و شاهد بر هر چیز است. (1) 


آن‌ها که کتابشان به دست راست داده مي‌شود! 


1- المیزان: ج: 19 ص: 316 

(344) انسان و اعمالش 

«قآمامن اون کتابة بیمینه قیقّول هاوْمٌ افروّا کتابی۱۵» 
«اما كکسي که نامه ار را به دست 77 داده باشند از 
خوشحالي فریاد مي‌زند بيایید نامه‌ام را بخوانید که به سعادتم حکم 
مي‌کند!» (19 / حاقه) 

این آیه شریفه و مابعدش بیان تفصيلي اختلاف حال مردم در روز قیامت 
است, اختلافي که از حیت سعادت و شقاوت دارند. مي‌فر ماید: كکسي که 
کتایش به دست راستش داده شده رو به فرشتگان مي‌کند و مي‌گوید: 
مي‌کند. 

«نّي لت آئي مُلاق جساییِة!» (20 / حاقه) اگر گفتم کناب من کتاب 
یمین است, و 

آن‌ها که کتابشان به دست راست داده مي‌شود! (345) 

به سعادت من حکم مي‌کند, براي این بود که من در دنیا به چنین روزي 
یقین داشتم, و یقین داشتم که به زودي حساب خود را ملاقات مي‌کنم:؛ ۰ و 
به پروردگارم ایمان آوردم, و عمل خود را اصلاح کردم. 

«فهْوّ في عيشّة راضیة!» (21 / حاقه) يعني چنین كکسي زندگي مي‌کند به 
«عیش راضیّه» به عيشي که خودش آن را بیسندد. 

«في جَلَةٍ عاَةٍ قطوفها دانتةه کلوا و ای وا قنیفایم أشنم 
في لیام الخالی2!» (22 و 23 و 24 / حاقه) 

۱ مه عالي است, و او در آن بهشت 
لذاتي دارد. که نه چشمي دیده و نه گوشي شنیده ۰ و نه بر قلب 
کسي خطور کرده باشد. 

«قطوفه | دانب8,» به معناي ميوه‌اي است که به حد چیدن رسیده 
باشد, 

(346) انسان و اعمالش ۱ 

معناي جمله این است که ۰ ان بهشست به وي نزديك است, 
به‌طوري که هر جور بخواهد مي‌تواند, بچیند. 

«کلَوا و اشر‌بوا هنیئا بما أسَلفتم وي الایام الخالیة» يعلي به ایشان تن 
مي‌شود: بخورید و بنوشید, از همه آن‌چه خوردني و نوشيدني در بهشت 
اش بر ال که عااشان نامه ماس ای ام اما یل 
صالحي است که در دنياي گذرا و (« 0 براي‌امروزتان تهیه دیدید. (1) 


آن‌ها که کتابشان به دست چپ داده مي‌شودا! 


1- المیزان, ج: 19 ص: 666. 
آن‌ها که کتابشان به دست چپ داده مي‌شود! (347) 
«و آم]ا من م آوتی کتابة بشماله قَیِ ول با سیف لَجْ اور کتابیة۱» 
و اما كکسي که نامه عمش را به دست چیش داده باشند عی هرد ۳ 
کاش نامه‌ام را به من نداده بودند!» (25 / حاقه) 
صاحبان این سخن اشقياي مجر مند که نامه اعمالشان را به درست چپشان 
مي‌دهند. و معناي این‌که چرا نامه اعمال مجرمین را به دست چیشان 
مي‌دهند, در تفسیر سوره اسراء (در المیزان) گذشت. این طایفه در 
قیامت ارزو مي‌کنند که اي کاش نامه اعمال خود را نمي‌دیدند. و 
نمي فهمیدند حسابشان چیست, و این آرزویشان از این جهت است 
7 مي‌بینند جه عذاب الیم ی برایشان آماده شده است: 
(348) انسان و اعمالش 

- پس خطاب مي‌رسد بگیرید او را و دست و پایش را ببندید, و 
سیس دز انش افکنید و آن‌گاه او را به زنلجچيري که طولش هفتاد 
ذراع است ببندید! 
- در نتیجه امروز در این‌جا هیچ دوستي حمایت کننده ندارد, و به جز چرك 
و خون دوزخیان هیچ طعامي ندارد, چرك و خوني که خوراك خطاکاران 
اشت مس ۱1۱ 


کتاب ابرار در علیین. و مشاهده کنند کان علیین 


کت آن کتات الاترار آفی‌ساتور ۶ هت ری سا حون 
1- المیزان, ج: 19, ص: 667. 

«نه, نامه نیکان در علیین است., و تو جچه داني که علیین 
چیست؟» 

«کتات موق سوق:» 

«كتابي است نوشته شسده,» 


«یشهده المقفتنون» 
«که مقریان شاهد آنند.» (18 تا 1مطففین) 

کلمه «علَیُونَ» به معناي علوي روي علو دیگر است, و یا به عبارتي دیگر 
علوي دو چندان که با درجات عالي و منازل قرب به خداي تعالي 
منطبق مي‌شود. ۳ 
معناي ان. این است که: ان‌چه براي ابرار مقدر شده. و قضایش رانده 
شده, تا جزاي نیکوكاريهاي ی روا اسر 
نمي‌داني علیین چیست؟ 
(350) انسان و اعمالش 
امري است نوشته شده, و قضايي است حتمي و مشخص و 
بدون ابهام! 
«یِشهذه الَمَقَرّبون,» شهادت در این جمله به معناي معاینه و به چشم خود 
دیدن است. و مقربین. قومي از اهل بهشتند که درجه‌شان از درجه عموم 
ابرار به بياني که در ی 1 «عینا یسرب با الق و ,* (28 / 
۳ 5 ترا دای ای ی 
خداي عزوجلر نظیر این مشاهده را درباره دوزج آورده و فرموده: «کلاً لو 
تون علمالیفین: رین الحتم»» (< و 6 7 تکانشر) و از این اه 
استفاده مي‌ شود که مقربین همان اهل بقیند. (1 
1 الممسزان: ج: 20 ض: 387 


«کلاً ان کِتاب الََجٌّار آفي سچین,» 

«نه, بلکه نامه بدکاران در سجین است.» 

«و ما آذري لك ماسین؟» 

«و تو چه مي‌داني که سجین چیست؟» 

«کتان قوف سونْ.» 

«كتابي‌است نوشته‌شده.»(7 تا 9/مطففین) 

(352) انسان و اعمالش 

دقت در سیاق این چهار آیه و مقایسه آن‌ها با یکدیگر, و نیز آن‌چه از 
مقایسه مجموع این چهار آیه با مجموع چهار آيه‌اي که با جمله: «کلاً ان 
کتابت الأبرار. ۰ شروع مي‌ شود آن‌چه به دست قت ای این است که: 
مراد از کلمه «سچین» خیزی است که معابل و-مقالف,«علبین» بافند.. .2 
چون معناي «عِلَیین» علو روي علو دیگر و یا به عبارتي علو دور چندان 
است, معلوم مي‌شود منظور از «سچّین» هم سفلي روي سفلاي دیگر, و یا 
به عبارتي پستي دو چندان و گرفتاري در چنان پستي است. هم‌چنان که آیه؛ 
«نَةّ رددناه آسقل سافلین, دا (5/تین) بدان اشاره‌مي کند, پس از هرمعنا 
نزديك‌تر به دهن این است که این کلمه مبالفه در سجن - حبس - باشد, در 
نتیجه معناي آیه این است که «کتاب قفجّار» در حبس و زنداني است که 
هرکس در آن بیفتد بیرون شدن برایش نیست. 

کتاب فجار. سرنوشتي مقدر! (353) 

کلمه «کتاب» به معناي مکتوب است. آن هم نه از کتابت به معناي قلم 
دست گرفتن و در کاغذ نوشتن, بلکه از کتابت به معناي قضاي حتمي 
است, ور منظور از «کتاب فچّار» سرنوشتي است که خدا براي آنان مقدر 
کرده, و آن جزايي است که با قضاي حتمیش اثبات فرموده است. 

پس حاصل آیه این شد: آن‌چه خداي تعالي به قضاي حتمیش 
براي فجار مقدر و آماده کرده در سجین ارفتت ۲ سجني بر بالاي 
سجني دیگر است. به طوري که اگر كسي در آن بیفتد تا ابد و با تا مدتي 
بس طولاني در آن خواهد بود. 

«ِتَابْمَرْفُوم » کلمه «کتاب» دراین‌جا نیز به‌معناي مکتوب است ازکتابت, و 
به معناي قضاء و اثبات مي‌باشد. و کلمه «مرّقوم,» از ماده رقم‌است که 
به معناي خط درشت است. هم‌چنین جمله موردبحث اشاره‌اي به این معنا 
است که آن‌چه براي آنان مقدر شده کاملاً 

(354) انسان و اعمالش ۱ 

روشن است, و هیچ ابهامي در آن نیست, و حتمي و مشخص است و 


فرموده «کتاب فچّار» در «سچِینْ» است که ان نیز کتابي است «مَرّقوم,» 
پس «سجین» كکتابي است جامع که در ان خفن سرنوشت ه] نوشته 
شده و از ان جمله کتاب و سرنوشت فجار است. (1) 


«قامّا 2 ست ۱ سیون کتابه بیمینه, فسوف یحاسَب جسابا یسیرا,» 

1- ام ج: 20, ص: 381. 

مشمولین حساب آسان در قیامت (355) 

«در آن-زوز کسنی. که نامه‌اش را به دست. زاستش دفندر به. زود 
9 دید که حسابي آسان از او مي‌کشند:» 

«و ینْقَلِبٌ الي آهله مسشسرورا,» 

و خوشحال و خندان به سوي اهلش وهی سود (7 ۳ 9 / 
انشقاق) 

اور اد کاب نامه عمل اسسه تم دلیل این که دتبالتن, مسا اماب 
را ذکر کرده. «فسَوّف یحاسَتب حساا پسیرا, » «حساب یسیر» 
آن‌حسابي است که در آن سهل‌انگاري شود نه سختگيري. 

«و یقلت الي آهله ه عفر کران»-ضراد از «احل». ایس‌هایی, است کم خدا 
9 او در بهشت اماده کرده, مانند حور و غلمان و غیره,و این معنا از 
سیاق استفاده مي‌شود. (1) 

1- المیزان, ج: 20 ص: 402. 

(356) انسان و اعمالش 


«و قافن تاه ور ام و05 
«و اما كسي که نامه اعمالش را از پشت سرش بدهند,» 
«قس وف یذع وا تبورارو يَضْلي سعیرا» 
«به زودي فریاد واویلایش بلند مي‌شود, و در آتش بسوزد.» (7 تا 9 / 
انشتاق) 
بعید نیست که ا گر نامه عملشان از پشت سرشان داده مي‌ شود به‌خاطر 
در ِ روز 9 ربه ِِ» 4 هم‌چنان که در جاي دیگر 
فرموده: «مِن قَبّل آن تطمسن وجّوها فَترّدها علي آژبارها.» (47 / نساء) 
در این‌جا ممکن آست بکه‌تی, دادن کاشه عصل. کفار ا۶ پشت سر منافات 
دارد با آیات ديگري که مي‌فرماید: تاضه. انا را به دست چیشان مي‌دهند. 
رات موقف و دو موقف نیست. 
۰ یدغوا تُبُوراء» دعاي تبور خواندنشان به این معنٌ] 
«و یصلي ۱۳ ند وان 0 و 05 ۳ را تحمل 
مي‌کند که در خال. زبانه. کشیدن. است: اتضی اشت: که نمی‌توان. کشت 
چه‌ قدر شکنجه‌آور است. 
«ائ کان في آهله عشرورا؛» (13 / انشقاق) او در میان اهلش مسرور 
بود, و از مال 
(358) انسان و اعمالش 
دنیا که به او مي‌رسید خوشحال مي‌شد. و دلش به سوي زينت‌هاي مادي 
مجذوب مي‌گشت. , و همین باعث مي‌ شد که آخرت از یادش برود و خداي 
تعالي انسان را در اين خوشحال, شدن مذمت کرده, و آن را فرح بیجا و 
بغیر جق دانسته, مي‌فرماید: «زلِکَم بما کنئم تَه تفرخون في‌الار ض بغیر الک و۶ 
بما کم تفَرخون.» (75 / مومن) 
«اه ظن آن لن یَحور» (14 7 انشقاق) يعني گمان مي‌کرد 
برنمي‌گردد. و مراد برگشتن به سوي پروردگارش براي حساب و 
جزا است. 

و این پندار غلط هی علتي به جز این ندارد که در گناهان غرق شدند, 
گناهانی که آدمتیه را از امر آخرت باز مي‌دارد و نایبت مي‌ شود 
اسان آمدن قيامت را آهزی بعید بشفارد. (1) 


1- المیزان, ج: 20 ص: 403. 
مشمولین حساب سخت در قیامت (359) 


براي هر فرد نویسنده و نگهباني است! 


«اِن کل تفس آما عَلنْها حافط!» 

«هیچ انساني نیست مگر آن‌که ننگهباني بر او موکل است!» (4 / 
طارق) 

مراد از موکل شدن نگهباني براي حفظ نفس. این است که فرشتگاني 
اعمال خوب و بد هر كسي را مي‌نویسند, و به همان نیت و نحوه‌اي که 
صادر شده مي‌نویسند, تا بر طبق ان در قیامت حساب و جزا داده بشوند. 
پس منظور از حافظ, فرشته, و منظور از 

(360) انسان و اعمالش 

محفوظ کل آدهی است, هم‌چنان که در جاي دیگر فرموده: «انٌ عََیْكَم 
لحافظین ,کراما کاتبین. بَعَلمُون ما تفْعلّون!» (13 / انفطار) 

بعید نیست که مراد از حفظ نفس, حفظ خود نفس و اعمال آن باشد, و 
منظور از «حافظ, » جنس آن بوده باشد, که در این صورت چنین افاده 
مي‌کند که جان‌هاي انسان‌ها بعد از مردن نیز محفو ظ است. و با مردن 
نابود و فاسد نمي‌شود., تا روزي که خداي سبحان بدن‌ها را دوباره زنده 
کند, در آن روز جان‌ها به کالبدها برگشته دوباره انسان‌بعینه و شخصه 
همان‌انسان دنیا خواهدشد, آن‌گاه طبق آن‌چه اعمالش اقتضادارد جز| داده 

شد, چون اعمال او نیز نزد خدا محفوظ است. چه خیرش و چه 


بسیاری از آیات قرآن که دلالت بر حفظ اشیا دارد اين نظریه را تأیید 
براي فرد بر سس | و نگهباني است! (361) 

آیه* «فْلر بر نع فکم مك لوب آلدی کل ۹ (11 / سجده] و آیه: «للَة 
بتوقي الائفسن حبن مفیها و التي لَمْ تفت في قنامها قَیْفْسكٌ التي 
قضي عَلَیها الَمَوّت,» (42 / زمر) 

طار ام که ساسا وت ت وا تفه اس افط سفط 
نامه‌هاي اعمال است, با اين نظریه منافات ندارد. براي اين‌که حفظ جان‌ها 
هم مصداقي از نوشتن نامه است. هم‌چنان که از از « نا کی تستلسیخ ما 
تِِ تعمَلّون,» (209 / جاثیه) این معنا استفاده مي‌ شود. )1( 

«یوم ثلّي السَّرایْ,» (9 / طارق) رجع در روزي است که آن‌چه از عقاید و 
آثار اعمال که انسان‌ها پنهان کرده بودند. چه خیرش و چه شرش مورد 
آزمایش و 

1 الم زان و اضر مرت 0 2 

(362) اتسان و اعمالش 


شناسايي قرار مي‌گیرد. و زرگر اعمال و عقاید, آن‌ها را در بوته 
تر رین ختون هی ازماندن تا معلوم شود کدام صال- و کدام فاسد بوده و 
کدام خالص و کدام داراي ناخالصي و عیار است و بر طبق آن صاحبش را 
جزا مي‌دهد, تشن داب مورد بحث در معناي ابظ زین است << آن نیدوا.ها 
في آتفش کم و تَجْفوه بَحاسبکم بهاللّذْ۱» (284 / بقره) 


«و کل اسان آلرَمْناة طایرِة في غُقه و رخ له یوم القيقة کتابا یلق 
منْشوراء» 

«و مامقدرات و نتیجه اعمال نيك و بد هر انساني را طوق گردن او ساختیم 
که ملازم و قرین هميشگي او باشد و روز قیامت کتابي که نامه اعمال 
اوست بر او 

کتاب سرنوشت: کتاب اعمال انسان (363) 

شا اون ات که ام اما با باه کم شمه تا وا باه 
مرتبه ملاحظه کند,» 

«اق را کتابل كي بتفسلك آلت سم عَلَ لك خسیب-ا» 

«و به او خطاب رسد که تو خود کتاب اعمالت را بخوان و بنگر تا در دنیا چه 
کرده‌اي که تو خود تنها براي رسيدگي به‌حساب خویش کافي 
هستي!» (13 و 14 / اسراء) 

مراد از کلمه «طایر» هر چيزي است که با آن بر میمنت و نحوست 
هر انساني چيزي که مربوط به عاقبت امر او بوده و بتوان به وسیله آن 
به کیفیت عاقبتش از خیر و شر پي برد 

(364) انسان و اعمالش 

وجود دارد. «طایر» در این‌جا عمل انسان است. 

و این که فرمود: ما طاثر هر كکسي را در گردنش الزام کرده‌ایم معنایش 
0 که آن را لا زم لاینفك و جدائي‌ناپذيیر او قرار داده‌ایم که به 
هیج وجه از او جدا نگردد. 
خواست خدا بر این مطلب استوار است که آن چيزي که سعادت و شقاوت 
زا به: دکال‌خود براح‌آدمت شهاهدآوره»قفواره در کردن او باشد و. این 
خذاست که تترنوشت: آدمي را چنین لازم اتف او کرد استم این 
سرنوشت همان عمل آاهت است. چون خداي تعالي مي‌فر ماید: و ان 
یس للاْسان الا ما سَعي, ۵ ان یه قوت. بر بر کتید السرا2 
الوّفي!» (39 و40 و 41 / نجم) 

پس آن طائز و آینده‌اي که خداوند لازم لاينفك آدمي کرده همان عمل 
اوست. و معناي ِ کردن آن این است که خداوند جنین مقرر فرموده 
کتاب سرنوشت: کتاب اعمال انسان (365) ۱ 
عاملش بوده و خیر و شر آن, به خود او برگردد, نه ان که او را رها کرده به 
غیر او گلاویز شود. 


و از آیه: «و ان جَهَتَم لَمَوَعدُهم آجمعین,» ‏ تا آیه ‏ «انّ الْمَتَفَنَ في جثات و 
عَیّون.» (42 تا 0 0( و که خداوند چنین مقرر فرموده 
و لازمه این قضاء این است که در عمل هر انساني شواهدي باشد که به 
طور قطع و بدون خطا و اشتباه عاقبت او را تعیین و مشخص کند, , چون 
گفتیم که چنین مقرر شده که هر عملي به صاحبش برگردد, و هر كکسي 
جز عملش سرمایه ديگري نداشته بات ورانساه کار اطاعت نت هه 
بهشست و کار گناه بته اتتشن بیانجامد. 


ِِ روشن مي‌شود که آبه شریفه سعادت: و شفاوت زا اگر به‌طور 


و 

(366) اتتنان:ه اقصالشن 

حتم براي انسان اثبات مي‌کند از راه اعمال نيك و بدش مي‌باشد که خود 
به اختیار خویش کسب کرده است نه این که بخواهد بگوید لزوم يکي از این 

"۳ جبري است و عمل افراد هیچ گونه اثري در سعادت و شقاوت آنان 

تدارهه لاه این کف فا ای ره ان‌طور پیست. که عضی را 

کرده‌اند که آیه شریفه سعادت و شقاوت هر کس را اثر قضاء حنمي و 

ازلي دانسته, چه این که عملي انجام دهد و يا ندهد, و چه اطاعت کند پا 

معصیت نماید. ۲ 1 

«و تحَرخ له بوم‌القيقه کتابا یلقية مش ورا!» (13 / 

ایت‌تز(ع): 

وضع این کتاب را که در این جمله کفته شده؛ جمله بعدي يعني «اقرا 
تال کف سل اوه علل سار( 1 یراع رون ی کته 

چون. ذلالت, داوت‌بر این که 

اولاً آن کتابي که روز قیامت براي انسان بیرون مي کشند کتاب خود او 

است, و هیچ 

ربطي به غیر او ندارد. 

ثانیا این کتاب حقایق تمامي اعمال آدقیت را دارد. بدول این که کوچك‌ترین 

عمل. امرا ان فلم انداخته ناشصر هم‌عتان که-در آنه <یکری همشن جعنا را 

آورده و فرموده است: هو اون تاو رات مال هذا الکتاب / یغاد صفغيرة و5 

لا کبیرَ الا آخصاها!» (49 / کهف) 

و سوم این که: حقیقت اعمال را آفار کر نموده, سعادت باشد پا شقاوت؛ 

نفع باشد پا ضرر» جلوه‌گر مي‌سازد. جلوه‌اي که هی ابهامي نداشته و جاي 

هیچ گونه عذري باقي نت دار هم‌چنان که گرموده: » لَقه کت في عَفلة 

مر هذا قَکَسَغنا عَنْكَ غطانّك قَبَصرل الیوم حدیدُ!» (22 / ق) 


و از آیه: «بَوْم تج کل تفس ما عملت من حَیْرٍ مُحصَرا ها فلت سر 
ش عی 7 (30 ال عصران) برمی‌اید که کناب هربوی در بودارندهققیعت 
اعمال و نتایج خیر و شر 

(368) انسان و اعمالش 

ان‌ها است., نه این که مانند کتاب‌هاي معمولي عبارت از خطوط و رسم‌ها 
بوده باشد. پس آن کتاب عبارتست از همان اعمالي که خداوند آن را به 
انسان نشان مي‌دهد که دیگر جاي حاشا و تکذیب نماند, چون هیچ 
دليللي محکم‌تر از مشاهده و دیدن نیست. 

و از همین‌جا معلوم مي‌شود که مراد از طائر و کتاب که در آیه مورد بجت 
آمده, يك چیز اشتت:ه.آن کارت ار اعمال: ادمی: است و کشوه توهم نکند 
که عمل قبلاً طاثر بوده و کتاب نبوده و در قیامت کتاب شده و دیگر طاثر 
و خلاصه این که در جمله 5 تخر 2 تخرخ لة,» اشاره‌اي است به این که حقایق 
کتاب اعمال از ادراك اسان پواشیده شندم: و در سفن بردم غفلت تست و 
خداوند در روز قیامت اسا ان تن برد سنوون مي‌کشد و آدمي را / 
چجزئیات. آن. با خبر می‌سازد. و..مقصود از .جمله «بلقية منشورا.» هم 
کتاب سرنوشت: کتاب اعمال انسان (369) 

ی و و نسبت به احدي در آن غفلت نمي‌شود, 
بنابراین. جمله مذکور تا ین جمله قبلي است که مي‌فرمود: «و کل اسان 
لْرَفْنامْ ای في عُنْفّه.» چون حاصل معناي این جمله نیز همین بود که هر 
اتسانی به زوخي. انار اغمالتش,.ر | -خواهه.یافت, الا براق این که انار اغعال: 
لازم لاینفك و جدائي‌ناپذیر او است و انیا براي این‌که به‌صورت کتابي 
درآمده که به‌ زودي آن‌را پخش, و منتشر خواهد دید. 

«افرا کتابك كفي بتفسك الب وم عَلِیكَ حسیبا!» (14 / اسراء) 

این ۳ دلالت ین کته بر اين که محعت کتاب مذکور حجني است 
قاطع به طوري که خواننده آن هیچ ترديدي در آن نمي‌کند. هر 
چند که خواننده خود گنهکار باشد. و چطور چنین نباشد و حال ِ در 
کتاب به جاي خط و نقش, خود عمل دیده مي‌ش ود و پاداش 
و کیفر هم شود عمل است. 

(370) انسان و اعمالش ۱ ِ 

هم‌چنان که فر موده: « لا تعتذر | الیو اما تجرون ما کنتم تعمَلون !» (7/ 
تحریم) 

و خلاصه معناي آیات با در نظر گرفتن این‌که سیاق آن‌ها سیاق توبیخ و 
ملامت است این مي‌شود که: خداي سبحان قران را نازل کرده و ان را 
راهنماي ملتي قرار داده که اقوم است و این کار بر طبق سنت الهي 


جریان یافته چرا که سنت او در هدایت مردم به سوي توحید و بندگي و به 
سعادت رساندن راه یافتگان و بدبخت کردن گمراهان در همه اعصار 
این‌چنین بوده است ولیکن انسان خیر را از شر و نفع دهنده را از ضرر 
زننده تشخیص نداده است. نسبت به ان‌چه که مطابق هوي و هوس باشد 
عجله مي‌کند, و در نتیجه شر را به عین حرص و ولعي که در خیر از خود 
نشان مي‌دهد جستجو و طلب مي‌کند و حال آن‌که عمل چه خیر و چه شر 
همچون سایه دنبال ادمي است. و از یکدیگر جدا شدني نیستند بلکه در 
كتابي محفوظ شده تا به زودي در روز قیامت برایش بیرون 
کتاب سرنوشت: کتاب اعمال انسان (371) 
آورند و در پیش رویش بگسترند, و بر سر آن باز خواستش کنند, و چون 
چنین است بر آدمي لازم است که به هر چه که دلش خواست مبادرت 
نورزد و در ارتکاب آن عجله نکند, بلکه در امورش قدري توقف و تفکر 
ی ول را از هم تشخیص داده و خیر را برگزیده و شر را رها 
3 ۳ 
«مَن اهتدي قاثما يَهُندي تفه مَن صَل قائما بضصل عَلیها و لا تزرژ 
واه ور اخري!» (15 / اسراء) 
عمل چه نيك باشد و چه بد, ملازم و دنبال صاحبش بوده و علیه او بايگاني 
مي‌ شود و در هنگام حساب. خود را در برابر صاحبش آفتابي مي کند, 
بنابراین هر کس در راه و به سوي راه قدم نهد براي خود و به نفع خود 
قدم نهاده و نفع هدایش عاید خودش مي‌شود نه غیر خود, و كسي هم 
که در بیراهه و به سوي بیراهه قدم نهد 
(372) انسان و اعمالش 
ضرر گمراهیش به خودش برمي‌گردد و دودش به چشم خودش مي‌رود, 
بدون این که به غیر خود کمترین ضرري برساند, و هیچ نفسي بار گناه 
نس دیگر را نمي کشد, ۰ و آن‌ط ور که بعضي از امل ضلالت مي‌پندارند 
که اکر فراهتی کنند وزر گمراهیشان به گردن پیشوایانشان است, و یا 
مقلدین مي‌پندارند که مسقولیت گمراهیشان به گردن پدران و نیاکان 
ایشان است. و خود مسقوليتي ندارند, سخت در اشتباهند. 
آري آن روزي را که مجرمین دارند. پیشوایانشان نیز دارند, چرا که هر 
کس که سنت بدي را باب کند تا زماني که در دنیا عاملي به آن سنت 
زشت وجود دارد صاحب سنت نیز همه آن «وژر» را خواهد داشت. 
همان‌ها که در دنا مي‌گفتند این کار رز بکن مسوولیتش قف ونان 
من. ! باید در قیامت گناه ایشان را به تردن تخیر ند 
اما همه این ها «وژر» امامت و پيشوايي باطل و رواج ۳ سنت‌هاي ند 


۱ ست به 


عین آن وزري را که مرتکب تاخ دارد, ۳۳ لازمه به خرن 
کنر سنت رورا این باشد که خود مرتکبین سنت باطل. 
وزري نداشته باشند, و به فرض هم وت عین آن باشد, 
معنایش این است که در يك گناه دو کس معذب شود. (1) 

1- المیزان, ج: 13, ص: 3 7. 

)374( 


فصل هشتم :تبدیل و دگرگوني در اعمال 


بحتي درباره: تبدیل سیئات به حسنات 


«لاً من تابِ و امَن و عَمِل عملاً صالحا قَأَولْكَ یل ال سَیَاتَهمْ حسناتِ و 

کان اه وا تما 

«مگر آن که توبه کند و مومن شود و عمل شایسته کند آن‌گاه خدا| بدي‌هاي 

این مات شکی‌ها رل که ها ام کار وش اسشت: 

بحثي درباره: تبدیل سیثات به حسنات (375), 

«و من تاب 5 عمل صالحا قائةه یوب ب ال اللّه متابا» 

«و هر که توبه کند و عمل شایسته انجام دهد به سوي خدا بازگشتي 

پسندیده دارد.» (70 و 71 / فرقان) 

این که تبدیل گناهان به حسنه چه معنا دارد؟ ظاهر جمله «ب ببدل ال سَياتهمٌ 

حسَناتِ,» مخصوصا با در نظر داشتن این که در ذیلش فرموده: و خدا غفور 

۵ ونم نت : این است که: هر يك از ز گناهان ایشان خودش مبدل به حسنه 

مي شود نه معاقبش و نه ملکه‌ اش و به اعمال آینده اش بلکه يك يك 

گناهان گذشته اش مبدل به حلسته مي‌ شود این ظاهر آیه است. یس باید 

با حفط امزطاه ارات دنه 

آن‌چه به‌نظر ما مي‌رسد این است که باید ببينیم گناه چیست؟ 

آیا نفس و متن عمل ناشایست گناه است و در مقابل نقس فعلي 
حسنه 

(76ج) انسان و اعمالش 

است و یا آن‌که نفس فعل و حرکات و سکناتي که فعل از آن 

تشکیل شده در گناه و ثواب يکي است و اگر يكي است - که 

اي و ای پس گناه شدن گناه از کج] و صواب شسدن 

لا عمل زنا که شده و ديگري 

تاه با آنن که جرکا و سکای که عیلم آ ان عشکنل تام در هر بن 

يکي است؟ و هم‌چنین خوردن که در حلال و حرام يكي است؟ 

اگر دقت کنیم خواهیم دید تفاوت این دو در موافقت و مخالفت خدا است.؛ 

مخالفت و مواففتی که دز انسان ان گذاشته .و ون نامه اعمالش نذشته 

مي شود نه خود نفس فعل, چون نفس و حرکات و سکنات که يا ان را زنا 

مي‌گوييم و يا نکاج, به هر حال فاني شده از بین مي‌رود و تا يك جزئش 

فاني نشود نوبت به جزء بعدي اش نميرسد و پرواضح است که وقتي خود 

فعل از بین رفت عنواني 

بحتي درباره: تبدیل سیثات به حسنات (377) 

هم که ما , به آن نذهیم جه: خوت واخه نبد. فاتی, می‌ شود 


و حال آن‌که ما مي‌گوييم: عمل انسان چون سایه دنبالش هست. پس 
سقتود آان کفل ات که پامشم مات اسمویا خوات یوار 
امین قست تا وس زو لین الشرایر» خود را نمایان کند. 
این را نیز مي‌دانيم که اگر ذات كسي شقي و يا آمیخته به شقاوت نباشد, 
هرگز مرتکب عمل زرشت و گناه نمي‌شود.(همان حرکات و سکناتي را که 
در يك فرد شقي به صورت زنا در مي‌اید. انجام مي‌دهد. بدون این که زنا و 
کار زشت بوده باشد,) ینس اعمال زشت از آباد شقاوت و خبائت ذات 
ین اس وان ات اما شش ایا ای کب اس 
شقاوت و خبائت است. 

حال که چنین شد. اگر فرض کنیم چنین ذاتي از راه توبه و ایمان و عمل 
صالح مبدل 

(378) انسان و اعمالش 

به ذاتي طیب و طاهر و خالي از شقاوت و خبائت شد و آن ذات مبدل 
به ذاتي گشت که هی شائبه شقاوت در آن نبود, لازمه این تبدل 
این است که آثاري هم که در سابق داشت و ما نام گناه بر آن 
نهاده بودیم» با مغعفرت و رحمت خدا| مبدل به آناري شود که با 
نفس سعید و طیب و طاهر مناسب باشد و آن اين است که: عنوان 
گناه از آن برداشته ۱ بگیرد. 
واه بسا د کر مت و .هقف رز ذیل: ایهم اشارم:به همین معتا 
باشد. 

دوخ ات یل صالخا فاه پفت ال الله فتابات سای او هی نان 
که در مقام رفع استبعاد از تبدیل سیثات به حسنات است. و خلاصه: 
مي‌خواهد بفهماند که امر توبه ان قدر عظیم و اثرش ان‌چنان زیاد است که 
سیئات را مبدل به حسنات مي‌کند و هیچ استبعادي ندارد. چون توبه 
عبارت است از رجوع خاص به سوي خداي سبحان و خداي‌تعالي هر چه 
بحتي درباره: تبدیل سیئات به حسنات (379) 

در این ۳ شریعه علاوه بر بیان مزبوره این نکته نیز آمده که 
نتوبه شا شامل تمامي گناهان مي‌ شود جه گناهمي که دوم 
بال با عس و انس ای نار ۱1 


روپوشي بدترین عمل و اعطاي پاداش بهترین عمل 


«یْکفر اللَهُ هم آسوء الّذي عَملوا و بَعْيهْمْ أَجْرَهْم باخسن الّذي کائوا 
1- المیزان, ج : 15 , ص : 335 . 

(380) انسان و اعمالش 

«تا خدا بدترین گناهانشان را بریزد و اجرشان را بر طبق بهترین عملشان 
بدهد.» (35 / زمر) 

مراد از بدترین و زشت‌ترین عمل همان شرك و نیز گناهان کبيره‌اي است 
که دز خال شرل. کت شداند: وقتي بدترنن اعمال آنسان 
پوشیده و پاك شود؛ پایین‌تر از ان نیز پاك مي‌ شود. 

در مجمع البیان در ذیل اين آیه گفته است: يعني خدا عقاب شرك و 
گناهاني را که قبل از ایمان آوردن مرتکب شده‌اند. از آنان ساقط کرد به 
خاطر این که ایمان آوردند و نیکوکاري نمودند و به سوي خداي تعالي 
اعمال زرشت ی 7 انق که ساسا کردن ۷1 مقفید کرده به گناهان 
قبل از ایمان و احسان و توبه, چون آیه شریفه اثر تصدیق صدق را بیان 
مي‌کند و آن عبارت است از تکفیر گناهان به خاطر تصدیق و نیز جزاي 
کر قآ 

روپوشي بدترین عمل و اعطاي پاداش بهترین عمل (381) 

«و يجزيهم أَجرهم یاحْسَن الذي کائوا تفملون :0 بعضي از مفسرین گفته‌اند: 
مراد ات است که به اعمال ایشان نظر مي‌شود, آن وقت به بهنترین آن 
اعمال با هترین خزايی که یق بان است باداش تمه باکت 
اعمالشگسان را بر طنف آن هرمن عزاع باداش میهد (1) 


اثر ایمان و تقوي در روپوشي گناهان 


1 المیزان, ج: 17 ص: 396. 

(382) انسان و اعمالش ۱ ۱ 

«و لو آنَ هل الاب انوا و الق وا لکَقَنا علهم سمّانهم و لاحَلناهم 
جَنات‌التعیم, « ۲ 

«و اتر بهود و نصارا ایمان آورند و تقوا کنند ما گناهان ایشان را 
بخشیده و در بهشست‌هاي نعیم داخلشان مي‌کنیم.» (65 / 
مادم) 

فرادای معا فاد ایحان. پارساییه و مهد از خحریات ال و از کادان 
کبیره است,؛ يعني گناهاني که خداوند و کر از کریم وعده دوز به مرتکب 
آن داده است, پس مراد از سیثات که خدا وعده کرده اکر اتان کیایر زا 
مرت نید ار اسان را نتم ارس ار کاهان‌ تیه 

در این‌ج] خطاب را به. همه اهمل کتاب منوجه مي کند, و به‌طور 
نژرو و سعادت دو 

اثر ایمان و تقوي در رويوشي گناهان (393) 

جهان را به رایگان از دست دادند, و جه آسان «جنات تعیم» و 
نعمت حیات سعیده را از کف دادند. (1) 


ی الطْلوة طرَقَي التهار و رْلَفا من ال ان | تفت : هن السَیئات 
ذلِك دکري للذاکرین,» 

«دو طرف روز و پاسي از شب نماز بپادار که نيكي‌ها بدي‌ها را نابود 
مي کند, 

1- المیزان, ج: 6, ص: 2<. 

(384) انسان و اعمالش 

این تذكري است براي ان‌ها که اهل تذکرند.» (114 / هود) ۱ 
نمازها 2۳ که در دل‌هاي مقمنین وارد شده و اثار 
ده از ببین یت 3 

«ذلِك ذگري للذاکرین,» يعني این که گفته شد که حسنات سیئثات را از بین 
مي‌برد به خاطر اهميتي‌که دارد و براي بندگاني که به یاد خدا هستند مایه 
تذکر است. 

در تفسیر عياشي (باواسطه) از علي علیه‌السلام روایت کرده که 
فرمود: 

- من از رسول خدا صلي الله علیه و آله شنیدم که مي‌فرمود: امیدوار 
کننده‌ترین آیات کتاب خدا آیه: «آقم الصَلوة طرَقَيِ التهار 5 ز لضاف 
الیل >> است., و فرمود: اي علي! آن خدايي که مرا به حق مبعوث کرده و 
بشیر و نذیرم قرار داده يكي از شما که بر مي‌خیزد براي 

حسناتي که سیئات را از بین مي‌برند! (385) 

وضو گرفتن, گناهانش از جوارحش مي‌ریزد. و وقتي به روي خود و به قلب 
خود منوجه خدا| مي‌ شود از نمازش کنار نمي‌رود هو آن که از گناهنش 
چيزي نمي‌ماند, و مانند روزي که متولد شده پاك مي‌شود. و اگر بین هر دو 
نماز گناهي بکند نماز بعدي پاکش مي کند, آن‌گاه نمازهاي پنجگانه را 
شمرد. 

بعد فر مود: یا علي جز این نیست که نمازهاي پنجگانه براي امت من حکم 
نهر جاري را دارد که ن خانه آن‌ها واقع باشد, حال چگونه است 
وضع كسي که بدنش آلودگي داشته باشد, و خود را رهوزی بنج تویت.: دز آن 
آت بشسوید؟ نمازهاي پنجگانه هم به خدا سوگند براي امت من همین 
حکم را دارد. 

و نیز در آن کتاب (با واسطه) از امام صادق علیه‌السلام روایت کرده که 
فرمود: ... متوجه باش ببین روز خود را با چه اعمالي به پایان مي‌رساني, 
زیرا با تو فرشته‌اي است موکل 


(386) انسان و اعمالش 

بر تو که آن‌چه را مي‌كني حفظ مي‌کند و مي‌نویسد پس هیچ گناهي را 
کوچك نشمار, یقن پوس زیرا همین گناه ناچیز يك روز تو را 
بدبخت خواهد کرد, و هیچ کار نب نيکي را کوچك نشمار, زیرا هیچ چیز به مثل 
حسنه در جستجو نیست. 

حسنه, گناه خيلي بزرگ و قديمي را پیدا مي‌کند و آن را از نامه عملت محو 
و ساقط مي‌سازد و نمي‌گذارد بعد از تو بماند, و این در کلام خداي 
تعالي است که مي‌فر ماید: کار اش پ- الشس ات لك دکتسوی 
للذاکرین ۲ (1) ۱ 

اصلاح حال مومنین و پرده پيوشي گناهان ان ها 

مرا 9177 


ااعال مت و بریه نی گناهان آن‌عا رت 


«و الذین امئوا و عملوا الالحاتِ و امَنوا نما ترل علی فحتو ع هه الکو 
من رهم فر هم سیناتهم و صْلحبالهُمْ,» 

«و کساني که ایمان آورده, اعمال صالح انجام مي‌دهند و به آن‌چه بر محجمد 
نازل شده که ِ است و به راستي از ناحیه پروردگارشان است ایمان 
مي‌آورتد خداوتد کناهاتشان را با مغفرت خود مجو.خن کند و 0 

ر اصلاح مي‌فرماید.» (2 / محمد) 

امَتوا بما تزل علي محتّد,» جمله‌اي است که ایمان آوردن را مختص 
۷ این قيدي است که صرفا به خاطر عنايتي که به 
ایمان دارد آمده است. ظاهر صدر آیه که مطلق آمده, نشان مي د هد 
مطلق دارندگان ایمان و عمل صالح منظورند. 
(388) انسان و ۳ ۱ 
«و هو العف من رَبهم!» يعني به آن‌چه بر محمد 
صلي الله علیه وآله نازل شده که حق است و به راستي از ناحیه 
پروردگارشان است ایمان مي‌آورند. 
«کفر عم سیبئاتهم و اصَلح بالهَم» در این آیه شریفه. اضلال 
اعضال که در ایه قبلی بود با تکفیر سینات و. الاح بال مقابله شده: 
در نتیجه معنایش این مي‌شود که: ایمان و عمل صالحشان به 
سوي غایت سعادتشان هدایت کرد. 
چيزي که هست چون این هدایت تمام نمي‌شود مگر با تکفیر گناهان. چون 
۰ بودن گناهان وصول به سعادت دست نمي‌دهد., لذا تکفیر سیئثات را هم 
و معناي ای ا است 7 خداوند با عفو و مغفرت خود پرده‌اي بر روي 
گناهانشان مي‌کشد. و هم در دنیا و هم در آخرت دل‌هایشان را اصلاح 
اصلاح حال موّمنین و پرده پوشي گناهان ان ها (389) 
دین حق ديني است که با آن‌چه فطرت انساني اقتضایش را دارد موافق 
است, و احکامش مطابق همان فطرتي است که خداي تعالي بشر را بر 
آن فطرت آفریده, و فطرت اقتضاء ندارد و نمي‌طلبد مگر چيزي را که 
کمال و سعادت انسان در آنست, و ایمان به آن‌چه خدا نازل کرده و عمل 

بخ آن وضع انسان را در مجتمع دنيايي‌اش اصلاح مي کند. 

و اما در آخرت براي این‌که آخرت, عاقبت همین زندگي دنیا است. وقتي 
اغاز زندگي توام با سعادت باشد, انجامش نیز سعید خواهد بود, ِِ 
که قرآن کریم هم فرموده: «والْعاقبَهٌ لّفْوي!» (132 / طه) «ذلك بات 


‌ 21 ح‌ 


آلذین کقرغا ائبَعوا الباطل أٌ | لذیت انوا ائْبَعوا الحف" من زبهم... .» (3/ 
۱ 5 
اين ایه مطالبي را ِ ٍ دو ایه قبل بود - يعني بي نتیجه کردن اعمال 
(390) انسان و اعمالش 

و اگر کلمه «الَحو"» را مقید کرد به جمله «من ربهم» براي این است 
که اشاره کند به این که آن‌چه منسوب به خدا است حق است و هیچ 
باطلي با خدا نسبت ندارد. و به همین جهت. خودش متصدي اصلاح 
قلب مومنین شده, چون طریق حقي که مومنین مي‌پیمایند منتسب 


فالکنت و تال افسال اسان و از چگ 


1- المیزان, ج: 18, ص: 39د. 

مالکیت و انتقال اعمال انسان بعد از مرگ (391) 

5 ان لیس لائسان الا ما سَعي |!» 

«و این که انسان به جز کار و تلاشش سرمايه‌اي ندارد!» (39 / 
نجم) 

انسان به ملکیت حقيقي: مالك اعمال خویش است پس مادامي که انسان 
هست آن عمل هم هست, و هرگز , به طبع خود از انسان جدا نخواهد شد, 
بنابراین بعد از انتقال آدمي به سراي دیگر, تمامي اعمالش چه خیر و چه 
شر چه صالح و چه طالح با او خواهد بود, این معناي ملك حقيقي است, و 
اما آن‌چه که انسان ملك خود مي‌پندارد. مال و فرزندان و زخارف و 
زينت‌هاي زندگي دنیا و جاهي که در ظرف اجتماع از آن خود مي‌داند. و 
رابطه‌اي میان آن‌ها و غیر خود نمي‌بیند. هیچ يك از این‌ها ملك حقيقي آ 
نیست. چون قوام هستیش به هستي ادمي نیست. فرش مي‌سوزد 
صاحبش هم‌چنان هست. صاحبش مي‌میرد فرش هم‌چنان‌هست, بلکه ملکي 
است وهمي و اعتباري که زد کف در اجتماع ناگزیرش کرده چنین 
رابطه‌هايي را قائل شود و این ملك تا دم مرگ با آدصسیت هست. همین 
که خواست به دارالخلود و عالم آخرت منتقل شود بت دست 
ديگري مي‌سپارد. 

(392) انسان و اعمالش 

تن ههناي ابه سنین شد که هیع اماني .هی جيزق رابت ملحیتا واعفن 
عایدش شود. مگر آن عملي را که کرده و جد و جهدي که نموده, تنها آن را 
داراست. و اما آن‌چه دیگران کرده‌اند اثر خیر یا شرش عاید انسان 
نمي‌شود. 

اين‌که در بالا گفتیم: «و هرگز به طبع خود از انسان جدا نمي‌شود,» براي 
اين بود که مساله شفاعت را استتثناء کرده باشیم, هر چند که شفاعت هم 
باز اثر اعمال خود آدمي 

مالکیت و انتقال اعمال انسان بعد از مرگ (393) 

است. چون شفاعت از آن گنهکاران اين امت است که با سعي جمیل خود 
در حظیره ایمان + به ی ر آیاتش وارد شده‌اند و اگر موّمن نمي‌شدند 
و هم‌چنین 0 اتشتان بعد از مردنشر از استغفار مومنین و 
اعمال صالح و خيراتي که برایش مي‌فرستند آن نیز مربوط به سعي 


جمیل خود ادف است, که در زندگي داخل در زمره مومنین شد. و سياهي 
لشکر انا کردی.ه ابضاشتتان ۱ تاه کون و اثرش این شد که هر چه 
عمل خیر کردند, او نیز به هر الق 

و هم‌چنین كساني که در زندگي سنت حسنه‌اي باب مي‌کنند و مي‌روند و 
مادامي که در روي زرمین اشخاص به آن سنت عمل مي‌کنند او نیز 
۱ رهق 7 

نات 0 در عمل 0 سهیم یت چون 0 ۳ عمل ۲ ۳ 
نمي کرد دیکر ان .هم ابر انجام 

(394) انسان و اعمالش 

نمي دادند, و يا کمتر انجام مي‌دادند. (1) 

1- المیزان, ج: 19, ص: 75. 

مالکیت و انتقال اعمال انسان بعد از مرگ (395) 

)396( 


فصل نهم:رویت و تحویل اعمال 


سفق تشقل مفال در خَیرا برخ!» 


«و من روخ تفا ل درو شز ا یره ۵« 

«یَومَیْ بر الثاسن آسْتاتا 2 َعْمالهْم,» 

«در آن روز مردم يك جور محشور نمي‌شوند بلکه طايفه‌هايي مختلفند تا 
اعمال 

)397( 

هر طايفه‌اي را که یه آنان نشان دهند,»> 

«قمن بَعْمل مثقال درو حیّرا یره,» 

«پس هر کس به سنگيني يك ذره عمل خيري کرده باشد آن را 
مي‌بيند, » 
«و من بعه ل مثفال ده ]رای رة,» 

و همرکس به سنگيني يك دره عمل شري کرده باشد آن ,| خواهد 
دید.» (6 تا 8 / زلزله) 

تلد تور التاس اسان ها اعمالی» .مراد از ضائز تشدن مرجم در 
قيیامت ۱ تفر قه, برگشتن آنان از موقف حساب به سوي منزلهاشان 
که با بهشت.: انسنت و با آتشن می‌باشنده در ان روت اهل سغادت وه رستاری 
از اهل شقاوت و هلاکت متمایز 

(398) انسان و اعمالش 

مور قا اعمال مه وا سین جوا اعمالشان زا تشاتشان 
دهند, آن هم نه از دور, بلکه داخل و ان جزایشان کنند. و يا به 
این که خود اعمالشان را پنابر تجسم اعمال به ایشان نشان دهند. 

«قمن بَعمل مثقال دَرّة خَیرا یر « 

«و من بعه مثفال در شزا یر َ« 

«مثفال» به معناي هر است که با آن وزن‌ها را مي‌سنجند. و 
کلمه «دَرن» به معناي آن دانه‌هاي ریز غبار است., که در شعاع آفتاب دیده 
مي‌ شود البته این کلمه به معناي مورچه‌هاي ریز نیز مي‌اید. 

آبه. ورد کت که گری, از آبه فبلی استء که شفن ان ارانه اعمال 
بندگان داشت و همان بیان را تأکید نموده مي‌فهماند که از کلیت ارائه 
اعمال هی عملي نه خیر و نه شر نه 

ریت و تحویل اعمال (399) _ 

کوچك و نه بزرگ حتي به سنگيني ذره استثناء نمي‌شود, و نیز حال هر يك 
از صاحبان عمل عبر و عصل شیر وا در بل جمله. مسفل بان 
نموده, جمله را به عنوان تاک ضابطه و قاعده کلي که مورد هی 
خصوصيتي ندارد ذکر مي‌فرماید. 


در آین‌جا این سوال به ذهن مي‌رسد که در آیات شریفه قران ایاتین فشت 
کهبا ایزه ضایطظه کلم ار بان تن خمله ,ابا کم دلالت داره بر 
حبط و بي نتیجه شدن اعمال خیر به خاطر پاره‌اي عوامل, و آياتي که 
دلالت دارد بر انتقال اعمال خیر و شر اشخاص به دیگران. مانند انتقال 
حسنات قاتل به مقتول, و گناهان مقتول , به قاتل. و آياتي که دلالت دارد بر 
این که در بعضي توبه‌کاران, گناه مبدل به واب مي شود و آناتت دیگر که 
در بحجّت از اعمال گذشت. 5 ۳ 

جوا ان ای وال این ات باتش رها ساره که انه اسر 


بین دلٍ 
(400) انسان و اعمالش ۳ 
حاکم و محکوم منافاتي نیست. مثلا اياتي که دلالت دارد بر حبط اعمال. 
شخص صاحب عمل خیر را از مصادیق كساني مي‌کند که عمل خیر ندارند, 
و چنین کكسي عمل خیر ندارد تا به حکم آیه مورد بحث آن را ببیند. و 
هم‌چنین قاتلي که نگذاشت مقتول زنده بماند و عمل خیر انجام دهد, 
اعمال خیرش را به مقتول مي‌دهند. و خودش عمل خيري ندارد تا آن را 
ببیند؛ و توبه كاري که گناهش مبدل به حلسنه مي شود براي این است که 
گناه موافق میل او نبوده, عواملي خارجي باعث گناهکاري او شدند, و آن 
عوامل کار خیر, موافق طبع‌شان نیست., ولي چون مي‌خواستند در بین 
مردم نیکوکار و موحد باشند, و بلکه رئیس و رهبر انان باشند, لذا با زبان 
شکار حرف زدند. پس خوبي‌هاشان از خودشان نیست, لذ| در قیامت 
بدي‌هاي توبه‌کاران را به آن عوامل مي‌دهند و خوبي‌هاي فاص اه 
توبه‌ کاران؛ در نلیجه موه کار گناهي ندارند ۳ به حکم آیه 
بت و حول اعمال 101 
مورد بحت در قیامت ان را ببینند, و نیز عوامل شر, کار خيري ندارند, تا به 
حکم ایه مورد بحث آن را ببینند - دقت فرمایید. 
در روایات اسلامي. در درالمنثور است که حسین بن سفیان در کتاب 
مسندش و ابو نعیم در کتاب حلیه اش از شدادبن اوس روایت کرده‌اند 

گفت: من از رسول خدا صلي‌الله علیه واله شنیبدم. مي فر مود؛ 

۰ هر عملي که مي‌کنید در حالي انجام دهید که از خدا خائف و بر حذر 
و بدانید که روزي شمارا بر اعمالتان عرضه مي‌دارند. و شما 
خواه و ناخواه خدا را ملاقات خواهید کرد. پس هر کس هم‌وزن 
ذره‌اي عمل خیر کرده باشد, ان را خواهد دید, و هر کس هم‌وزن ذره‌اي 

زشت کرده باشد آن را خواهد دید. 

و در تفسیر قمي. در روایت ت ابي‌الجارود از امام باقر علیه السلام آمده 
کته در ذیل آبه 
(402) انسان و اعمالش 


«قمن یعمل مثفال درخ خیرا یَرَة,» فرموده: ۱ 
دنیا مثقال ذره‌اي عمل خیر کرده باشد, اگر براي غیر انجام داده باشد, 
همان عمل خیرش هم مایه حسرتش مي‌شود, و در ذیل جمله «و مَنْ یَعمَل 
مثقال در شزا بره,» فرمود: اگر از اهل بهشت باشد در روز قیامت 
آن رو | مشنیند شین خدا فغالی آم.را قی‌امر نو (1 


مشاهده اشفااه تحویل شده در قیامت 


ار تیه تسس 9 103 
ک این که نزد وي سعي‌خود را خواهد دید,» 

1- المیزان, ج: 20, ص: 81 د. 
مشاهده اعمال تحجویل شده در قيیامت (403) 

3 تایه الحتزاء :4 

«و سپس جزاي آن به کامل‌ترین وجهش داده مي‌شود,» (40 و 41 / 
نجم) 

منظور از سعي, آن عملي است که در انجامش جد و جهدي کرده, و 
منظور از ریت مشاهدم, است. و ظرف این مشاهده روز قیامت است, به 
دلیل این که دنبالش مسأله جزا ۳ ذکر فرموده. پس آبه ره از نظر 
معنا قریب به آیه: «یِوْمَ تجِذٌ کل تفس ما عَملّث من خر محخصرا,» (30/ 
آل‌عمران) و آبه: تشریفه «یومیخ یَطدز الثاسپ آشتاتا ۳9 أَعْمالَهْم. قَمَن 
عم مثفال رح خَیرا یره , و عَن تَفمل مثفال کرد شا بر7(»۸ و 8/ 
زلزله) مي‌باشد. ۱ 

و اگر عبارت «سَوّف پري,» را به صیغفه مجهول آورده. خالي از این 
اش نیست که در قیامت كساني هستند که اعمالي , به ایشان ارائنه 
می‌شود که خووشسان آن عمسل را انجام تندذاده‌انتد: 
ِ انسان و اعمالش 

نم یره 2 الَجَزاء الأوفطي, « 
«#سیس به عملش جز| داده مي‌ شود جزايي آتم ۱» (1) 


پاداش و کیفر عادلانه: عین عمل به عنوان جزا 


«ألْیَوَم تجزي 1 تفس بما کسبتث لا ظلَمَ الب وم آز ال سریع 

الجساب» 

«آفوور خر کی جه. آن‌خه کف کردم است جرا دادم مشوخ آمر ون فیک 
ای و سا ور اما ات ۱ ین 

1- المیزان, ج: 19, ص: 76. 

پاداش و کیفر عادلانه: عین عمل به عنوان جزا (405) 

مراد سان‌ کم ار خضاب‌ص زو فیامته آسعو آن این آنشت که در 

آن روز به هر نفسي عین آن‌چه را که کرده به عنوان جزاي 

کرده‌هایش مي‌دهند! 

پس جزاي هر کس همان عمل اوست., هم‌چنان که در جاي دیگر 


مي فرماید: ۲ ۱ 
دیا آ الذین کقرغا لا تعتذرغا الم اّما رون ما کم تقملون!» (7/ 
تحریم) 


و جمله: «اِنّ ال سَریغٌ الجساب,» تعلیل نفي ظلم است که جمله «لا 
طلم القومر» ان ان خبر مي‌داده می‌کرمایده این که تیم در اوه فد 
ظلمي نیست. بدین علت است که خداي تعالي در محاسبه سریع است. 
چنان نیست که رسيدگي به حساب يك نفر او را از حساب افراد دیگر باز 
ندآوس ۲ کی شکه چه آشتام فد معا این اه اس باداش ان را ند 
این بدهد, و در نتیجه ظلمي پیش بیاید. 

وقني بن]اأ شد عین عمل انسان را به عنوان جز| به انسان بدهند, 
دیگر چنین ظلمي تصور ندارد. (1) 

(406) انسان و اعمالش 


ماش خفا در فیس زمیه خفن باخاش ما 


«ق الب وم لالظلم تفس شَبّتا و لائجرون الا ما کلم تغملّون.» 
«امروز به هیچ وجه احدي ستم نمي‌شود و جزايي به شما داده نمي‌شود 
مگر خود آن اعمالي که مي‌کردید.» (54 /یس) 

1- المیزان, ج: 17, ص: 485. 

ماهیت حزا در قیامت (عین عمل باداش عمل):(207) 

يعني در آن روز در بینشان به عدل قضاوت مي‌شود. و به حق حکم 
مي‌ شود و در نتیجه هب کس به هیچ وجه ستم نمي‌ شود. 

جمله: «و لا تَجْرَون الا ما گِ تعملون,» در حقیقت بياني برهاني براي 
نبودن ظلم در آن روز است؛ جون دلالت مي‌کند بر این که جزاي اعمال هر 
صاحب عملي در آن روز خود اعمال اوست, دیگر با چنین جزايي ظلم 
تصور ندارد, براي این‌که ظلم عبارت است از بیجا مصرف کردن چيزي, 
ولي عمل كسي را جزاي عملش قرار دادن. بي جا مصرف کردن جزا 
نیست. و بهتر از ان تصور ندارد. چه جزايي عادلانه‌تر از این که عین عمل 
كسي را مزد عملش قرار دهند؟ خطابي که در این آیه است که 
مي‌فرماید: امروز خود اعمالتان را جزاي اعمالتان قرار مي‌دهند با این که 
روز قیامت هنوز نیامده, از باب تمثیل قیامت و احضار ان و احضار مردمي 
است که در آن هستند, و این خود عنايتي است در 

(408) انسان و اعمالش 

کلام که گوینده آیندهر | احضار کند, و با مردمي که ور انتذخ قرار هف کی تخر 
سخن بگوید. ۲ 

متخاطتب و لا تخر ون الا ما کم تَعمَلون.» همه مردمند, چه اهل سعادت و 
چه اهل شقاوت. : ِِِ هر چه کرده چه خوب و چه بد, عین آن را جزاي 
عملش قرار مي‌د هند. 

انحصاري که در مورد آیه مورد بحث هست, ناظر به جزاي اعمال و 
پاداش و کیفر آن است و آن ادله و آياتي که دلالت دارد بر اجر چند 1۳۳8 
قبیل آیه «لَهْم ما بَشاّن فیها و لَدَبْنا زیث,» (35 / ق) مسأله‌اي است 
فاهرای خز ارو اخر: و خارج از طور عمل است. و خداي تعالي فرموده: آجر 
مومنان را , تف ور کامل مم‌تطفرو نو .هی دقفر و یه فضل. خود. ان را 
دو چندان و بلکه چند برابر مي‌دهد. (1) 

1- المیزان, ج: 17, ص: 149. 

ماهیت جزا در قیامت (عين عمل پاداش عمل) (409) 


درجات پاداش و کیفر به نسبت درجه اعمال 


(برگشت خود عمل به به عنوان پاداش یا کیفر) ر ۳ 

«و کل درجاث ما عملوا و له آقماله م و هم لا بْظلمون!» 
«و براي هر يك از آن‌ها درجاتي است از پاداش" و و کیفر اعمالشان. 
پروردگارشان خود اعمالشان را به ایشان برمي‌گرداند تا ظلمي به ایشان 
نشود,» (19 / احقاف) 

«و لِکّل درجاث مشا فا وا ۰ يعني براي هر يك از مومنین نیکوکار, و 
کافران بدکار, امه رای ی ان 
آري براي بهشت درجاتي و براي دوزج هم دركاتي است, و برگشت 
این اختلاف به اختلافي است که 

(410) انسان و اعمالش 

در نوس آنان است. هر چند که نفوس در اعمال جلوه مي‌کند, و بدین 
جهت فرموده: براي آنان درجاتي است از آن‌چه کردند, و معلوم 
مي‌شود درجات مال ایشان است, وتا آن درجات اعمالشان است. 

5 لیو فیهَم ید آغمالهم و هم لا بظلمون, » معناي توفیه و رساندن مردم به 
تمام و کمال اعمال اب است که خدا عین اعمالشان را به خودشان 
ترزمي. گردانده بش یدین شاب ابه. ورد بخت از آناتي خواهه بود 
که بر تجسم اعمال دلالت مي‌کند. (1) 


قضاي غیر قابل تبدیل الهي درباره مجازات اعمال 


1- المیزان, ج: 18, ص: 311. 

قضاي غیر قابل تبدیل الهي درباره مجازات اعمال (411) 

«ما بل القول لدوّ و ما آتا بظلام انیت ۱ « 

«نزد من هیچ سخني تبدیل نمي‌پذیرد من نسبت به شید کارت 
ستمکار نیستم و این عذاب مولود عمل خود ۳1 است. (29 / ق)( 
منظور از «قوّل» مطلق قضاهاي حتمي است که خدا رانده, و خداي تعالي 
چنین حکم کرده که هر کس با حال کفر بمیرد داخل جهنم شود و قهرا و به 
حسب مورد با آن وعيدي که خدا ابلیس و پیروانش را تهدید به آن کرده 
منطبق مي‌شود. 

منظور از مبدل نشدن قیول, دکز تون نشدن قضاء حنمي است. 

جمله «و ما آتا بظلام للعبید, » متمم معناي جمله قبلي است., و معناي 
مجموع آن دواین است که: سخن در درگاه من دو تا نمي‌شود, و هیچ قضاء 
رانده شده و حتمي 

(412) انسان و اعمالش 

شده‌اي مبدل نمي‌گردد. و شما عذاب خواهید شد, واین من نیستم که 
درباره بندگان خود ستم نموده. طبق وعيدي که قبلا اعلام کردم. بلکه این 
خودشان هستند که خود را بعد از اتمام حجت و در عین انکار کردن حق. 
مستحق عذاب نمودند. 

و به وجهي دیگر: این من نیستم که بندگان خود را با عذاب 
مجازات مي‌کنم. بلکه این جزاي اعمالشان است., اعمالي که قبلا 
کرده بودند. 

پس در حقیقت این همان عمل ایشان است که در اين عالم به اي ین صورت 
درآمده و به خودشان برمي‌گردد, هم‌چنان که از ظاهر آیه: «یپا ما 
گفروا لا تعتذروا الم اّما تجْرَوْنَ ما کم تعمَلْون.» (7 / تحریم) نیز همین 

معنا استفاده مي شود 

چون مي‌فرماید: اي كساني که کفر ورزیدید, امروز دیگر عذر نیاورید, 
برگشت اعمال خود شما است! (1) 

قضاي غیر قابل تبدیل الهي درباره مجازات اعمال (413) 


جزاي سیثه عین عمل, و جزاي حسنه حسنه است 


و له ما في‌السَمواتِ و ما في‌الأَرض لیَجْزجالذین آساوّا یما عَملُوا و 
یجَزو الذین أجْسُوا بالخشني,» 

و براي خدا است آن‌چه در آسمان‌ها و آن‌چه در زمین هست,؛ آن وقت 
چگونه ممکن است حال این دو طایفه را نداند. و اين‌که گفتیم از 
انان روي بگردان براي این و ان‌هايي را که بااعمال خود 
بدی کردنده و آن‌هایی. را که با تیکب‌های خود تیکی تمودتد: جرا 
۱ 7 3۳ 

1- المیزان, ج: 18, ص: 528. 

(414) انسان و اعمالش 

خلقت و تدبیر عالم از آن خداست, غایت و نتیجه اش هم این است که 
كساني را که بد مي‌کنند جز| دهد مراد از جزا همان شوّون و خصوصیات 
قيیامت است., که قرآن کریم از ان خبر داده, و مراد از اسائه و احسان, 
معصیت و طاعت است. و جزاي اعمالشان را خود همان اعمال را 
مي‌دهد. 

معناي آیه این است که: تا خدا كساني را که معصیت کرده‌اند به 
معض شاه وبا به جرا عضس ان کفر حهق و کسانی را که اطاعت 
کردند به مثوبتي حسني و يا به خود حسني پاداش دهد. (1) 

1- المیتزان, ج: 19, ص: 66 . 


جزاي سیئه عین عضا: و جزاي حسنه حسنه است (415) 


تجمع در روز قیامت براي پس گرفتن اعمال 


«قکیّف اذا جمنائم یوم لا ریت فیه و وفّبْث کل تس ما 
کستنت هم لا تضاا خسون, 0 

«پس چه حالي خواهند داشت روزي که هیچ شكي در آمدنش نیست: 
زماني که همه آنان را جمع مي‌کنیم و هر انساني بدان‌چه کرده 
بدون کم و زیاد مي‌رسد و هه احدي ستم نمي‌شود.» 
روزي که در آن شكي نیست يعني روز فصل قضاء و روز حکم به حق, , و در 
آن روز هر كسي تمامي آن‌چه را که کرده باز خواهد گرفت. بدون این‌که 
مردم در باز پس گرفتن 

(416) انسان و اعمالش 

اعمالشان ظلمي شوند. (1) 


تخویل متافغ غمل ضاله به دارنده آن 


«مَن عم لّ صالحا قلِتفسه و من آساء ققلَیّها و ما رَئك بظلام للْعبید,» 
«ی تصای ممه ‏ س ک سد ‏ ن 
ضرر خود کرده و پروردگار تو - ستمگر بر بندگانش نیست.» (46 / 
فصلت) 

1- المیزان, ج: 3 ص: 188 

تحویل منافع عمل صالح به دارنده ان (417) 

يعني «عَمَل,» قائم به صاحب عمل است., و بیانگر حال او است. اک عمل 
صالح و مفید باشد خود او هم ازان شو‌دمي‌برد: و اکر مضر و بدباشد, 
خودش‌ازآن متضرر مي‌گردد 
۹( به صاحبش مي‌رساند و 
او را تواب مي‌دهد. و ضرر عمل بد را نیز به صاحبیش مي‌رساند و 
در عیر موضعش باشد. 

و اگر این روش از خداي تعالي ظلم باشد. باید در ثواب دادن میلیون‌ها 
بنده و عقاب کردن میلیون‌ها دیگر. در برابر میلیاردها عمل نيك و بد, ظلام 
بندگان باشد, ولي از آن‌جايي که گفتیم این روش ظلم نیست. پس خداي 
تعالي ظلام بندگان نمي‌باشد. و با اين بیان روشن مي‌شود که چرا فرمود 
پروردگار تو ظلام بندگان نیست و نفرمود: پروردگار تو ظالم به بندگان 


(418) انسان و اعمالش 


کیفر انسان در قیامت خود عمل اوست! 


هیا ا شا النته رخا لا ترا الفم اضا بح ون ما که عع وه 
«اي كکساني که کفر ورزیدید! امروز ِِ معذرت نخواهید براي 
ان که کیفر شضا خر آن‌جه مي کردید یز دیگری. نیشت.» 
(7 / تحریم) 

این آیه شریفه خطابي است عمومي به همه کفار. خطابي است که بعد از 
رسیدن کفار به آتش دوزخ و زبان به عذر خواهي گشودن, که "۳ 
کفر ورزيديم, و یا 

1- المیزان, ج: 19, ص: 62<. 

کیفر انسان در قیامت خود عمل اوست! (419) 

کتاه کردیم عذرمان این بود و این بود به ایشان خطاب 
مي‌شود که. امروز سخن عذرخواهي به میان نیاورید. چون روز 
قیيامت روز جزا است و بس. 

علاوه بر این جزايي که به شما داده شد عین اعمالي است که کرده 
بودید. خود اعمال زشت شما است که امروز حقیقتش برایتان به 
این صورت جلوه کرده است. و چون عامل آن اعمال خود شما بودید. 
عامل بودنتان قابل تغییر نیست. و با عذرخواهي نمي‌توانید 
عامل بودن خود را انکار کنید. چون واقعیت. قابل تغییر نیست. و کلمه 
عذاب که از ناحیه خدا علیه شما محقق شده باطل نمي‌شود. (1) 


آن‌چه کردید همان را تحویل مي‌دهیم ! 


1- المیزان, ج: 19, ص: 562. 

(420) انسان و اعمالش ۱ 

«اصَلوها قاصبرّوا آو لاتضبرّوا سَواء عَلَیِکمْ ائما تُجْرَون ما و۳ مُون |» 
«بچشید سوزش ان را چه صبر بکنید و چه نکنید برایتان یکسان است, 
چون جزايي که به شما داده مي‌ شود همان اعمالي است که 
مي‌کردید!» (16 / طور) ۱ 
بچشید آن را يعني بچشید و تحمل کنید حرارت آتش دوزخ را. «فاصبرّوا او 
ار تصبروا!» صبر بکنید و یا نکنید, ان جشندن. انش بر اخان تم است ود از 
ی ی که ار ما ی 0 
فدایسا اه ها س‌ف‌داود سا وال آن: ا تصسق سم هگ ق ای که 
اس .<"«"«ثص«ح«ح«طح(ح_(_ 

«اتما تُجْرَوّنَ ما کم تَعلَمُون!» این‌که گفتیم اين عذاب برایتان حتمي 
است؛ ِِ 

ان‌چه کردید همان را تحویل مي‌دهیم! (421) 

جدا شدني نیست. براي این بود که ما این عذاب را از جاي دیگر 
ببایوده‌ايم, بلکه یو عم ود شما است, ای کارهایی: است که 
مي‌کردید و معقول نیست میان عمل و صاحب عمل سلب نسبت شود و 
همواره این نسبت برقرار است, يعلي الي‌الابد این عمل. عمل ات 1 
است. پس به همین جهت اگر در ظرف قیامت عمل به صورت آتش جلوه 
کند, تا آبد به جان 0 خود مي‌افتد. (1) 


ترس از روز بازگشت به خدا و تحویل اعمال 


1 میارج 9 :12 

(22 انسان و اعمالید. 

«واتفوا یوما تُرَجَعُْوَ فیه اّي‌الّه 2 وقي کل تفس ما کسبت و 
لابْظلَمون!» 

«و بترسید از روزي که در آن روز به سوي خدا بر مي‌گردید. و آن وقت 
تمامي اعمالتان‌به شما بر گردانده مي‌ شود بدون این که به احدي ظلم 
شود.» (281 / بقره) 

ان جفله نا خذکری عفيمی روز قیافت: را با بارهای از تخضوضبانشن. که 
مناسب با مقام آیه است یاد آوز مي شود ۳ دل‌ها با یاد آن آماده پرهیز از 
خدا| و ورع و اجتناب از محرمات او گردد, آن محرماتي که مربوط به 
حقوق الناس مي‌باشد که زندگي تفر و آن هنکن آسشت: 

اه مي‌فرماید: در پیش رویتان روزي است که در آن به سوي 
خنذا باز مي کردید و .هتز نفسی آن‌چه را که کزده دزیافت: ی کنتد, 
بدون این که 

و ار بر کشت ها ول اما 2 

ظلمي به او بشود. (1) 

1- المیزان, ج:2, ص: 625 . 

(424) انسان ۳ 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


برای داشتن کتابخانه های تخصصی 
دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
6.۲ ۵۱۱26۲۲۱۱۷ ۰ ۱۷۷۱۷۷۷۷ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 





